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مقدمه

ح در حوزه‌ی حقوق عمومی به عنوان شاخه‌ای از علم حقوق که به بیان  موضوعات مطر
ضوابط و الزامات نحوه‌ی اعمال حاکمیت و چارچوب‌های قدرت سیاسی می‌پردازد در اثر 
تحولات و تغییر اقتضائات جامعه نیازمند ارائه‌ی تحلیل‌های دقیق و کارشناسانه مبتنی بر 
مبانی نظام سیاسی و با راهبرد حل مسائل است. از همین‌رو مطالعه موضوعات گوناگون 
حوزۀ حقوق عمومی و ارائۀ تحلیل نسبت به موضوعات چالشی این حوزه و ارائۀ تحلیل‌ها 
و راهکارهای حقوقی جهت حل مسائل کشور، موضوعی ضروری می‌نماید. در این راستا، 
پژوهشكدۀ شورای نگهبان به‌عنوان بازوی مشورتی حقوقی شورای نگهبان،‏ علاوه بر ارائۀ 
نظرات مشورتی به شورای نگهبان در خصوص انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی 
و اساسنامه‌های مصوب دولت با قانون اساسی،‏ به مطالعات نظری، راهبردی و كاربردی 
سال  از  -كه  پژوهشكده  این  می‌پردازد.  عمومی  حقوق  مختلف  موضوعات  خصوص  در 
1376 با عنوان »مركز تحقیقات شورای نگهبان« تأسیس شد- در این مسیر با استفاده 

مثدمه
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جامعۀ  نیاز  مورد  مختلف  موضوعات  حوزوی،  و  دانشگاهی  مستعد  و  جوان  نیروهای  از 
علمی و موضوعات مرتبط با صلاحیت‌های شورای نگهبان و همچنین نیازهای پژوهشی 
شورای نگهبان را شناسایی كرده و به‌ترتیب اولویت در دستور كار قرار داد كه ثمرات آن در 
قالب مقالات علمی- پژوهشی، گزارش‌های پژوهشی،1 گزارش‌های كارشناسی2 و كتاب‌های 

مختلف به جامعۀ علمی و شورای نگهبان تقدیم شده است.

در همین راستا و با توجه به ضرورت هم‌اندیشی، بحث و تبادل نظر دربارۀ موضوعات 
حقوق عمومی، پژوهشکدۀ شورای نگهبان با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و در 
آیین‌نامه‌های مصوب این نهاد اقدام به طراحی مجموعه کرسی‌های علمی نقد  چارچوب 
ارائه‌شده در کرسی‌های برگزار شده در  نموده است. مجموعۀ پیشِِ رو، تحقیقات علمی 
آن‌ها صاحب‌نظران حوزه‌های گوناگون حقوق عمومی به  سال 1401 و 1402 می‌باشد که در 
تبیین نظرات خود پرداخته و این نظرات به‌وسیله‌ی اساتید حقوق عمومی مورد نقد قرار 

گرفته است.

ح‌شده در این نشست‌ها، نظرات حاضران در نشست  لازم به ذکر است مطالب مطر
 بیانكنندۀ دیدگاه شورای نگهبان و پژوهشكده نیست.

ً
بوده و لزوماً

1. جــهت دسترس��ی ب��ه گزارش‌هــای پژوهشــی منتشرشــده توســط پژوهشــكدۀ شورای نگهبــان بــه نشــانی زیــر 
مراجــعه نمایــید:

shora-rc.ir
2. جهــت دسترـسـی ب��ه گزارش‌هــای كارشناســی شورای نگهبــان بــه بخــش نظــرات مجامــع مشورتــی در ســامانۀ جامــع 

نظ��رات شورای نگهب�ـان )معرفی‌شــده در پیوســت ایــن كتــاب( مراجعــه نماییــد.



یه حقوقی عرفی  نشست هشتم - تبیین نظر
تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام 

حقوقی ایران

ارائه دهنده:
دکتر امین‌الله زمانی1

ناقدین:
دکتر هادی طحان نظیف2

دکتر محمد بهادری جهرمی3

تاریخ برگزاری:
1401/9/20

1. عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
2. عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق )ع(
3. عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس





15 رای ایوققح ظامن رت دابان انتخابلطاود یتحالص صیتشخ یفروقی عقح هیرظن نییبت - متشه تسشن

مقدمه

صلاحیت در لغت به معنای شایستگی و اهلیت داشتن برای تمتع یا استیفای یك حق 
یا تكلیف است. این عبارت در علم حقوق به تنوع معانی اصطلاحی، استعمال می‌شود. به 
عنوان مثال صلاحیت دادگاه یا مرجع قضایی در آیین دادرسی كیفری یا صلاحیت تكمیلی 
در حقوق جزای بین‌الملل و ... از این موارد هستند. یكی از معانی »صلاحیت« در حقوق 
انتخاب  آن نیست، شایستگی و اهلیت فرد جهت  با معنای لغوی  عمومی كه بی‌ارتباط 
شدن و در معرض آرای عمومی قرار گرفتن است. این »حق« كه مبتنی بر نظام مردم‌سالاری 
و اصل شورا و مشورت است، به صورت كلی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران و به تفصیل در قوانین عادی حق‌انگاری شده است. به موجب این حق، تابعان یك 
، با داشتن شرایط مقرر در قانون می‌توانند خود را در معرض انتخاب  حكومتِِ مردم‌سالار
منصب  برای  شدن  انتخاب  دهند.  قرار  كشور  تقنینی  یا  اجرایی  نهادهای  برای  شدن 
از مهم‌ترین مصادیق این  رئیس‌جمهوری یا نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی 
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»حق« محسوب می‌شوند. مطابق با اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت 
بر انتخابات‌ مجلس شورای اسلامی برعهده شورای نگهبان است. مبتنی بر نظریه تفسیری 
خ 1370/3/1 این نظارت استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات  شماره 1234 مور
از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها )تعیین صلاحیت( نیز می‌شود. لذا ادعای تمایز و 
تفكیك میان »نظارت بر انتخابات« و »تشخیص صلاحیت داوطلبان«، نقض اصل و تفسیر 
مذكور و همچنین قوانین انتخاباتی است )مرتضایی، 1390: 174(. بررسی ابتدایی یا بدوی 
کشور صورت می‌پذیرد و سپس نتایج  صلاحیت داوطلبان در هیئت‌های اجرایی وزارت 
بررسی‌ها و به همراه اعتراضات به هیئت‌های نظارت استان و شورای نگهبان برای نظارت 
احراز  به شرایط و مستندات قانونی  ارسال می‌شود. هرچند قانون‌گذار در مواد مختلف 
صلاحیت مانند مواد ۲۸ تا ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرده است 
و در مواردی نیز مانند تبصره ماده 50 قانون ‌مذکور بر ابتنای بررسی صلاحیت به قانون 
و اسناد و مدارک تأکید می‌کند لیکن، در خصوص نحوه نظریه یا رویه حاکم بر بررسی این 
ادله و مدارک ساکت است. در شرایط کنونی تحولات اجتماعی، فرهنگی، علمی و همچنین 
سمت  به  افراد  توجه  و  اقبال  موجب  جامعه،  در  مجلس  نمایندگی  مهم  جایگاه  تبیین 
این جایگاه شده است. لذا بررسی و تعیین صلاحیت داوطلبان در مقایسه با ادوار اولیه 
مجلس، دشوارتر و تخصصی‌تر شده و از این جهت ضروری است که در مقابل مطالبه‌گری 
داوطلبان و پاسخگویی به آن‌ها، رویه و نظریه حاکم بر تعیین صلاحیت در نظام جمهوری 
اسلامی ایران مشخص،‌ تنقیح و تبیین شود. در غیر اینصورت با موجی از ابهام و درنتیجه 
عدم رضایت اجتماعی از عملکرد نهادهای تعیین صلاحیت مواجه خواهیم بود. موضوع 
تعیین  برای  عقلانی  و  حقوقی  اصول  با  منطبق  جامع  و  فراگیر  نظریه‌ای  که  پژوهش  این 
صلاحیت است تبیین و پیشنهاد می‌گردد. این موضوع برای مراجع تعیین صلاحیت و 

کارشناسان آن، نقشه‌راه خواهد بود.

1- دکتر زمانی )ارائه‌دهنده(: 

عنوان این جلسه، تبیین نظریه حقوقی عرفی تشخیص صلاحیت داوطلبان انتخابات 
در نظام حقوقی ایران است. مقدمه‌ای در این حوزه عرض کنم که بخشی از این مقدمات 

گزاره‌های بدیهی نظام حقوقی ماست تا به محل بحث برسیم.



نییبت - متشه تسشن 17رای ایوققح ظامن رت دابان انتخابلطاود یتحالص صیتشخ یفروقی عقح هیرظن 

اســتصوابی،  صــورت  بــه  انتخابــات  نظــارت  و  داوطلبــان  صلاحیــت  بررســی   -1-1
اســت قانونــی 

مقدمه اینکه قانون‌گذار اساسی جمهوری اسلامی در اصل 99 قانون اساسی و تفسیری 
که شورای نگهبان از این اصل دارد، نظارت بر انتخابات که بخشی از آن نظارت بر صلاحیت 
این  قرار داده است.  از جهت حقوقی در صلاحیت شورای نگهبان  را  داوطلبان می‌باشد 
مباحث  در  این‌ها  که  است  این  هم  نگارنده  فرض  و  بوده  حقوقی  نظام  بدیهی  مقدمه 
مربوط به خود هم اثبات شده و از جهت حقوقی به آن پاسخ داده شده است. اینکه این 
صلاحیت، صلاحیتی است که قانونگذار به طور ذاتی در اختیار شورای نگهبان قرار داده، 
صلاحیت از نوع انحصاری است و مرجع دیگری را برای این موضوع تشخیص نداده، نظریات 
مختلف شورای نگهبان در برهه‌های مختلف از جهت عملکردی یا مصوبه هیئت وزیران در 
نهادهایی که ورود به نظارت به انتخابات می‌کردند مغایر با قانون اساسی تشخیص داده 
و ماهیت این نوع صلاحیت استصوابی است. یعنی یک صلاحیتی است که تأیید و رد را 
قانونگذار بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. این موضوع در مقابل صلاحیت قانونی 
ح کردند قرار نگرفته، خود این صلاحیت استصوابی صلاحیت  که برخی نویسندگان مطر
قانونی است. پس پذیرش این موضوع که بررسی صلاحیت داوطلبان در انتخابات برعهده 
شورای نگهبان است، به عنوان یک فرض قانونی می‌پذیریم و وارد این موضوع می‌شویم که 

این صلاحیت از جهت کارکردی و نظریه چه نظر یا چه رویکردی می‌تواند بر آن حاکم باشد. 

1-2- دلایل تبیین نظریه حاکم بر تشخیص یا تعیین صلاحیت داوطلبان انتخابات

در ابتدا اهمیت و ضرورت این را بگویم که ما چه نیازی داریم که از جهت علمی، نظریه‌ حاکم 
ح کنیم و به چنددلیل باید این اتفاق بیفتد. یکی اینکه  بر تشخیص یا تعیین صلاحیت را مطر
احراز صلاحیت، باعث قابلیت پاسخ‌گویی و نقد عملکردی  بر حوزه  وجود یک نظریه علمی 
شورای نگهبان که آن هم به صورت علمی خواهد بود. امروز ما شاهدیم در مقالاتی که در این 
حوزه نوشته می‌شود، یک تشویش فکری و نظریه‌ای وجود دارد. چون از یک طرف این نظریه 
به طور کامل یا علمی یا در یک چارچوب هر چند از جهت رویه‌ای اتفاق بیفتد اما از جهت نظری 
تحلیلی نشده است. دیدگاه‌های رقیب هم بر مبنای برداشت‌های خود از رویه‌ها تحلیل کردند 
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 این تحلیل‌ها مغایر با اصول قانونی است. به‌گونه‌ای که برخی تحلیل‌ها، تحلیل نظری 
ً
و بعضاً

نیست، تحلیل عملکرد یا تحلیل رفتارشناسی است. دوم، در مقابل نظریه‌های رقیبی که در 
را در  احراز صلاحیت، تقویت اصولی شورای نگهبان  این حوزه وجود دارد، وجود یک نظریه 
پی خواهد داشت و سوم، وجود یک نظریه، فرایندها را چارچوب‌بندی می‌کند و در فرایندهای 
این نظریه و این  که  نیاز است  ایجاد می‌کند. به همین خاطر  بررسی صلاحیت وحدت رویه 

رویکرد حاکم بر بررسی صلاحیت‌ها به صورت علمی در حوزه حقوقی تدوین یا بررسی گردد.

1-3- تعریف تعیین یا تشخیص صلاحیت

صلاحیت  تعیین  می‌کنم،  صلاحیت  تشخیص  یا  تعیین  از  تعریفی  یک  ابتدا  در  من 
فرایندی است که برای احراز صلاحیت داوطلبان، ادله، قرائن، امارات شرعی، قانونی و عرفی 
لازم شناسایی، تحلیل و مستندسازی می‌شوند و سپس با بررسی و رعایت حقوق داوطلب، 
نسبت به تأیید، عدم تأیید یا عدم احراز صلاحیت فرد، اظهارنظر و تصمیم‌گیری می‌شود. 
رویکرد  آن  واقع  در  صلاحیت  احراز  نظریه  است.  فرایند  یک  صلاحیت  تشخیص  در  این 
علمی حاکم بر این فرایند است. اینکه در آن رویکرد میزان، تأثیر و اعتبار ادله چگونه است، 
ح کرده چیست و در نهایت رعایت حقوق داوطلب به  مصادیق و مفاهیمی که قانون مطر
چه نحو خواهد بود. موضوع احراز صلاحیت هم در نظام کشور ما، یا منصب یا شغل است 
کشور  آن‌ها شورای نگهبان است. در  از  که یکی  یا استخدام در نهادهای مختلف است 
قضاوت،  حوزه  استخدامی‌ها،  می‌کنند.  صلاحیت  احراز  که  هستند  مختلفی  نهادهای  ما 
مشاغل، این‌ها همه احراز صلاحیت است. یکی از این‌ها در حوزه منصب نمایندگی مجلس 
شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است. با یک برداشت و یک تحلیل، اینکه رفتارها یا 
نظریات یا رویکردهای حاکم بر احراز صلاحیت در نظام حقوقی کشور ما به چه نحوی است، 

این برداشت‌ها مبتنی بر عملکردها بوده است.

1-4- دو رویکرد حاکم بر تعیین صلاحیت داوطلبان انتخابات

مناصب  و  مشاغل  در  صلاحیت  تعیین  با  ارتباط  در  کلی  برداشت  دو  مجموع  در 
مختلف در کشور ما وجود دارد. یک، رویکرد قضایی یا حقوقی محض است. یک رویکرد 
غیرقضایی است. رویکرد سوم نیز همین نظریه حقوقی عرفی است. در رویکرد قضایی 
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صلاحیت  بررسی  در  معتبر  اسناد  و  ادله  تنها  قضایی  رویکرد  در  چیست؟  موضوع 
اشخاص همان احکام صادره از محاکم دادگستری یا مراجع ذی‌صلاح شبه‌قضایی است. 
این رویکرد، یک رویکرد کاملاً عینی است و به ادله قطعیت‌یافته اکتفا می‌کند. دلیل این 
رویکرد چیست؟ دلیل این است که ادله‌ای که از این مراجع صادر شده است، تمامی 
مراحل دادرسی به‌معنای عادلانه را گذرانده و آن تشریفات طی شده است. این رویکرد، 
را مورد لحاظ قرار نمی‌دهد. دو ویژگی مثبت این رویکرد این است که اول،  ادله  سایر 
رسیدگی مبتنی بر مدارک و اسناد علمی است. دوم، قائل به حق اعتراض و دادخواهی 
مدارک  ماهیت  به  رسیدگی  اختیار  که  است  این  رویکرد  این  بر  وارده  ایرادهای  است. 
به  نسبت  شبه‌قضایی  مرجع  یک  از  فردی  داریم،  عینی  ادله  از  بعضی  ندارد.  را  اسناد  و 
تخلف اداری قطعیت‌یافته حکم صادر شده است اما در این رویکرد می‌گوید صرف این 
رویکردهای  داریم،  ما  که  رویکردهایی  در  است.  ساقط  صلاحیت  از  این  محکومیت، 
رقیب می‌گوید نه، باید به ماهیت آن تخلف هم توجه کرد. می‌گوییم برخی از این تخلفات 
هرچند قطعیت یافته اما مؤثر در صلاحیت نیست. کوچک هستند، نیازی نیست ما این 
حد از روبکرد شکلی را فقط بپذیریم، این رویکرد سلبی است. به چه معنا؟ فقط با وجود 
ما  نیست؟  معنا  چه  به  ایجابی  می‌کند.  صلاحیت  نفی  را  فرد  کیفری،  سوابق  مثل  ادله 
در صلاحیت خواهیم گفت در نظریه مورد پذیرش ما این است که برای احراز صلاحیت 
این  دهیم.  قرار  هم  کنار  را  منفی  ویژگی‌های  هم  مثبت،  ویژگی‌های  باید  هم  اشخاص، 
رویکرد می‌گوید منفی پیدا کردم، یک محکومیت پیدا کردم، فرد را رد صلاحیت می‌کنم و 
نسبت به ویژگی‌های مثبت توجهی ندارد، چون یک رویکرد قضایی است. به ویژه یکی 
از مشکلات این رویکرد این است که برای مفاهیم صلاحیت کلی قانونگذار که در هیچ 
مرجع دیگر رسیدگی به آن وجود ندارد، نمی‌تواند حرفی بزند. مثلاً بر چه مبنایی و از کدام 
مرجع می‌تواند بخواهد که التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و جمهوری اسلامی را 
تصمیم‌گیری کند. برای همین نسبت به شرایط سکوت می‌کند یا خیلی سخت می‌تواند 
اثبات  بار  نتیجه  در  است.  صلاحیت  بر  اصل  رویکرد،  این  در  کند.  احراز  را  شرایط  این 
صلاحیت برعهده نهاد تعیین‌کننده است و اگر مدرکی پیدا نکند، اصل را بر صلاحیت 
می‌گذارد، چون رویکرد قضایی نوعی مرتبط با اصل برائت این نگاه را دارد. این دیدگاه در 

رد صلاحیت داوطلبان مضیق است. 
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1-5- رویکرد کیفری رسیدگی به صلاحیت داوطلبان با نگاه موسع یا مضیق

البته این دیدگاه دو رویکرد موسع و مضیق یا عنوان باز یا بسته هم دارد. رویکرد باز 
می‌گوید، باز از این جهت که به نفع داوطلب است، برای اینکه من فقط می‌گویم محکومیت 
کیفری مؤثر را می‌خواهم و در صلاحیت مؤثر می‌دانم که این رویکرد این مشکل را دارد. 
محکومیت‌های کیفری مؤثر ما اولاً خیلی محدود است و دوم، براساس حکمی که دادگاه 
از  با تخفیفی که در حکم می‌دهد اصلاً حکم  از موارد دادگاه  صادر می‌کند که در بسیاری 
برخلاف  که  دارد  وجود  هم  موسعی  دیدگاه  یک  می‌شود.  ج  خار موثر  کیفری  محکومیت 
دیدگاه مضیق، به ضرر داوطلب است، اینکه همه محکومیت‌های کیفری را مورد لحاظ قرار 
می‌دهد. این دیدگاه هم یک اشکال دارد. برخی از محکومیت‌های کیفری اشخاص هستند 
که اصلاً در  کاملاً جزئی درجه هشت است  که اصلاً مؤثر در صلاحیت نیستند. یک جرم 
صلاحیت فرد به ویژه اگر این فرد را در مقابل آن ویژگی‌های مثبت قرار دهیم. ایراد دیگر 
این رویکرد این است که جامع نیست و تنها به سوابق کیفری بسنده می‌کند. به سوابق 
از سوابق حقوقی فرد است.   بخشی 

ً
اتفاقاً حقوقی توجهی نمی‌کند. صلاحیت نمایندگی، 

دارد.  حقوقی  قراردادهای  نقض  تعدد  دارد،  بدهی‌ها  تعدد  فرد  دارد،  کلان  بدهی‌های  فرد 
 چنین فردی صلاحیت نمایندگی ندارد، چون محل نمایندگی می‌تواند به عنوان سوء 

ً
اتفاقاً

استفاده برای حل مسائل مالی فرد قرار بگیرد، به همین دلیل از این جهت جامع نیست. 

1-6- رویکرد قضایی در رسیدگی به صلاحیت‌ها، مزایا و معایب

رویکرد دوم، یک رویکرد غیرقضایی است. رویکرد غیرقضایی علاوه بر سوابق حقوقی، 
به همه امارات و قرائن توجه می‌کند و از جمله ویژگی‌های مثبت آن است. اما ایرادهایی 
از جمله، میزان تأثیر سوابق و ادله در این رویکرد مشخص نیست  آن وارد است  نیز به 
که چه حدی از این سوابق و کدام نوع قرائن و امارات مؤثر باشد؛ امارات تحقیقات محلی 
گونه‌ای  به  که  رویکرد  این  دارد.  وجود  تشویش  این  خاطر  همین  به  گزارش‌ها،  امارات  یا 
امنیت‌مدار است، حق انتخاب شدن را یک حق از بابت حقوقی تشریفاتی می‌داند. یعنی 
. البته این را یک  از باب فلسفه حقوق حق امتیاز می‌گویند، نه حق قدرت و نه حق اختیار
 حق دادخواهی را برای داوطلب یا حق 

ً
طرفه می‌دانند، به همین خاطر در این رویکرد عمدتاً
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اعتراض نمی‌پذیرد. این برای یکسری از  مشاغل مطلوب بنظر می‌رسد، مشاغلی که بسیار 
خاص و امنیت‌مدار هستند یا برای بعضی از بخشهای خصوصی که یکطرفه است، مبتنی 
بر موضوع قراردادی می‌باشد اما در موضوع حق انتخاب شدن که یکی از حقوق اساسی در 
قانون اساسی ما است، این قابل پذیرش نیست. یک رویکرد کاملاً محرمانه دارد، چون 
معنا،  چه  به  می‌کند،  عمل  سلبی  قضایی،  رویکرد  مانند  و  است  امنیت‌مدار  رویکرد  این 
ویژگی‌های مثبت را تحلیل نمی‌کند، به صرف وجود ویژگی‌های منفی فرد، فرد را از صلاحیت 
در  بیشتر  ما  رویکرد  مثلاً  دارد.  وجود  الآن  عملی  جهت  از  رویکرد  دو  این  می‌کند.  ساقط 

حوزه‌های سازمان‌هایی که برای استخدام گزینش دارند اینگونه است. 

1-7- رویکرد حقوق عرفی در بررسی صلاحیت نامزدها

اما اینکه در حوزه تعیین صلاحیت ما به سمت کدام رویکرد حرکت کنیم که بتوانیم 
به یک نظریه برسیم، من براساس یافته‌ها،‌ تجارب و مطالعاتی که در این حوزه داشتیم، 
به این رسیدیم که برای موضوع صلاحیت نمایندگی، ما شرایط خاصی داریم که صلاحیت 
نمایندگی، جایگاه کاملاً خاص است. از آن طرف در قانون یکسری شرایط را قانون‌گذار گفته 
در ماده 28 و 29 قانون انتخابات ]مجلس شورای اسلامی[1 که بخشی از این‌ها عینی است 

1. مــاده ۳۱ قــانون فعلــی انتخابــات مجلــس شورای اسلامــی: »انتخاب‌شــوندگان هنــگام ثبــت نــام بایــد دارای شــرایط 
زـیـر باـشـند:

1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام
2- التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

3- ابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
4- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه

5-  داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن
6- نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه

7- داشتن سلامت جسمی و روانی به‌گونه‌ای که توانایی متعارف انجام وظایف نمایندگی را داشته باشد.
تبـصـره- شورای نگهبــان می‌توانــد در صورت نیــاز، مــوضوع ایــن بنــد و بنــد )۶( م�ـاده )۳۳( ایــن قــانون را از ســازمان 

پزـشـکی قانوـنـی ـکـشور اـسـتعلام نماـیـد.
8- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام

9- گواهــی معتبــر و مورد تأییــد بالاتریــن مقــام نهــاد یــا مؤسســات مربــوط مبنــی بــر داشــتن حداقــل پنج‌ســال ســابقه 
فعالیــت اجرائــی یــا آموزشــی یــا پژوهشــی یــا قضائــی در یــک یــا همــه آن‌هــا در بخــش دولتــی، عمومــی یــا غیرعمومــی 

در هنــگام ثبت‌نــام
10- داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم قانونی

ح در قــانون اساســی از التــزام عملی بــه اسلام، مــذکور در بند )۱(  تبصــره ۱- داوطلبــان نمایندگــی اقلیت‌هــای دینــی مــصر
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این ماده مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت‌العقیده باشند.
تبصــره ۲- هــر دوره نمایندگــی مجلــس معــادل یــک مقطــع تحصیلــی فقــط بــرای شــرکت در انتخابــات محســوب 

می‌ــشود.
ــر اســاس تاریــخ تولــد اولیــه ثبــت شــده در  تبصــره ۳- ملاک محاســبه ســن اشــخاص بــرای ثبــت نــام در انتخابــات ب
شناســنامه رســمی اســت و تغییــرات بعــدی توســط دســتگاه‌های ذی‌ربــط بــه اســتثنای محاکــم قضائــی ملاک عمــل 

نمی‌باـشـد.
ماده ۳۲- اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند:

ال��ف- اشــخاص زیــر از داوطلــب شــدن در حوزه‌هــای انتخابیــه سراســر کــشور محرومنــد مگــر اینکــه حداقل شــش ماه 
شـاغل نباـشـند: بـه هـیـچ وجه در آن پـسـت ـ خـود اـسـتعفاء نـمـوده و ـ سـمت ـ  ـ نـام از قـبـل از ثـبـت ـ

1- رئیس جمهور و معاونان و مشاوران وی
2- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونان وی

3- مشاوران معاونان رئیس جمهور
4- رؤسای دفاتر سران سه قوه

۵- وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها
6- معاونان و مشاوران وزرا

7- مدیران کل و سرپرستان ادارات کل وزارتخانه‌ها و مدیران کل حوزه وزارتی و رؤسای دفاتر وزرا
8- اعضای شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات

۹- رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی
۱۰- رئیس دیوان عالی کشور و معاونان و مشاوران وی

11- دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران وی
12- رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان و مشاوران وی

13- رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران وی
۱۴- رؤســا و سرپرســتان ســازمان‌ها و ادارات کل و ادارات عقیدتــی سیاســی نیرو‌هــای مســلح جمــهوری اسلامــی ایــران 

و جانشینــان و معاونــان آنــان در سراســر‌کشور
15- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی

16- رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی
۱۷- استانداران

18 -معاونان و مشاوران استانداران
19- فرمانداران
20- بخشداران

21- شهرداران و رؤسای مناطق شهرداری
22- رؤسا و سرپرستان سازمان‌های دولتی

۲۳- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
۲۴- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها

25- اعضــای هیــأت مدیــره و مدیــران عامــل شــرکت‌های دولتــی و وابســته بــه دولــت کــه حیطــه وظایــف و اختیــارات 
هـا ـبـه کل ـکـشور ـتـسری دارد. آن

26- رئیس کل بانک مرکزی ایران و معاونان و مشاوران وی
27- رؤســا و سرپرســتان بنیاد‌هــای )مســتضعفان انــقلاب اسلامــی، شــهید و امور ایثارگــران، ۱۵ خــرداد، مســکن 
اـنـقلاب اسلام��ی(، کمیت��ه ام��داد امــام خمیـنـی )ره(، ســازمان نهضــت ســوادآموزی جمــهوری اسلامــی ایــران، ســازمان 
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تبلیغــات اسلامــی، دفتــر تبلیغــات حوزه علمیــه قــم و رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی و رؤســای اتاق‌هــای 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران و تعــاون ایــران و معاونــان و مشــاوران آنــان

28- شاغلین در نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات
29- اعضای شورا‌های اسلامی شهر‌ها

ــل  ــه حداق ــر اینک ــد مگ ــود محرومن ــت خ ــمرو مأموری ــه قل ــای انتخابی ــدن در حوزه‌ه ــب ش ــر از داوطل ــخاص زی ب- اش
ـشش ـمـاه قـبـل از ثـبـت ـنـام از ـسـمت ـخـود اـسـتعفا نـمـوده و ـبـه هـیـچ وـجـه در آن پـسـت ـشـاغل نباـشـند:

1- ائمه جمعه دائمی
2- قضات شاغل در امر قضاء و رؤسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها

۳- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استان‌ها و معاونان آنان
۴- مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات کل استانداری‌ها و معاونان آنان

۵- رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و معاونان آنان در استان و شهرستان
۶- رؤســا و سرپرســتان دانشــگاه‌ها و مؤسســات آموزش عالــی اعــم از دولتــی و غیردولتــی و رؤســا و سرپرســتان 

واحد‌هــا و شــعب آن‌هــا
۷- اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت در استان و شهرستان

8- سرپرستان مناطق و رؤسای شعب بانک‌ها در استان و شهرستان
9- سرپرستان دفاتر سازمان تبلیغات اسلامی در مرکز استان و شهرستان‌ها

10- مدیران مراکز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
11- اعضاء شورا‌های اسلامی روستا

12- رؤسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و رؤسای اتاق‌های اصناف و تعاون در استان
ج- اعضای هیأت‌های اجرائی و ناظرین شورای نگهبان در حوزه انتخابیه تحت مسؤولیت خود.

تبصــره ۱– کلیــه مقامــات و هم‌تــرازان آن‌هــا مــوضوع مــاده )۷۱( قــانون مدیریــت خدمــات کــشوری مصــوب ۸/۷/۱۳۸۶ و 
بــا اجــرای تبصــره )۱( آن، مشــمول حکــم بنــد »الــف« ایــن مــاده می‌باشــند. تشــخیص اعلام هم‌تــرازی ســایر مقامــات بــا 
‌هــای ســاختار، مأموریت‌هــا، جغرافیــای تأثیرگــذاری، ماهیــت فعالیــت و اختیارات،  ایــن مــاده، بــر اســاس مجــموع معیار
اهمیــت و پیچیدگــی وظایــف و مسؤولیت‌هــا بر عهده ســازمان اداری و اســتخدامی کشور می‌باشــد و اثــر این هم‌ترازی 
 نســبت بــه اســتعفا بــرای انتخابــات بــوده و اثــر قانونــی دیــگری نــدارد. ایــن ســازمان موظف اســت حداقل هشــت 

ً
صرفــاً

ــان،  ــشور و شورای نگهب ــه وزارت ک ــد ب ــخیص می‌ده ــراز تش ــه هم‌ت ــاغلی را ک ــت مش ــام، فهرس ــاز ثبت‌ن ــل از آغ ــاه قب م
ارـسـال و اعلام نماـیـد. رئـیـس مجـلـس و ـسـمت نمایندـگـی مجـلـس از ـشـمول حـکـم اـیـن ـمـاده مـسـتثنی اـسـت.

تبصــره ۲- درمورد کســانی کــه طبــق قوانیــن اســتخدامی و یــا تعهــد خدمــت، اســتعفای آنــان منــوط بــه پذیــرش آن از 
سوی مسؤولیــن مربوطــه باشــد، قــبول اســتعفاء شــرط اســت. همچنین اســتعفای پرســنل نیرو‌های مســلح منوط 
بــه قــبول فرماندهــی کل قــوا می‌باشــد. در مورد اشــخاص مــوضوع اجــزای )۱۴( و )۲۸( بنــد »الــف« و جــزء )۲( بنــد »ب« 

اـیـن ـمـاده، قـطـع رابـطـه اـسـتخدامی و هرگوـنـه هـمـکاری تـحـت ـهـر عنواـنـی ـشـرط می‌باـشـد.
تبصــره ۳- در هنــگام ثبت‌نــام، ارائــه گواهــی رســمی مبنــی بــر قــبول‏ اســتعفا یــا قطــع هرگونــه رابطــه اســتخدامی و 
همــکاری و عــدم ‏اشــتغال در پســت یــا مقــام یــا ســمت یــا مشــاغل یــاد شــده الزامــی اســت، در غیــر ایــن صورت از 

ـشود. ـنام داوطــلب ــخودداری می ثبت
تبصــره ۴- جایگزیــن فــرد مســتعفی از مقــام یــا پســت بایــد از سوی مرجــع یــا مقــام ذی‌صلاح، حداکثــر بــه مــدت یک‌مــاه 
ــتعفی در آن  ــرد مس ــود و ف ــی ش ــشور معرف ــتخدامی ک ــازمان اداری و اس ــه س ــمی ب ــه طور رس ــتعفا ب ــبول اس ــان ق از زم
سِِــمت، شــغل، پســت یــا مقــام مسؤولیتــی نداشــته باشــد. تخلــف از حکــم ایــن مــاده توســط فــرد مســتعفی و مقــام 
ذی‌صلاح بــه اســتثنای مقاماتــی کــه در قــانون اساســی بــرای انتصــاب آن‌هــا ترتیبــات خاصــی پیش‌بینــی شــده اســت، 
شـوند.   جــرم بــوده و مرتکــب ـیـا مرتکـبـان ـبـه انفـصـال موـقـت از خدـمـات دولـتـی از ـشش ـمـاه ـتـا ـیـک ـسـال محـکـوم می
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و بخشی از این‌ها عینی نیستند و مفاهیم کلی هستند. التزام عملی به اسلام، التزام عملی 

در صورتی که تخلف از سوی شخص داوطلب باشد، فرد مستعفی، از داوطلبی در آن انتخابات محروم می‌شود.
تبصره ۵- سرپرست یا قائم‌مقام جایگاه‌های یادشده، مشمول حکم این ماده می‌باشند.

تبصــره ۶ - وزارت کــشور موظــف اســت حداقــل ســه مــاه ]۳[قبــل از ثبت‌نــام از داوطلبــان، مراتب را از طریق رســانه‌های 
بـه آگاـهـی عموم برـسـاند. گروـهـی ـ

تبصــره ۷- منــظور از واژه »دولــت« در بند‌هــای ایــن مــاده، معنــای عــام آن اســت کــه شــامل دســتگاه‌های اجرائــی 
مــوضوع مــاده )۲۹( قــانون برنامه پنجســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی جمــهوری اسلامی ایران 
و مســتثنیات آن و همچنیــن نهاد‌هــای تابعــه یــا وابســته بــه آن‌هــا می‌شــود. منــظور از »تابعه« و »وابســته بــه دولت« 

در اـیـن ـمـاده، کلـیـه اـشـخاص حقوـقـی اـسـت ـکـه حداـقـل دارای یـکـی از ـشـرایط زـیـر باـشـند:
 
ً
1- حداقــل ده‌درصــد )۱۰%( ســهام آن‌هــا متعلــق بــه دولــت و یــا بیــش از پنجاه‌درصــد )۵۰%( ســهام آن‌هــا مجموعــاً
متعلــق بــه دولــت و نهاد‌هــای عمومــی غیردولتــی مــوضوع قــانون فهرســت نهاد‌هــا و مؤسســات عمومــی غیردولتــی 

بـا اصلاـحـات بـعـدی آن باـشـد. مصــوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ ـ
۲- تأسیــس، انــحلال و یــا آیین‌نامه‌هــای اجرائــی یــا مســتقل آن‌هــا بــه موجــب تصویــب یــا تصمیــم هیــأت وزیــران یــا هــر 

قـوا باـشـد. یـا رؤـسـای ـ ـیـک از وزـیـران ـ
۳- مدیرعامــل یــا نیمــی از اعضــای هیــأت مدیــره یــا مقامــات آن‌هــا از اشــخاص دولتــی یــا توســط مقامــات دولــت 

ـشوند. می منــصوب 
ماده ۳۳- اشخاص زیر از داوطلب شدن نمایندگی مجلس محرومند:
1- کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند.

2- ملاکین بزرگ که زمین‌های موات را بنام خود ثبت داده‌اند.
3- عضویــت یــا وابســتگی اداری یــا تشــکیلاتی بــه احــزاب، ســازمان‌ها، اشــخاص حقوقــی و یــا همــکاری بــا اشــخاص 
حقیقــی یــا حقوقــی کــه علیــه منافــع و اهــداف نظــام جمــهوری اسلامــی ایــران اقــدام می‌نماینــد یــا غیرقانونــی بــودن 

ـها از سوی مراــجع ذی‌صلاح اعلام ــشده اــست. آن
۴- کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.

5-  محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالحه قضائی
۶-  مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق و معتادین به مواد مخدر یا روانگردان

۷-  محکومین به حدود شرعی مگر آنکه توبه آنان ثابت شده باشد.
، مــواد روانگــردان و مشروبــات الکلــی  8- محکومیــن قطعــی بــه جرائــم قاچــاق انســان، مهمــات، اســلحه، مــواد مخــدر
یــا پولــشویی و همچنیــن جرائــم عمــدی کــه مجــازات قانونــی آن‌هــا مشــمول محرومیت از حــقوق اجتماعــی موضوع 

مــاده )۲۵( قــانون مجــازات اسلامــی مصــوب ۱/۲/۱۳۹۲ ـبـا اصلاـحـات و الحاـقـات بـعـدی اـسـت.
9- محجورین و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل چهل و نهم )۴۹( قانون اساسی باشند.

۱۰- نماینــده قانونــی اشــخاص حقوقــی مــوضوع مــاده )۱۴۳( قــانون مجــازات اسلامــی کــه بــه یکــی از مجازات‌هــای 
انــحلال شــخص حقوقــی یــا مصــادره امــوال یــا ممنوعیــت از یــک یــا چنــد فعالیــت شــغلی یــا اجتماعــی بــه طور دائــم 

شـده‌اند. کـوم ـ مـی محـ جـازات اسلاـ قـانون مـ ــواد )۲۰( و )۲۲( ـ ــق م مطاب
تبصــره- مــراد از »نماینــده قانونــی شــخص حقوقــی« شــخصی اســت کــه بــه موجــب قــانون یــا اساســنامه مسؤولیــت و 

اختیــار اداره شــخص حقوقــی را دارد، ماننــد مدیرعامــل، هیــأت مدیــره یــا عناویــن مشــابه
11- محکومیــن بــه خیانــت و کلاهبــرداری، اخــتلاس و ارتشــاء و غصــب امــوال دیگــران و محکومیــن بــه ســوء اســتفاده 

مالــی بــه حکــم محاکــم صالحــه قضائــی
۱۲- اتباع ایرانی که اقامت دائم کشور دیگری را دارند یا تابعیت کشور دیگری را داشته یا دارند.

13- محکومین قطعی به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی در زمان ثبت‌نام.«
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به  اما محکومیت  این‌ها مفاهیم عینی نیستند  به جمهوری اسلامی،  به قانون اساسی، 
مواد مخدر، محکومیت به جرایم موضوع اصل 49 قانون اساسی، این‌ها عینی هستند و 
به راحتی احراز می‌شوند. از جهت مفاهیمی که قانون‌گذار گفته یک موضوع محل چالش 
است که آن مفاهیم کلی که قانونگذار در مورد شرایط نمایندگی گفته، باید به چه نحوی 
عمل شود. من رویکردی را معرفی کردم و در معرض نقد قرار می‌دهم، به نام رویکرد حقوقی 
 به رویکرد نوعی هم می‌گویند اما تعبیر دقیق آن همان رویکرد عرفی 

ً
عرفی است که بعضاً

براساس اصول حقوقی است. اصول  رویکرد، فرایندهای شکلی و ماهوی  این  است. در 
حقوقی دادخواهی، اعتراض، بی‌طرفی، حداقل صلاحیت‌ها که این‌ها همه رعایت می‌شود، 
اما عرف از کجا حرکت می‌کند. مسئله عرف که امروز به عنوان عرف متعارف در نظام‌های 
ح می‌باشد، یک مسئله جدی است ولی متأسفانه در نظام حقوقی ما، کمتر به  حقوقی مطر
این موضوع پرداخته شده است و مصادیق بسیار مهمی در نظام‌های حقوقی وجود دارد و 
به عنوان یک معیار جدی حوزه حقوق است. چون حقوق یک هدف دارد و هدف آن اداره 
کردن جامعه است. جامعه کیست؟ عرف است. بنابراین بسیاری از ملاک‌های مصداقی و 
تعریفی را باید از عرف گرفت وگرنه نمی‌تواند با جامعه حرکت کند. این در نظام حقوقی ما 

ح شده است.  مطر

ثیــر و مصادیــق شــرایط نامــزدی، دو امــر مهــم در بررســی صلاحیت‌هــا بــا  1-8- ســطح تأ
رویکــرد حقــوق عرفــی

ضابطه بررسی در تحلیل ادله و بررسی صلاحیت دو امر بسیار مهم است. یکی سطح 
تأثیر و دوم مصادیق شرایط نامزدی در بندهای کلی ماده 28 براساس عرف متعارف و معقول 
باید سنجیده شود که به چه معنا، دو مبنا را قرار دادم. در مسئله نمایندگی یک طرف انتخاب 
مردم و یک طرف اداره حکومت اسلامی است. به هر حال مجلس شورای اسلامی از مهم‌ترین 
قوا در رأس امور است و باید جامعه اسلامی اداره شود. از آن طرف هم از طریق همین مردم 
قرار است یک مشارکتی اتفاق بیفتد و افرادی وارد مجلس شوند. یک اصل دیگری که در 
بیانات حضرت آقا و حضرت امام )ره( در این حوزه وجود دارد، اصل مشارکت حداکثری است. 
نظام‌های دموکراسی، موضوع مشارکت حداکثری  در  بنده داشتم،  که  براساس مطالعاتی 
به  حداکثری  مشارکت  موضوع  اسلامی،  حکومت  در  اما  است  مشارکت  موضوع  نیست، 

عنوان یک موضوع کاملاً جدید و به عنوان اصل است.
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1-9- رویکرد حقوق عرفی با نگاه مشارکت حداکثری

در رویکرد حقوقی عرفی می‌گوید که ما برای اداره حکومت اسلامی و یک نهادش به نام 
از  باید این نهاد مجلس شورای اسلامی همیشه در هر برهه‌ای  مجلس شورای اسلامی، 
زمان با مشارکت حداکثری اتفاق بیفتد. این مشارکت حداکثری ملاحظاتی در حوزه بررسی 
صلاحیت  این  بودن  عرفی  بر  مبتنی  ویژگی‌های  که  می‌زنم  مثال  چند  دارد.  صلاحیت‌ها 
کجاست. این نظریه می‌گوید اصول حاکم بر بررسی حقوقی است و همچنان، ادله، اسناد، 
آنجا می‌گوید شرایط معیار  با مفاهیم نیز حقوقی است.  مستند است و تطبیق مصادیق 
احراز شرایط نمایندگی امری عرفی است. به چه معنا، اینکه منظور از التزام عملی به اسلام، 
قانون اساسی چه نوع التزامی است که ما دو نوع التزام داریم. اگر بخواهیم به معنای حقوقی 
محض بگوئیم. التزام آرمانی به اسلام و قانون اساسی داریم. التزام عرفی هم داریم. مقصود 
نه التزام به اسلام عرفی، بحث اسلام عرفی نیست، بحث التزام است. التزام آرمانی اگر شما 
 دایره احراز صلاحیت 

ً
برداشت التزام آرمانی از مفاهیم ماده 28 قانون انتخابات کنید، تقریباً

آرمانی این است که فرد غیبت نکند، دروغ نگوید،  التزام  به شدت محدود می‌شود. مثلاً 
یک حرام هم انجام نداده باشد، اگر با این معیار حرکت کنیم، این معیار با شرایط جامعه 
تطبیق ندارد، می‌بینید اگر با این معیار حرکت کنیم، همه را باید رد صلاحیت کنیم. یا اگر 
بخواهیم معیار التزام به قانون اساسی را بگوئیم، یعنی فرد کاملاً قانون‌مدار باشد، هیچ نوع 
 اینگونه است؟ نه اینگونه نیست. مثلاً در دهه 

ً
تخلفی در زندگی نداشته باشد ولی آیا واقعاً

شصت، شرایط اجتماعی و تحولات با امروز به کلی متفاوت است. آنجا یکسری مصادیق به 
شدت مهم بود، امروز یکسری مصادیق دیگر به شدت مهم است که منطبق با شرایط و 
تحولات اجتماعی است که شورای نگهبان باید برای بررسی این را در نظر بگیرد. اینکه تعریف 
معقول عرف متعارف، چگونه است، برعهده شورای نگهبان می‌باشد که آن را هم براساس 
تحولات اجتماعی باید در نظر بگیرد. بنابراین اینجا می‌گوید التزام به قانون اساسی یا اسلام، 
التزام آرمانی نیست بلکه التزام عرفی است. چون قرار است یک جامعه حرکت کند، جامعه 
اسلامی حرکت کند تا به آرمان مطلوب خود برسد و این یک طرف را باید با شرایط اجتماعی 
درنظر گرفت. همانجا عرف هم می‌گوید برخی موارد کلاً باعث رد است. عرف می‌گوید کسی 
 فساد اخلاقی جدی دارد، فساد مالی دارد، به هیچ عنوان نمی‌پذیرد، حتی معیارهای 

ً
که واقعاً

حقوقی‌اش هم بر همین اساس است. در این مبنای عرفی، می‌گوید باید هم شرایط مثبت 
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و هم شرایط منفی فرد را ببینید. صرف شرایط منفی نمی‌شود تصمیم درستی گرفت. ببینید 
کیفری  دارد،‌ حالا یک تخلف توهین ساده  افتخارات  و  که فرد خدمات بسیار، مدیریت‌ها 
هم دارد این مورد نمی‌تواند نافی صلاحیت این شخصیت باشد. یک جایی هست که فرد 
ده‌ها شرایط دیگردارد، عرف می‌گوید که شرایط بند )28( مثل التزام عملی به اسلام و قانون 
اساسی، با یک بار نقض نمی‌توانیم بگوئیم، باید تکرار در این شرایط و مصادیق اتفاق بیفتد.

گی‌های حقوقی مبتنی بر عرفی بودن در احراز صلاحیت‌ها 1-10- ویژ

من ویژگی‌های مبتنی بر عرفی بودن از جهت حقوقی را بگویم که چه ویژگی‌هایی دارد، 
یکی اینکه از جهت حقوقی احراز صلاحیت یک حق است. دوم، این حق یک حق دوطرفه 
است، حق تشریفاتی نیست و چون قانون اساسی آن را برای اشخاص به رسمیت شناخته، 
برای فرد حق است و برای نهاد شورای نگهبان تکلیف به رسیدگی صلاحیت است. مبتنی 
بر حق بودن انتخاب شدن، کلیه افراد دارای حقوق دفاعی هستند و داوطلب حق اعتراض، 
آثار حقوقی بودن  دادخواهی، شنیدن دلایل و ارائه دفاعیات خودش را هم دارد. از دیگر 
تعیین صلاحیت در این رویکرد، این است که صلاحیت باید مستند و مستدل باشد. یعنی 
ع یا عرف متعارف و مقبول باشد. در اینجا اصل بر فقدان صلاحیت  مستند به قانون، شر
است. بار اثبات صلاحیت با فرد است، به چه معنا؟ اگر این کار را نکند شورای نگهبان، با 
 بسیاری از داوطلبان حوزه انتخابات، افرادی هستند که 

ً
چالش مواجه می‌شود. چون عمدتاً

ما در حوزه نظام جرم‌شناسی می‌گوییم یقه‌سفیدان هستند. کاری می‌کنند که هیچ وقت 
رویکرد قضایی نمی‌تواند  بنابراین  باقی نگذارند،  ادله و مدرکی در محاکم‌  نگاه حقوقی  از 
پاسخگوی این امر باشد. در رویکرد حقوق عرفی بار اثبات با آن‌هاست، اگر قرائن و اماراتی 
پیدا شود که فرد یکی از این شرایط را ندارد، او باید اثبات کند که از این شرایط برخوردار است 
نه نهاد شورای نگهبان. به هر حال اصل بر عدم است، البینه علی المدعی. مدعی آن است 
که خلاف اصل می‌گوید. خلاصه بگویم که در نظریه احراز حقوقی عرفی، کلیه اصول حاکم بر 
آن، حقوقی است، اما سطح و میزان مفاهیم کلی که در ماده )28( است و تأثیر آن‌ها، بستگی 
به شرایط عرف جامعه در هر موضوع دارد. من یک جمله از مقام معظم رهبری بخوانم، می 
فرمایند: »احراز که می‌گوییم، مراد احراز علمی یا احراز شرعی به معنای قیام بیّّنه نیست، 
بلکه مراد احراز عرفیِِ ناشی از قرائن و امارات است که باید قرائن و اماراتی قائم شود و انسان 
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با یک اطمینان عرفی به این معنا برسد، که البته ممکن است در هر دو طرف قرائن و امارات 
وجود داشته باشد«1. یکی از ویژگی‌هایی که قانونگذار تعیین صلاحیت را در شورای نگهبان 
براساس هیئت گذاشته، هیئت نظارت، هیئت نظارت استان و مرکزی است، چون عرف 
متقابل و مقبول را هیئت تشخیص می‌دهد نه فرد. شاید یکی از زیرکی‌هایی که قانونگذار 
ح کرده، همین موضوع است. یکسری جملات دیگری است از مقام معظم رهبری  اینجا مطر
احراز  را  افرادی  ایشان می‌فرمایند2 شورای محترم نگهبان صلاحیت‌های  که  این حوزه  در 
می‌کند، بعضی را هم احراز نمی‌کند. شورای نگهبان از لحاظ قانونی موظف است صلاحیت‌ها 
را احراز کند، باید تشخیص بدهد، باید به این برسد که این صلاحیت وجود دارد اما توصیه 
همیشگی ما این بوده است که سطح صلاحیت‌ها را آن‌قدر بالا نبرد که یک عده محدودی 
ته آن بماند. آنچه که موجب صلاحیت است، یک قدری سطح آن را با سماحت‌تر نگاه کنند.

1. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای نگهبان 24 دی 1382
ــت و  ــان اس ــه شورای نگهب ــراز، وظیف ــه اح ــت ک ــن اس ــد، ای ــم می‌رس ــه ذهن ــت ب ــراز صلاحی ــأله اح ــه در مس ــه ک 2. » آنچ
 بایــد صلاحیت‌هــا را احــراز کنــد؛ همچنان‌کــه وظیفــه وزارت کــشور هــم هســت. کســی کــه داوطلــب می‌شــود تــا 

ً
قهــراً

وارد میدانــی شــود کــه شــرایطی بــرای آن میــدان هســت و شــما هــم مــسؤول ایــن گــذرگاه هســتید، طبیعــی اســت کــه 
بایســتی شــرایط را در آن شــخص احــراز کنیــد. ایــن، مخصــوص شورای نگهبــان هــم نیســت؛ بــه عهــده همــه اســت. 
البتــه آقایــان احــراز را حتمــی بگیریــد؛ امــا دایــره مــحرز را خیلــی تنــگ نگیریــد؛ یعنــی صلاحیتــی کــه برای مجلس هســت، 
 ببینیــم آن مقــدار صلاحیتــی کــه بــرای مجلــس در زمینــه التــزام بــه 

ً
مشــخص شــود کــه چگونــه صلاحیتــی اســت. واقعــاً

قــانون اساســی و التــزام بــه دیــن مبیــن اسلام و بقیــه شــرایط وجــود دارد، چــه انــدازه التزامــی اســت. می‌شــود ایــن را 
یــک امــرِِ مــقول بــه تشــکیک دانســت کــه شــدّّت و ضعــف دارد. آن التــزام شــدید کــذایی کــه بــا انــدک چیزی کــه دیــده 
شــود مخــدوش می‌گــردد، معلــوم نیســت کــه بــرای نماینــده مجلــس لازم باشــد؛ آن مــثلاً فــرض بفرمایید بــرای رهبری 
یــا بــرای برخــی از مقامــات عالی‌رتبــه دیگــر لازم اســت. بــرای مجلــس حــدّّی از ایــن خصوصیــات و شــرایط لازم اســت 
کــه مــا اســمش را صلاحیت‌هــا می‌گذاریــم. آن حــد را بایــد درســت تشــخیص داد و آن را احــراز کــرد. گاهــی مــثلاً فــرض 
بفرماییــد یــک نفــر در فضــایی قــرار می‌گیــرد کــه هیجانــی می‌شــود و حرفــی می‌زنــد کــه ممکــن اســت حــرف خــوب و 
درســتی نباشــد؛ امــا حاکــی از عــدم التــزام آن شــخص بــه دیــن یــا بــه جمــهوری اسلامــی نیســت. فــرض کنیــد جوانــی 
اســت کــه در محیطــی هیجانــی قــرار گرفتــه و چنــد نفــر مطلبــی گفته‌انــد و او هــم حرفــی زده، یــا در جلســه‌ای کــه دو، ســه 
یــا پنــج نفــر از دوســتان راجــع بــه کــشور و اسلام صحبــت می‌کننــد، جملــه‌ای گفتــه کــه ایــن جملــه ممکــن اســت در 
صحبتــی دوســتانه قابــل قــبول باشــد - هرچنــد کــه انتقادآمیــز بــوده؛ یــا انتقــاد از رهــبری یــا از برخــی از مبانــی نظــام - امــا 
نمی‌تــوان ایــن جملــه و حــرف را کــه بــه گــوش مــا رسیــده، حاکــی بدانیــم از این‌کــه ایــن شــخص از صلاحیــت ســاقط 
شــده اســت. ایــن مطلــب را بــرای توضیــحِِ معنــای تنــگ نگرفتــن دایــره مــحرز گفتــم. شــرایطی هســت کــه بایــد احــراز 
شــود؛ منتهــا انــدازه وجــود ایــن شــرایط در اشــخاص مختلــف، ممکــن اســت مختلف باشــد؛ همچنان که آن مســائلی 
کــه حاکــی از وجــود یــا فقــدان ایــن شــرایط هســت، آنهــا هــم در شــرایط و اوضــاع و احــوال مختلــف تفــاوت پیــدا می‌کنــد.

بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای نگهبان 24 دی 1382«
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این سطح را کجا می‌توان تشخیص داد، عرف متعارف معقول شرایط اجتماعی می‌تواند 
 معتقدم شورای نگهبان حداقل باید قبل از 

ً
تشخیص دهد. به همین خاطر بنده شخصاً

برگزاری هر انتخابات، مصادیق عرفی نقض‌کننده این شرایط را به صورت اطلاعیه‌هایی که 
می‌تواند در هر دوره اعلام کند.

2- دکتر محمد بهادری جهرمی )ناقد(: 
داوطلبان  خصوص  در  صلاحیت‌ها  احراز  مسئله  در  نظریه‌پردازی  حوزه‌ی  به  ورود 
انتخابات، از مهم‌ترین چالشهای حقوقی و هم سیاسی کشور ما است و از جهت انتخاب 
موضوع، ورود دکتر زمانی به این موضوع بسیار ارزشمند و ستودنی است. وقتی قیاس 
از  بحث  سطح  که  است  مواردی  از  می‌کنم  فکر  داشتم،  حضور  که  کرسی‌هایی  با  می‌کنم 
جهت میزان ضرورت و چالشبرانگیزی این حوزه قابل قیاس نیست با نظریه‌پردازی‌هایی 
که در حوزه‌های دیگر می‌شود و از این جهت بسیار قابل تقدیر است. همچنین نگاهی که 
ایشان دارند، این هم یک امتیاز است، نگاهی که مبتنی بر تجربه عملی و نه فقط شناخت 
تئوریک از موضوع است. این هم مسئله‌ای است که در عمده بحث‌های علمی‌مان به ویژه 
در علوم انسانی بالاخص در حوزه حقوق که بنده مثل شما یک دانش‌آموز در این عرصه 
 مشهود است. اینکه در فضای آکادمیک غرق شدیم و خیلی به آنچه در واقع 

ً
هستم، واقعاً

 خیلی انتزاعی و ذهنی و دور از باور است، 
ً
می‌گذرد نگاهی نداریم و موضوع‌شناسی‌ها عموماً

از این جهت هم ورود شخصی مثل دکتر زمانی به این موضوع و بهره‌گیری از سال‌ها تجربه 
ارزشمند  خیلی  انتخابات  حوزه  و  پژوهشی  کارهای  حوزه  در  نگهبان  شورای  در  ارزشمند 

است، این‌ها چیزهای بسیار مهمی است که نباید مغفول بماند. 

2-1- رویکــرد عرفــی در حــوزه‌ی احــراز صلاحیت‌هــا بــدون  تغییــر در شــرایط داوطبــان 
ــدارد ــکان ن ام

من کلیت بحث ارائه شده و چارچوب مفهوم کلان نظریه را می‌پسندم. کشور ما درگیر یک 
چالشی است که شاید بهانه و منشأ‌ آن را به مسائل فرهنگی نسبت می‌دهند. در حوزه‌های 
فرهنگی و سیاسی من به شدت از مدخلیت عرف در تعیین مصادیق دفاع می‌کنم، انتخابات 
هم مصداق امر سیاسی است. شاید مهم‌ترین امر سیاسی یک نظام حقوقی در یک دولت 
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کشور بحث انتخابات و بحث گزینش حکمرانان است. یعنی اصل موضوع را از این جهت 
می‌خواهم نقدی عرض کنم که ما عرف را دخیل کنیم، مقولات سیاسی بالاخص انتخابات با 
خیلی از مسائل دیگر در حوزه حقوق فرق می‌کند. ما وقتی از آئین دادرسی کیفری یا مدنی 
صحبت می‌کنیم، خیلی متفاوت است با مقوله‌ای مثل انتخابات؛ اگر بخواهیم در قانون و 
رویه تحلیل کنیم. در آئین دادرسی، صحبت از فرایندها می‌کنیم، در رسیدگی به پرونده‌ها 
و حقوق و تکالیف شکلی طرفین یا در حوزه قوانین خاص وقتی ورود می‌کنیم نظام حقوقی 
برای یک موضوع خاص یک چارچوبی را طراحی می‌کند، حالا هر موضوعی می‌تواند باشد. 
در مورد مسائل سیاسی ما با انتظام‌بخشی به حوزه‌ای مواجه‌ایم که اتباع آن را می‌توانیم 
بگوئیم کل مردم هستند. یعنی هم از یکسو که داوطلبان باشند، و از سوی دیگر هم مردم 
با حق تعیین سرنوشتی که برای آن‌ها به نحو تکوینی قائل هستیم. لذا به نظرم نوع ورود 
 مسائل فرهنگی و سیاسی هستند باید نوع 

ً
نظام حقوقی به مسائل این چنینی که عمدتاً

متفاوتی باشد، به تبع نوع رویکردهایی که مجریان در به کار بستن قوانین به کار می‌برند 
همین طور است. باز هم تأکید می‌کنم حرف کلی نظریه را خیلی می‌پسندم که عرف دخیل 
در بحث تشخیص موضوع و اتخاذ تصمیم باشد و عرض کردم به بیراهه نباید برویم. چون 
در کشور ما صحبت از عرف، به خاطر عرفی کردن نظام حکمرانی، یک تابویی از آن ساخته 
شده، اینجا با توضیحی که آقای دکتر به خوبی دادند، اصلاً بحث نظام عرفی نیست، بحث در 
مقابل نظام شرعی است. این کلیت بحث بود که به نظرم بسیار بسیار نکته مثبتی است. 

2-2- نمی‌شــود بــدون تغییــر در شــرایط داوطلبــان، رویکــرد عرفــی در حــوزه‌ی احــراز 
داشــت صلاحیت‌هــا 

نقد مهمی هم به نظرم می‌رسد در مورد نظریه ارائه شده و آن این است که فکر می‌کنم 
این نظریه جامعیت لازم را ندارد. به چه معنا؟ تحلیل نظریه احراز صلاحیت بایستی از ابتدا 
ابتدا شرایط احراز صلاحیت است. من فکر نمی‌کنم ما  آن چیست؟  ابتدای  شروع شود. 
بتوانیم شرایط را مفروض بگیریم، آنچه هست بگیریم، بعد از اجرای مجری برای نظارت بر 
وجود این شرایط یا عدم وجود این شرایط از این مرحله ورود به نظریه‌پردازی کنیم. نمی‌شود 
بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی در مورد تصدی یک منصبی با رد شدن از یک مرحله‌ای در 
مورد رویکرد نظارتی نظریه ارائه داد و آن شرایط بخش زیادی از نظریه را می‌سازد. یعنی وقتی 
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شرایط را مفروض بگیریم و ورود به آن حوزه نکنیم در نظریه کلان‌مان، دست نظریه‌پرداز 
بسته است. فرصت نیست به صورت خیلی جزئی‌تر ورود کنم. در تبیینی که دکتر داشتند 
از رویکرد قضایی و غیرقضایی، مطالبی را راجع به شاخص‌های رویکرد قضایی گفتند و چون 
نظام ما از رویکرد قضایی بهره نمی‌برد، خیلی از مسائلی که گفتند با ماده )28( جور در نمی‌آید 
و شدنی نیست. این‌ها بحث‌های نظریه‌ای و علمی نیست که من بگویم شدنی نمی‌باشد 
و چهار نفر دیگر بگویند شدنی است. این‌ها بحث‌های دو دو تا چهارتای منطقی و اصولی 
است. شما وقتی از وصف یا قید یا شرط صحبت می‌کنید، راجع به هر مسئله‌ای باشد و این 
وصف و قید و شرط را ملاک قطعی رد شدن از یک مرحله‌ای برای داوطلبان در آن مرحله قطعی 
تلقی کنید، دیگر خیلی از مواردی که در رویکرد قضایی آمده، موضوعیت پیدا نمی‌کند. یعنی 
اصل برائت، اصل بر صلاحیت موضوعیت پیدا نمی‌کند و بایستی آن قیود، شرایط و اوصاف 
احراز شود. لذا فکر می‌کنم نظریه پردازی جامع در حوزه احراز صلاحیت و نظارت، بایستی از 
شرایط شروع شود یا به شرایط حداقل ختم شود. یعنی تأثیر آن نظریه در شرایط سنجیده 
شود و نظریه در حوزه شرایط تجویز داشته باشد. آیا نظریه‌ای که من ارائه می‌دهم، در حوزه 
احراز صلاحیت، هیچ تأثیری به شرایط ندارد؟ هیچ تغییری در شرایط پیشنهاد نمی‌کند؟ از 
 من 

ً
این جهت من این کار را جامع ندیدم و این نقدی است که در کنار حسن بزرگی که واقعاً

باب تعارف نبود، خیلی نکته مثبتی بود که نوع نگاه نظریه‌پرداز به این موضوع ولی این هم 
نقدی است که به نظرم به همان مقدار اهمیت دارد و ما نمی‌توانیم از شرایط غافل شویم. 

ح نمی‌کند ح شده در خصوص عدم احراز صلاحیت نکته‌ای را مطر 2-3- نظریه‌ی مطر

الآن در حال حاضر، همان طور که دکتر به وضع موجود دقت داشتند، شرایط اجتماعی، 
حاضر  حال  در  کنیم.  نگاه  هستند  که  همان‌طور  قوانین  به  بایستی  ما،  قوانین  و  سیاسی 
شرایط نامزدی چه به صورت خاص ریاست‌جمهوری و چه در حوزه انتخابات مجلس، شرایطی 
ارائه دادند  آقای دکتر  را محدود می‌کند. و همین نظریه که  از ایده‌پردازی‌ها  است که خیلی 
در خیلی موارد در عمل مخدوش می‌شود. وقتی وارد نمونه می‌شویم و نمونه را در مقابل 
خود قرار می‌دهیم و می‌خواهیم مسائل علمی را وارد عرصه اجرا کنیم، با چالشهای جدی 
مواجه می‌شویم. به یک مورد در بحث برائت و صلاحیت اشاره کردند. البته آقای دکتر این 
مورد را اشاره کردند، در این نظریه هم مثل نظریه غیرقضایی این مفروض است ولی خیلی از 
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چالشهای ما از میزان کلیت و ذهنی بودن و انتزاعی بودن آن شرایط، اوصاف و قیود است که 
در عمل باعث مشکل شده است. ما بسیاری از مشکلاتی که داریم و به تجربه اکثر مشکلاتی 
که در حوزه احراز صلاحیت داریم،‌ ناظر به رد صلاحیت نیست و بخش عمده‌ی نظریه‌ای که 
آقای دکتر ارائه دادند، فکر می‌کنم در حوزه تأیید یا رد صلاحیت می‌تواند یک نگاه نو و تازه و 
پتانسیل جدید باشد ولی در حوزه عدم احراز، ما همچنان مشکلات فعلی را خواهیم داشت. 
من به شخصه فکر می‌کنم عمده مشکل واقعی ما، مشکل عدم احراز است، نه حوزه تأیید 
یا رد صلاحیت. هر چند آن‌ها هم مسائل و معضلات خاص خودش را دارد و دوستان بیشتر 
از ما درگیر آن هستند. این عدم احراز، خیلی بیش از آنکه به رویکرد ناظر ارتباط داشته باشد 
و به تئوری حاکم بر عملکرد ناظر ارتباط داشته باشد، به میزان و درجه کلیت و انتزاعی بودن 
شرایط و اوصاف و قیود برمی‌گردد. این نکته کلیدی بود که من فکر می‌کنم شاید جا داشته 

باشد نگاه دقیق‌تری شود و در تکمیل نظریه در این مقطع از آن بهره گرفت.

3- دکتر طحان نظیف )ناقد(: 

قرار  بررسی  مورد  پژوهشکده  در  موضوعاتی  چنین  این  که  هستم  خوشحال  خیلی 
می‌گیرد، موضوعاتی که جزء موضوعات مهم کشور هستند. موضوعاتی که دستگاه‌ها با 
آن‌ها دست به گریبان هستند. از آن طرف قضیه هم نگاه کنیم، مردم درگیر این مسائل 
اتباع این موضوع عموم مردم هستند و دنبال یک ضابطه  هستند. فرمودند مخاطب و 
روشنی در این خصوص هستیم. از این جهت خوشحالم چنین موضوعاتی در فضای علمی 
اوضاع‌مان  تأمل است. معمولاً در حوزه‌های حقوقی و قانونی  کشور در حال  و پژوهشی 
بهتر است. در حوزه‌های انتخابات برخلاف فضای سیاسی کشور که زیاد راجع به آن صحبت 
کمتر  کاربردی  و  پژوهشی  و  نظری  تحقیقات  متأسفانه  آکادمیک  فضای  در  ولی  می‌شود 
پرداخته می‌شود. از دکتر زمانی به خصوص در حوزه صلاحیت‌ها تشکر می‌کنم. تحقیقات 
بنیادین و اساسی، جایش یک مقدار خالی است و این پیشقدم شدن جای تبریک دارد. 
دوست دارم دوستان را تشویق کنم که به سراغ حوزه‌های نظری و کاربردی بیایید. مسائل 
واقعی ما، این‌هاست که مردم هم دست به گریبان آن هستند. البته به همین اندازه که 
تأکید می‌کنم، آن طرفش هم عرض کنم؛ چون ادبیات زیادی وجود ندارد، کار بسیار سختی 

است. 
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3-1- اگــر در احــراز صلاحیــت، اصــل را بــر برائــت بدانیــم ممکــن اســت رویکردمــان 
کنــد تغییــر 

به نوشته ایشان نگاه می‌کردم، شاید یکی از ایرادات را بخواهم بگیرم، دوست داشتم 
بحث از جای دیگری آغاز می‌شد، این نشان می‌دهد که این حوزه‌ها جایش خالی است، نه 
اینکه تحقیق ایشان با نقصان مواجه باشد. یعنی یک پیشفرض‌هایی ما داریم، اول باید 
یک جا صحبت کنیم، بعد بنایمان را بر آن‌ها استوار کنیم. حال با یک ادبیات دیگر ایشان 
فرمودند ولی خود این به نظرم جای بحث و پژوهش همچنان در یک مقاله علمی دارد که 
 بر احراز صلاحیت است و این را باید در یک فضای علمی و آکادمیک بنشینیم و 

ً
اصل واقعاً

بحث کنیم و پیشفرض را در مقام عمل ما پذیرفتیم. من تحقیقات نظری را عرض می‌کنم 
که یکسری چیزها را ناظر و مجری می‌داند ولی به لحاظ علمی یک بار این را مکتوب کند و 
جایی داشته باشیم خوب است. من می‌پسندیدم که بحث از اینجا شروع می‌شود و آثاری 
هم دارد. ما اگر اصل را بر برائت بدانیم، احتمالاً آن رویکرد اول، رویکرد قضایی نتیجه این 
که  این موضوعات نیست  و  که اصلاً بحث جرم و مجازات  بود. در حالی  پذیرش خواهد 
برائت باشد. بحث این است که یک کسی می‌خواهد در یک مسندی قرار بگیرد که بر رأی و 
 باید احراز شود که این فرد همان شرایطی 

ً
نظر او آثار حقوقی و سیاسی مترتب است. حتماً

که قانون گفته است. همان موانعی که قانون گفته، شرایط را دارد و موانع را ندارد. جای این 
تحقیقات همچنان خالی است اگر دوستان علاقمند بودند می‌توانند در این موضوعات 

ورود کنند.

ــی  ــه انتخابات ــوص چ ــه در خص ــود ک ــخص ش ــتاً مش ــق صراح ــت در تحقی ــر اس 3-2- بهت
ــود ــث می‌ش بح

نکته دیگر از لحاظ شکلی هم در تیتر و چکیده، خیلی ایشان متعرض این نشده بود که 
 مجلس 

ً
موضوع بحث چه انتخاباتی است. البته فضای بحث معلوم بود، انتخابات عمدتاً

مدنظر بود به استناداتی که می‌شد، ماده )28( و این‌ها ولی چون یک مقدار نظام حقوقی در 
انتخابات مختلف متفاوت است، به نظرم تصریح به آن لازم باشد. این هم مخاطب ما بداند، 
ما در مورد ریاست جمهوری اصلاً با اصل )115( مواجه‌ایم که صفر تا صد شرایط را ذکر کرده 
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است. رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی سیاسی دارای شرایط زیر باشند. هر آنچه 
که باید و نباید را بالاخره ذکر کرده، در حالی که نظام حقوقی ما نسبت به انتخابات مجلس 
متفاوت است. ما با اصل )62( مواجه‌ هستیم و یک چنین عبارتی شرایط انتخاب‌کنندگان 
و انتخاب‌شوندگان را قانون تعیین می‌کند. لذا همه چیز را به مجلس واگذار کرده و دیدید 
در ادوار مختلف، این شرایط کم و زیاد می‌شد. این نشان می‌دهد که موضوع کلاً در اختیار 
مجلس بوده یا انتخابات خبرگان که یک انتخابات متفاوتی است و مثلاً اگر در انتخابات 
که  دارد  وجود  خبرگان  انتخابات  در  اوصافی  یکسری  است،  حداقلی  مقدار  یک  مجلس 
حداکثری است. اینجا بحث سوء پیشینه نداشته باشد، آنجا حسن شهرت داشته باشد. 
این به خاطر نوع انتخابات‌ها است که یک مقدار موضوع متفاوت می‌شود. تصریح به اینکه 

 موثر خواهد بود. 
ً
ما راجع به کدام انتخابات صحبت می‌کنیم به نظرم حتماً

احــراز  عرفــی  رویکــرد  بــا  تــا  ذکــر  دقیــق  و  جزئــی   ، ریــز صــورت  بــه  بایــد  را  شــرایط   -3-3
کنیــم صلاحیــت 

بحث از شرایط در این موضوع بسیار مهم است. ما بارها راجع به نقص‌ها و اشکالاتی 
که همین قانون مخاطب فعلی‌مان است به مخاطب‌مان گفتگو کردیم، صحبت کردیم، به 
نظرم دکتر بهادری خیلی خوب فرمودند. بحث را شاید از یک جای دیگری باید آغاز کرد که 
 می‌رسیم ولی به نظرم کارمان ناقص است اگر فقط راجع‌به فرایند بررسی 

ً
البته به اینجا حتماً

به  نیاز  و  این شرایط خودشان محل بحث  که  کنیم درحالی‌که شرایطی ما داریم  صحبت 
اصلاح دارد. یک وقت‌هایی ما متهم می‌شویم به اینکه شما دارید کلی‌گویی می‌کنید، بالاخره 
عبارات و اصطلاحاتی که در قانون آمده، این‌ها زایده فکر عضو شورای نگهبان نیست، این 
حاصل یک قانونی است که یک شرایطی را طی کرده و ما بارها عرض کردیم که این‌ها این 
قابلیت را دارند که یک مقدار جزئی‌تر، ریزتر و دقیق‌تر شوند که هم نفع آن برای مردم است 
 ایراد را بدانند و هم نفعش برای شورای نگهبان است که متهم نمی‌شود. البته 

ً
تا دقیقاً

بارها عرض کردیم تا وقتی این قانون وجود دارد ما مجری همین قانون هستیم. مثلاً بحث 
عدم التزام به اسلام به طور خاص که خیلی هم محل بحث می‌شود، زیاد این بحث را نسبت 
ح می‌کنند. برداشتی که فرض کنید مخاطب ما از این عبارت دارد، تا برداشتی که  به ما مطر
عضو شورا دارد، ممکن است یک جایی متفاوت باشد. مکرر پیش آمده، کسانی بودند ما با 
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این سوابق، با این وضعیت مثلاً شما می‌گویید عدم التزام به اسلام و عدم التزام به اسلامی 
 در دوره‌ی 

ً
که مدنظر آن‌ها است مثلاً انجام واجبات و ترک محرمات عبادی بوده که اتفاقاً

قبل یعنی سال 98 حداقل یادم نمی‌آید کسی به خاطر ترک واجبات یا انجام محرمات خاصی 
مواردی  بسا  ای  نمی‌آید  یادم  را  این‌ها  نباشد،  نماز  اهل  طرف  مثلاً  است،  مدنظرمان  که 
بوده باشد، می‌خواهم بگویم که این قدر عددش کم است که به ذهن نمی‌آید. حالا فرض 
کنید برداشتی که عضو شورا دارد، می‌گوید التزام عملی به اسلام یعنی کسی که فرض کنید 
سوءاستفاده از بیت‌المال و از اموال عمومی داشته، آن به معنای عدم تقید عملی، عدم 
التزام عملی به اسلام استفاده و حمل می‌کند. این‌ها این قابلیت را دارند که یک مقداری 

ریزتر، جزئی‌تر و دقیق‌تر در قوانین ما ذکر شوند. 

3-4- باید در استفاده از واژه‌ی عرف به دلیل برداشت‌های متعدد از آن تجدیدنظر کنیم

نکته بعدی که می‌خواهم عرض کنم، حالا آقای دکتر بهادری فرمودند به عنوان نقطه 
آن نگرانی مخاطب هم ذکر کردند، ولی من همچنان این نگرانی را دارم  قوت و حتی مثلاً 
در نظام حقوقی ما، استفاده از واژگانی مثل عرفی، به نظرم یک مقدار غلط‌انداز است، حتی 
یک وقت‌هایی احساس می‌کنم بعضی جعل‌هایی که ما داریم خیلی طول می‌کشد تا ما 
بگوئیم منظور ما این نیست، حتی شایسته این باشد برویم یک جعل جدید و واژه دیگری 
بالاخره  چون  نیست.  این  واژه،  این  از  من  منظور  بگوئیم  اینکه  خاطر  به  کنیم،  استفاده 
وقتی شما می‌گوئید عرفی، این معنا در ذهن می‌آید. لذا من خودم هنوز این موضوع برایم 
روشن نشده است که وقتی ایشان می‌گوید نظریه حقوقی عرفی، این فضا را به مخاطب 
آیا منظور عدول از ضوابط قانونی یا شرعی به نفع عرف است؟ یا باز ملاک  القا می‌کند که 
عرفی با عینک عرف؟ یا آیا منظور در همان چارچوب‌ها است، اینکه باید این‌ها را توجه کنیم، 
معلوم است، هر نهاد دیگری که این صلاحیت را دارد انجام می‌دهد، بالاخره در روی زمین 
دارد انجام می‌دهد، با یک مخاطب انسانی مواجه است، این‌ها که درست است ولی اینکه 
ما یک جایی از قانون مسامحه‌ای هم کنیم، کوتاه هم بیاییم، در استدلال و مصداق این 
استفاده را نکردند. ایشان بحث‌شان این است که آیا با یک توهین، مثال خیلی روشنی بود 
، ما می‌توانیم بگوئیم ایشان التزام را از دست می‌دهد؟ ‌ولی اگر ایشان این مثال را ذکر 

ً
اتفاقاً

نکنند، بگویند عرفی است، می‌گویند در عرف نه یک بار، اصلاً‌ چند بار توهین هم توهین 
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ح می‌شود که  محسوب نمی‌کنند، حتی اگر درجه‌ی آن خیلی بد و بالا باشد. بعد اینجا مطر
را دوباره طی  راه  عرف کجا؟ عرف متشرعین، عرف متدینین، عرف عقلا؟ یعنی یک مقدار 
را بگیریم، دوباره خودمان در دامن  کیفی  کرد، یعنی ما می‌خواهیم جلوی بحث  خواهیم 
یک سری موضوعات کیفی و تشکیکی می‌افتیم. من به نظرم حالا چون احساس می‌کنم 
بیش از این واژگان آثار دارد. بحث استفاده از این نیست که این لغت را استفاده نکنیم 
و یک لغت دیگری بگذاریم، احساس می‌کنم کل نظریه را ممکن است تحت الشعاع قرار 
دهد. لذا عرض می‌کنم داشتم فکر می‌کردم چه معادلی بگوئیم. مثلاً به جای عرفی، نوعی 
بگوییم. یک مقداری خیلی باید بحث کنیم و توضیح دهیم و در نهایت خیال‌مان راحت 
 مدنظر قرار داده یا از ظن خودش با 

ً
نیست که مخاطب آن برداشتی که ما داشتیم را احیاناً

ما همراه شده است. لذا به نظرم شاید دکتر زمانی در توضیحات بگویند من منظورم همان 
بود، البته بعید می‌دانم ولی عرضم این است که به نظرم اگر می‌خواهیم حرف‌مان به لحاظ 
شرعی و قانونی و حقوقی متقن باشد، معنای عدول از آن ضوابط شرعی و قانونی نباید در 
آن باشد. ولی اینکه ما این موضوع را مصداق آن بدانیم، آن قابل بحث است و بارها در 
جلسات شورا عرض کردیم. مقدماتی که فرمودند من قبول دارم. بارها خودم داعیه‌دار این 
موضوع بودم که نقاط مثبت و منفی را باید در کنار هم ببینیم و جمع‌بندی نسبت به یک 
فرد داشته باشیم و یک وقت‌هایی این تک‌مضراب‌ها ممکن است خیلی موضوع را جابجا 
نکند. این‌ها مقدماتی است که به نظرم مؤثر است ولی آن طرف را نباید غفلت کنیم که 
بالاخره ما داریم راجع به بحث صلاحیت نسبت به یک کارگزار و نماینده‌ای که نماینده نظام 
آثار حقوقی و سیاسی نه در  مقدس جمهوری اسلامی است، در رأی و نظر و اظهارنظر او 

زمان، بلکه در زمان‌های آتی هم اثر مترتب است سخن می‌گوییم. 

نکته پایانی هم خیلی زحمت کشیدند ولی به نظرم هنوز رویکرد دوم و سوم باید تفکیک 
آن صریح‌تر و روشن‌تر باشد. واقعیت این است که نگاه شورای نگهبان به موضوع صلاحیت، 
 نگاه شورا به مقوله صلاحیت، یک نگاه قضایی صرف 

ً
فکر می‌کنم فضای عمومی اعضا طبیعتاً

این  منظورم  اداری،  حقوق  معنای  به  شبه‌قضایی  نه  است.  شبه‌قضایی  نگاه  یک  نیست. 
است، عباراتی که داشتند خوب بود. مثلاً‌ این فرایند به لحاظ حقوقی، به لحاظ صورت‌بندی، 
 آن ضوابط حقوقی را داشته باشد ولی با عینک قضایی اگر بخواهیم 

ً
به لحاظ شکلی باید حتماً

به موضوع نگاه کنیم، گاهی اوقات ممکن است موضوع را نتوانیم به ثمر برسانیم.
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4- دکتر زمانی )ارائه‌دهنده(: 

نکات خیلی جالبی را اشاره کردند. اولاً من این نکته را عرض کنم، همان طور که دکتر 
طحان نظیف فرمودند ما در ادبیات علمی در این حوزه به شدت مشکل داریم. ادبیات 
علمی حقوقی‌مان خیلی ضعیف است. اگر خودم داور این مقاله یا این بحث باشم، می‌گویم 
چرا منبع کم است. منبع به این دلیل کم است چون در این حوزه کم کار کردیم. مقالاتی 
داریم که نوشتند فرایند بررسی ثبت صلاحیت و شرایط ماده )28( را توضیح داده‌اند اما اینکه 
 نظریاتی را به صورت کلی و به معنای 

ً
نوع نظریه چیست و دیدگاه رقیب چه می‌باشد، صرفاً

ح کردند. این یک مشکل است که ما از جهت ادبیاتی الآن مشکل  قضایی در مقابل آن مطر
داریم. به همین خاطر یکی از مشکلات همین موضوع، این است که عرف با یک چالش 
ادبیات علمی ما، عرف بعضی  و  اینکه در بحث‌های حقوقی  ادبیاتی مواجه است. ضمن 
ع قرار گرفته و این درست تبیین نشده و این را بنده هم قبول دارم.  مواقع در مقابل شر
نکته‌ای که دکتر بهادری فرمودند، گفتند ما باید از شرایط شروع کنیم، یعنی اینکه قانونگذار 
این شرایط را در نظر گرفته و بدانیم که روح حاکم بر قانون چه بوده است؛ اگر آن را احراز کنیم 

که اینجا نگوئیم احراز و آن را کشف و استنباط کنیم، می‌توانیم نظریه را هم تقویت کنیم. 

4-1- شرایط احراز صلاحیت در نظر گرفته شده و اتفاقاً باید از شرایط به این نظریه برسیم

آن  بر این نظریه بود.  نام اصول حاکم  قسمت دوم این مطلب، سی صفحه دیگر به 
‌کننده پیشنهاد کردم بفرستند،   می‌رسد به این شرایط که من به دوستان برگزار

ً
اصول دقیقاً

گفتند فقط بخش اول موضوع بحث باشد. وگرنه ما در این حالت که دکتر بهادری به دقت 
هم گفتند با مشکل مواجه‌ایم. یا از شرایط باید شروع کنیم به این برسیم، یا اگر نرسیدیم 
شرایط را توجیه کنیم که آن قسمت دوم اثر این موارد را در بر دارد. ضمن اینکه در خصوص 
بحث عرف عرض می‌کنم که اصلاً آقای دکتر اصل احراز صلاحیت، خودش ریشه عرفی دارد. 
به چه معنا؟ به این معنا که عرفی عقلی است. می‌گوئیم به هر حال در بحث‌های اصولی 
داریم که بحث ظاهر و اصل، اصلاً تشخیص ظاهر، معنایش عرفی است. تکرار و تعددی 
دارای  که  منصب  یک  که  می‌گوید  بشری  عقل  می‌افتد.  اتفاق  اجتماعی  تکرر  حوزه  در  که 
تخصص است و نیاز به یکسری آگاهی‌ها و شرایط دارد، به نسبت عموم جامعه، اصل این 
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است که این افراد ندارند مگر اینکه احراز شود که حائز است، بنابراین اصل بر احراز می‌آید. 
این موضوعی که آقای دکتر فرمودند، ما اگر از شرایط شروع کنیم، بنده هم گفتم موضوع 
قضایی نمی‌تواند بر این شرایط حاکم باشد، البته به نظر خودم، من امروز متوجه شدم که 
بهتر است ما از شرایط شروع کنیم که به نظریه برسیم نه از نظریه شروع کنیم به شرایط 

برسیم. چون ایراد این است که شما فرض گرفتید بر این، بعد به آن می‌رسید.

5- دکتر طحان نظیف‌ )ناقد(: 

ممکن است این بیان شما ماحصل این باشد که شما با این ادبیات در صدد توجیه 
و  چارچوب‌مند  راستای  در  همه  کنید،  شروع  شرایط  از  اگر  که  حالی  در  باشید.  فرایند 

شاخص‌مند کردن شرایط می‌شود.

6- دکتر زمانی )ارائه‌دهنده(: 

این نکته خوبی بود که استفاده کردم. به همین خاطر اگر این اتفاق نیفتد،‌ چون یکی از 
ویژگی‌های نظریه، باید جامعیت نظریه باشد، دچار اشکال است. آقای دکتر طحان نظیف 
هم نکاتی که فرمودند نکات بسیار دقیقی است. اول اینکه نوع انتخابات ما باید تصریح 
شود. متن روی انتخابات مجلس است اما عنوان این نیست. ضمن اینکه فرمودند بحث 
ریاست جمهوری و خبرگان، تفاوت‌های جدی در حوزه نظریه‌ای و عملکردی دارند. به همین 
خاطر ایراد از این بابت وارد است. بحث شرایط را فرمودند که شرایط باید تبیین شود که 

 ایراد مشترک با آقای دکتر بهادری بود.
ً
طبعاً

6-1- معنای عرف که در احراز صلاحیت مدنظر داریم

آقای دکتر طحان نظیف فرمودند مبنی بر اینکه منظور کدام عرف است و  نکته‌ای که 
آیا عرف به معنای تعریف عرفی از شرایط قانون است؟ خیر. اصلاً به  آن چیست.  جایگاه 
دنبال تعریف قانون از شرایط قانون نیستیم. ما می‌گوئیم ما به ازای مصادیق عملی، باید 
بحث  کردم،  عرض  بزرگواران  خدمت  که  طور  همان  باشیم.  داشته  عرفی  نگاه  قانون  به 
التزام به اسلام عرفی که نیست. برداشت عرف از اسلام را نمی‌خواهیم که شاید در عملکرد 
اینگونه باشد. من یک مثال از مرحوم آیت‌الله یزدیم می‌زنم. من پیشنهاد می‌کنم کسانی 
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بهترین  نگهبان؛  شورای  فقهای  مذاکرات  مشروح  کنند،  کار  می‌خواهند  فقه  حوزه  در  که 
منبع برای موضوع فقه پویا یا چالشهایی که در فقه امامیه با نظام مسائل جدید اتفاق 
ح می‌کند که می‌توانید به آن رجوع کنید. حضرت آیت الله یزدی ایشان یک  می‌افتد را مطر
فقیه با رویکرد نگاه اجتماعی بود. سوابق ایشان نشان می‌دهد، رئیس قوه‌قضائیه بودند، 
در حوزه سیاست بود، جامعه را دیده بودند، خیلی در حوزه مدیریت‌های کلان نظام نقش 
آیت‌الله شاهرودی بود. این‌ها نوع نگاه‌شان به حوزه  داشتند و شبیه ایشان نیز مرحوم 
 در پس‌زمینه فکری ایشان و این دو بزرگوار در حوزه فقه 

ً
فقه، یک نگاه اجتماعی بود و اتفاقاً

اجتماعی، ارتباطات وثیقی بین نوع نظام اجتماعی عرف وجود دارد. خاطره را اینطور بگویم در 
پرونده‌ی صلاحیتی، یک پرونده‌ای آورده بودند که کارشناس آن، پرونده را خدمت حاج آقا 
آورد، کارشناس گفت به نظر من التزام عملی به اسلام ندارد. حاج آقا سؤال کرد چرا. گفت 
 
ً
اینجا گزارش داده شده که ایشان خمس نمی‌دهد. حاج آقا فرمود در شرایط امروزی اکثراً

آرمانی حرکت کنی در شرایط الآن،  التزام  با این معیار و  اگر تو بخواهی  خمس نمی‌دهند. 
کسی در تأیید صلاحیت نمی‌ماند. نتیجه آن است که مبانی آن به اصل حفظ نظام، استمرار 
، این سطح  نظام، مشارکت حداکثری برمی‌گردد. بنابراین در ذهن ایشان، این فقیه بزرگوار
از صلاحیت مدنظر نیست، حالا این سطح چگونه تشخیص داده می‌شود، شرایط اجتماعی 
عرفی جامعه یا همان شرایط اجتماعی عرفی عقلایی است. حضرت آقا می‌فرمایند آن روال 
ع است که اصلاً قابل پذیرش  عقلایی و عرفی، یکسری روا‌ل‌هایی هست که کاملاً خلاف شر
نیست، حتی عرف عمومی اجتماعی ما هم آن را پذیرش ندارد. کلمه عرف که می‌فرمائید 
 استفاده می‌کنند و ما در 

ً
کلمه نوعاً از   در متون‌شان 

ً
خیلی تشکیکی است، فقها عمدتاً

 
ً
 یعنی همان عرفاً

ً
 کشنده است. نوعاً

ً
بحث حقوق جزا هم داریم که می‌گویند عملی نوعاً

کشنده. عرف چیست؟ عرف معقول. در عرف معقول کارشناسی وجود دارد، خبرگی وجود 
دارد، پرسش از خبرگان موجود است، خبرگان کارشناسی است، نه عرف غیرمتعارف. این 
موضوع، باید خیلی تبیین شود. این مسئله را در نظام کامن‌لا با هیئت منصفه حل می‌کنند. 
در هیئت منصفه می‌گوید احراز عنصر معنوی، یک موضوعی است که شرایط عرفی را دارد. 
اصلاً هنر قاضی کیفری احراز این است و تفاوت آن با قاضی مدنی همین است. این را بر چه 
اساس باید بفهمد؟ سوءقصد، سوء نیت را دارد. شرایط اجتماعی، عرف، شرایط پیرامونی 
می‌گویند. حالا در نظام کامن‌لا این امر را بر عهده هیئت منصفه می‌گذارد. هیئت منصفه‌ای 
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حکم  که  می‌دهد  مشاوره  قاضی  به  است.  آنجا  اجتماعی  معقول‌های  از  انتخابی  یک  که 
درست را تشخیص دهد. وگرنه قاضی شرایط ارتکاب جرم را با نگاه فلسفی ببیند، من دیدم 
به عنوان مثال در برخی کتب سرقت را با تعریف فلسلفی، یعنی ربایش مال دیگری تعریف 
کرده‌اند. یعنی از نقطه‌ای تا نقطه‌ی دیگری جابجا شود. بعد می‌گوید شریک یعنی کسی که 
اگر دو نفر باشند؛ یکی برداشته باشد ولی با هم رفته باشند، نه می‌گوید آنکه برداشته و نگاه 
فلسفی است. درصورتی‌که عرف می‌گوید هر دو با هم مال را بردند. یا مثل شرایط دیگری که 
در قانون وجود دارد. این موضوع که ما در بحث عرفی نه اینکه ضوابط را تعریف عرفی کنیم، 
ضوابط سر جای خودش، اسلام و قانون اساسی سر جای خودش است، التزام چطور است. 
التزام آرمانی مدنظر ما هست یا التزام واقعی؟ التزام آرمانی را که هیچ کسی تأیید نمی‌کند. 
همان بحث سیاست است اما التزام واقعی، یعنی التزامی که اتفاق می‌افتد ولی یک سطحی 
آقای  آوردم. منظور  البته من یک استنادهایی هم  را داشته باشد.  از مقبولیت و عرفیت 
دکتر در ارتباط با نگاه یا توجه به شرایط اجتماعی و توجه به نتیجه‌ای که قرار است در اداره 
حاکمیت اسلامی به عنوان مشارکت حداکثری و حفظ اصل نظام که همان طور حضرت 
آقا فرمودند، گفتند سطح صلاحیت را شورا این قدر مضیق نگیرد که تعداد داوطلبان به 
 اگر عقلی جلو برویم 

ً
حداقل برسد، این سطح باید یک معیار داشته باشد. این معیار را دقیقاً

می‌رسیم به نگاه متعارف و معقولی که از جهت عرف نسبت به این اتفاق می‌افتد. آقای 
دکتر فرمودند رویکرد دوم و سوم تفکیک شود. این رویکرد از لحاظ نظری شاید منشأئی 

نداشته باشد ولی از لحاظ عملی منشأ دارد.

7- سؤال:

اسلامی  شورای  مجلس  ریاست‌جمهوری،  از  اعم  یعنی  بودند،  کلی  بسیار  مباحث 
و مجلس خبرگان، همه‌ی این‌ها را به صورت مبنایی بررسی کردیم ولی به نظرم در مورد 
ریاست‌جمهوری یکسری مسائلی است، مثل اینکه ما در ریاست‌جمهوری احراز صلاحیت 
 به مسائل یا اموری مانند سابقه کیفری، قضایی یا حتی التزام فرد به انجام امورات 

ً
را صرفاً

دینی محدود کنیم. صرف محدود کردن این مسائل و این احراز صلاحیت در این امور به 
نظرم قابل نقد است و به نظر من خیلی بهتر است که در بررسی صلاحیت به اموراتی مانند 
سیاس بودن فرد، سابقه علمی، سابقه کاری یا به تبحر فرد در تحلیل امورات بین‌المللی، 
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منطقه‌ای و در کل سیاسی توجه شود. احراز این مسائل به نظرم بسیار بسیار نتیجه‌بخشتر 
باشد و باعث می‌شود افرادی که در وهله آخر به عنوان کاندیدا معرفی می‌شوند افراد بسیار 

بسیار شایسته برای این مقام بسیار مهم باشند.

سؤال: شفافیت و هر چه شفاف شدن تصمیمات شورای نگهبان چقدر می‌تواند در 
این مسئله کمک‌کننده باشد.

8- دکتر طحان‌نظیف )پاسخ سؤال(:

نکته‌ای که فرمودند اثر همان عدم تفکیک است. مقاله و نظریه، همه راجع به انتخابات 
مجلس است و راجع به انتخابات ریاست جمهوری نیست. لذا چون در بحث شاید نمودی 
نداشت دوستان به اشتباه افتادند. نکته بعدی هم ببینید در خیلی شرایط ممکن است 
من و شما با هم بنشینیم صحبت کنیم که خوب باشد، در قانون بگوئیم چرا شورا عمل 
مسئولیتی  که  نهادی  هر  چه  و  نگهبان  شورای  چه  که  است  این  واقعیت  ولی  نمی‌کند 
 
ً
برعهده‌ی آن است، باید بر مبنای قانون عمل کند و اگر روزی فراتر از قانون پا گذاشت، اتفاقاً

خود شما نباید بپذیرید و آن را مورد مؤاخذه قرار دهید. من اگر بگویم شرایط قانونی این پنج 
مورد است، از نظر من این ششمی هم به مصلحت کشور است. راه بر این باز می‌کنم که در 
 شما اجازه ندهید اگر چنین روزی آمد، این چیزی 

ً
اجرای قانون سلیقه حاکم شود، لذا حتماً

که شما می‌فرمائید ما همیشه عرض کردیم معمولاً در قوانین کف شرایط ذکر می‌شود، چه 
انتخابات مجلس و چه ریاست جمهوری و چه سایر انتخابات‌ها و انتخابات حداکثری با 
مردم است. یعنی حداقل‌هایی را در قانون ذکر می‌کنند، کسی این محکومیت‌ها را نداشته 
باشد.  قانون  مطابق  او  سن  باشد،  داشته  را  مدرک  باشد،  داده  استعفا  موقع  به  باشد، 
شرایط حداقلی را ذکر می‌کنند، حداکثری که ایشان مثلاً برنامه‌هایش چیست، وعده‌هایش 
چیست، سوابقی که دارد چیست، چقدر می‌تواند این حرف‌ها را عملی کند. این موارد را 
انتخاب  و  قرار نیست ما جای مردم بنشینیم  برنامه تشخیص می‌دهند،  بررسی  با  مردم 
کنیم. در همین دوره بگویند کسی که می‌خواهد شرکت کند، مثلاً حداقل مدرک کارشناسی 
داشته باشد. یا کارشناسی حقوق یا علوم سیاسی باشد. یک حداقل‌هایی را قرار می‌دهند، 
حداکثر را خود مردم رقم می‌زنند. با این وصف اگر این شرایط حداکثری شد و در قانون آمد، 
 آن مجری باید آن‌ها را مراعات کند. لذا ما الآن در قانون این را نداریم، در انتخابات 

ً
طبیعتاً
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مجلس، چیزی به نام زیرک بودن، سیاس بودن، این عبارت‌هایی که شما به کار بردید را 
نداریم. حالا در ریاست جمهوری به نحو دیگر، رجل سیاسی باشد. شاید از آن عبارات بشود 

یا مدیر و مدبر بشود چنین استفاده‌هایی کرد.

 شورای نگهبان پیشتاز است. الآن در 
ً
درخصوص سؤال دوم، در حوزه مصوبات واقعاً

محلی که حضور داریم پژوهشکده شورای نگهبان یک جستجو کنید سامانه نظرات شورای 
ح‌ها، لوایح، از اول انقلاب  نگهبان که یکی از سامانه‌های قابل افتخار کشور است، همه طر
نامه‌های  دارد.  وجود  سامانه  روی  بوده،  که  چه  هر  ح،  طر متن  سوابق‌شان،  کل  تاکنون 
استمهال شورا موجود است، نظر شورا وجود دارد، مشروح مذاکرات شورا وجود دارد. یکی 
دو سال اخیر هم که آقایان یک کار جدیدی شروع کردند به نام گزارش استدلال‌های شورای 
نگهبان که آن‌ها هم در سامانه، دسته‌بندی کردند مثلاً نسبت به ماده یک این دو نظر و 
این دو استدلال مخالف و موافق وجود دارد. لذا در مصوبات و حوزه‌های حقوقی باید عرض 
کنم، تفسیر، سوابق استعلامات دیوان موجود است ولی اگر سؤال‌تان ناظر بر انتخابات 
است، این را چون فضا یک فضای علمی است عرض می‌کنم، واقعیت این است که از منظر 
 نیاز به مجوز قانونی دارد. از منظر شرعی نگاه کنیم چون حیثیت 

ً
قانونی نگاه کنیم، حتماً

را ندارد و موانعی دارد. شورای نگهبان احراز نمی‌کند  افراد است. یک کسی یک شرایطی 
یا رد صلاحیت می کند ولی اینکه این را انتشار عمومی بدهد، ممکن است یک جاهایی 
 آثار ناخوشایندی برای این 

ً
بار را از روی دوش شورا بردارد، ولی واقع آن این است که حتماً

افراد دارد. به نظرم شایسته نیست، حداقل نظام حقوقی ما این را نه در قالب قانون آورده 
ع چنین اجازه‌ای داده است. بارها عرض می‌کنم ما با منع شرعی و قانونی در این  و نه شر
 قانون به این شکل اصلاح بشود که باید این‌ها را 

ً
خصوص مواجه هستیم. اگر روزی واقعاً

 شورای نگهبان تابع قانون خواهد بود.
ً
انتشار عمومی داد، طبیعتاً

9- سؤال:

آیا ملاک قرار دادن عرف موجب نمی‌شود که دست شورای نگهبان در پرونده صلاحیت 
را که بررسی می‌کنند باز باشد و به استناد آن افراد را رد یا تأیید کنند و به بیان دیگر هر رد یا 

تأیید مستند به عرفی باشد که این عرف هم ممکن است مشکک باشد.
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10- دکتر زمانی‌ )پاسخ سؤال(:
اولاً اینکه شورای نگهبان نمی‌خواهد رد یا تأیید را مستند به عرف کند. مستند به قانون 
 التزام‌ها را اگر التزام عرفی بدانیم، این نوع 

ً
خواهد کرد. نکته‌ای که می‌گویم این است اتفاقاً

نگاه به نفع داوطلب است. این نگاه، مضیق نباشد، این نگاه می‌گوید من شرایط اجتماعی، 
آن دارم این التزام را احراز  سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و منطقه‌ای را می‌فهمم و براساس 
 اگر التزام را از حالت عرفی به سمت آرمانی ببریم، خیلی مضیق می‌شود. نکته 

ً
می‌کنم. اتفاقاً

دوم این است که چارچوب دارد، عرف متعارف و معقول است که منطبق با دو اصول مشارکت 
حداکثری و حفظ نظام باشد ولی خود عرف متعارف و معقول شاخصه‌هایی دارد که باید این 
الآن  می‌خواهد.  جلسه  یک  عرف  مسئله  این  خاطر  همین  به  شود.  ایجاد  هم  شاخص‌ها 
دوست‌مان فرمودند شورای نگهبان آشنایی با مسائل بین‌الملل را بررسی کنند، این شاید 
در ذیل موضوع رجل سیاسی قرار می‌گیرد، اما اگر قرار باشد شورای نگهبان این‌گونه نگاه کند 
در شرایط امروز، چه اتفاقی می‌افتد؟ به نظرم فکر نمی‌کنم کسی تأیید شود. به همین خاطر 
می‌گوید من رجل سیاسی یا رجل مذهبی را با نظام اجتماعی باید ببینم. یک سطحی می‌گیرم، 
وگرنه اگر کسی که این شرایط را مشاهده کرد، شاید بیست سال دیگر اتفاق بیافتد. به همین 
خاطر شورای نگهبان در ده پانزده جلسه در اصل )115( مشروح مذاکرات داشتند چند نکته 
پدیده‌های  و  مسائل  از  درک‌شان  و  تحلیل  قدرت  که  هستند  رجالی  سیاسی  رجال  گفتند، 
سیاسی به جهت آگاهی‌شان از مسائل عمیق سیاسی، اجتماعی هم داخلی و بین‌المللی و 
حضورشان در صحنه‌های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای 
اصیل انقلابی در عملکرد آن‌ها لحاظ شده باشد. انتهای آن یک چیزی می‌گوید، پانزده جلسه 
گذاشته، بعد به این می‌رسد، می‌گوید به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته 
و مشهور باشد یعنی یک گریزی به عرف متعارف می‌زند. وگرنه اگر بخواهد آرمانی ببیند، اصلاً 

هیچ کس تأیید نمی‌شود. فعلاً همین ساده‌اش، از این بابت خواستم این نکته را بگویم.

11- سؤال:
گزاره‌هاست.  و  شاخصه‌ها  بحث  داریم،  علمی  اصول  در  ما  که  مهمی  مسائل  از  یکی 
موضوعی که الآن به نظر می‌رسد نه فقط ناظر به این موضوع، برخی مسائل کشور هم جاری 
و ساری است که به نظر می‌رسد در نظریه حضرتعالی خیلی به خوبی پوشش داده شده 
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آن بحث احصاء گزاره‌ها و شاخصه‌ها است. یعنی وقتی ما می‌گوئیم یک شخصی عدم  و 
التزام دارد، باید روی آن شاخصه‌ها و گزاره‌ها مشخص شود و این شاخصه‌ها و گزاره‌ها فواید 
بسیاری دارد. سؤال من این است که این نظریه حضرتعالی در این بعد از نظر که احصاء 
شاخصه‌ها و گزاره‌های متناسب با قانون یا با عرف یا به هر شاخصه دیگر، چقدراین مسئله 
را پوشش می‌دهد. یعنی این نظریه بیشتر ناظر به این است که ما شاخصه‌ها را احصاء 

کنیم یا این شاخصه‌ها نگاه عرفی داشته باشد.

12- دکتر زمانی )پاسخ سؤال(:

باید  کیفری،  حقوق  در  می‌چرخد.  موضوع  این  روی  نظریه  یا  دیدگاه  این  تمایز   
ً
دقیقاً

ح  شرایط ارتکاب جرم، ویژگی‌های حوزه عنصر مادی و روانی به دقت و به صراحت و عینی مطر
شود. قابل تغییر هم نیست اما در این حوزه، با این حوزه‌ای که من می‌گویم یک موقع 
شاخص‌های کلی مثل التزام عملی به اسلام داریم. بنده معتقدم چون این نظریه می‌گوید 
آن جامعه متفاوت می‌شود، نمی‌توانیم  هر عرف متعارف هر دوره‌ای در شرایط داوطلبی 
در قانون مصادیق قرار دهیم. اگر منظورتان این باشد که ما مصادیق را قرار دهیم، دچار 
چالش هستیم. دهه هفتاد، آن موقع مثلاً می‌گفتیم عدم التزام عملی به اسلام یعنی اینکه 
فرد واجبات را انجام دهد یا نه. محرمات را ترک کند، حالا این باز کلی است. ولی می‌توانستیم 
بگوئیم فرض کنید کسی که دروغ نگوید، کسی که غیبت نکند، اگر این مصداق را می‌آوردیم 
 اگر با این مصداق جلو برویم، در شرایط امروز می‌توانستیم 

ً
دچار چالش می‌شدیم. واقعاً

جلو برویم؟ اصلاً برای بررسی امکان‌پذیر نیست. امکان هست، ولی نتیجه‌ای که در ماهیت 
که  است  این  منظورتان  اگر  اما  نمی‌شود.  ایجاد  است،  مردم‌سالاری  و  انتخابات  هدف  و 
شرایط به معنای کلی باشد، آن باید توسط قانون گفته شود. آن چهار پنج موردی که الآن 
موجود است و مثل همین موضوع قانون گفته رجل سیاسی، رجل مذهبی، یا التزام عملی 
به اسلام، شرایط به این معنا باید باشد اما به معنای مصادیق من می‌گویم دچار مشکل 
می‌شویم، چون مصادیق آن موقع برای تصمیم‌گیری و قضاوت دچار مشکل خواهد شد. 
از  دیگر  سال  ده  نگهبان  شورای  برداشت  است  ممکن  باشید  مطمئن  خاطر  همین  به 
رجل سیاسی و مذهبی تغییر کند ولی اگر همان مصادیق را در قانون بیاورد دچار مشکل 

می‌شود.
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مقدمه

بر اساس اصول 14، 294 و 398 قانون اساسی، وظیفه نظارت بر کلیه قوانین و مقررات از 
حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی، نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث 
شورای  برعهده  اساسی  قانون  تفسیر  نیز  و  اسلامی  موازین  و  اساسی  قانون  با  مغایرت 
گوناگون  در موارد  اظهارنظرهای شورای نگهبان  و  آراء  بررسی  نهاده شده است.  نگهبان 
ح  و موضوعات مختلف،‌ موجب توجه به امکان أخذ رویه در رابطه با نظرات آن نهاد و طر
آیا می‌توان از اظهارنظرهای شورای نگهبان پیرامون  سؤالاتی از این دست شده است که 

1. کلیــه قوانیــن و مــقررات مدنــی، جــزایی، مالــی، اقتصــادی، اداری، فرهنگــی، نظامــی، سیاســی و غیــر این‌هــا بایــد بــر 
اســاس موازیــن اسلامــی باشــد. ایــن اصــل بــر اطلاق یــا عمــوم همــه اصول قــانون اساســی و قوانیــن و مــقررات دیگــر 

حاـکـم اـسـت و تـشـخیص اـیـن اـمـر ـبـر عـهـده فقـهـای شورای نگهـبـان اـسـت.
2. کلیــه مصوبــات مجلــس شورای اسلامــی بایــد بــه شورای نگهبــان فرســتاده شــود. شورای نگهبــان موظــف اســت 
آن را حداکثــر ظــرف ده روز از تاریــخ وصول از نظــر انطبــاق بــر موازیــن اسلام و قــانون اساســی مورد بررســی قــرار دهــد 
و چنانـچـه آن را مغاـیـر ببیـنـد ـبـرای تجدیدنـظـر ـبـه مجـلـس بازگرداـنـد. در غـیـر اـیـن صورت مصوـبـه قاـبـل اـجـرا اـسـت.

3. تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
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آن را ملزم به رعایت رویه خود در  موضوع واحد،‌ به رویه این نهاد دست یافت و به تبع، 
این  بود؟  خواهد  چه  رویه  تغییر  و  تشکیل  ملاکات  و  ضوابط  دانست؟  آتی  بررسی‌های 
از نظرات شورای  رویه‌گیری  با  رابطه  که می‌توان در  از پرسشهایی است  سؤالات بخشی 

ح نمود.  نگهبان مطر

از جمله نظرات شورای نگهبان که در مقام پاسخ‌گویی به سؤالات فوق قابل مطالعه 
خ 1394/11/13 پیرامون  است می‌توان به نظرات زیر اشاره نمود: نظر شماره 94/102/5172 مور
ح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تكمیلی در دانشگاه‌ها و مراكز  »طر
در  نگهبان  شورای  که  اسلامی  شورای  مجلس   1394/10/20 مصوب  كشور«  عالی  آموزشی 
خصوص ماده )2( آن،  این‌گونه ابراز می‌دارد: »1- همانگونه كه در نظر شماره 92/30/51564 
خ 1392/5/30 این شورا آمده است »انجام كلیه وظایف و اختیارات مقرر در این قانون  مور
باید با رعایت سیاست‌های كلی نظام و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد« و الّاّ 
اطلاق ماده )2(، مغایر اصل 57 قانون اساسی است...«. شورای نگهبان همچنین در اظهار 
ح الحاق سه بند به مواد )2( و )4(  خ 1393/5/15 راجع به »طر نظر شماره 93/102/1696 مور
قانون تشكیل‌ شورای عالی‌ اشتغال« مصوب 1393/5/1 مجلس شورای اسلامی، عضویت 
را با  سرپرست كمیته امداد امام خمینی )ره( با حق رأی در بند )الف( الحاقی به ماده )2( 
خ 1377/03/10 این شورا آمده  اشاره به اینکه پیش از آن و در نظر شمارۀ 77/21/2854 مور
است، مغایر با اصل 60 قانون اساسی قلمداد می‌کند. گفتنی است که شورا در نظر شماره 
قانون  اجرایی  »آیین‌نامه  اصلاح    33 و   12 مواد  به  راجع   1396/4/18 خ  مور  1396/102/1763
تشكیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه« نیز مبنای اعلام نظر خود را نظر سابق 
خود قرار داده و این‌گونه بیان می‌کند: »همانطور كه در نظر قبلی كه طی شماره 92/30/51859 
خ 1392/07/08 اعلام گردیده آمده است؛ اطلاق ماده 12 و بندهای )1( الی )6( ماده 32 مورد  مور
شكایت از این جهت كه اختیارات متولی خاصی كه امین باشد را مشروط به تأیید نماینده 

ع شناخته شد.« ولی‌فقیه در سازمان نموده است خلاف موازین شر

 با بررسی نظرات بیان شده و نیز سایر نظرات شورای نگهبان در خصوص این موضوع ‌ 
به  اول،‌  محور  در  است؛  ح  طر قابل  محور  دو  شده،  ح  مطر سؤالات  به  پاسخ  مقام  در  و 
شورای  نظرات  و  آراء  از  رویه‌گیری  اهداف  و  ضرورت  چیستی،  خصوص  در  پرسش‌هایی 
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رویه  تغییر  و  تشکیل  ضوابط  به  مربوط  نکات  به  دوم  محور  و  می‌شود  پرداخته  نگهبان 
شورای نگهبان اختصاص می‌یابد.

1- آقای حیدری )ارائه‌دهنده(: 

مطلبی که به آن پرداخته خواهد شد، بحث رویه و نسبت شورای نگهبان با مقوله رویه 
ح و تفصیل و بسط این   باید عرض کنم که پرداختن به این مطلب، شر

ً
است که مقدمتاً

موضوع، در خلال یک جلسه یا در خلال یک محور از این مطلب نمی‌گنجد. یعنی طالب 
 محورهای مختلفی را راجع به این مطلب تعریف کنیم و مورد شناسایی 

ً
این است که ابتدائاً

قرار دهیم و در انتها سعی کنیم نسبت به هر محور با اقتضای خودش صحبت کنیم. آن 
چیزی که بنده در این چند دقیقه قصد دارم خدمت بزرگواران ارائه دهم، بحث رویکردهایی 
است که در خصوص امکان یا امتناع پرداخت به رویه در خصوص نظراتی که شورای نگهبان 
ابراز می‌کند در مقام تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی و اصول قانون اساسی و 
متعاقب آن استعلامات شرعی که از این نهاد در خصوص شرعی بودن یا نبودن مقررات 
صورت می‌پذیرد. فعلاً در همین گستره قصدم دارم اشاره کنم و اگر هم فرصت اجازه داد و 
توانستیم این مطلب را در این مختصر عرض کنیم، به سمت برخی ضوابط و ملاک‌هایی که 
می‌توان برای تشکیل یا تغییر رویه ارائه داد البته اگر امکان آن را بپذیریم، به آن هم اشاراتی 
در  ما  که  نیست  این  مانع  این  البته  برسانیم.  اتمام  به  را  بحث  بتوانیم  که  باشم  داشته 
مورد سازوکارهای مورد مناقشه و بحث در خصوص رویه یا مطالعاتی با جنبه‌های تطبیقی 
 
ً
این مطلب یا آثار رویه و رویه‌گیری از نظرات شورای نگهبان بر سایر نهادها اولاً و مشخصاً

مجلس شورای اسلامی و فرایند تقنین، آثار این‌ها و نتایجی که دارد صحبت کنیم. بالاخره 
قصد ما این است که در این چند دقیقه این یکی دو مطلبی که عارض شدم را ارائه دهیم و 
تحقیقات مربوط به آن‌ها در حال انجام است و برخی انجام شده و ان‌شاءالله سعی بر این 

ح قرار بگیرد.  است که مورد طر

شورای نگهبان در مقام نظارت بر قوانین و مقررات از حیث عدم مغایرت آن‌ها با موازین 
اسلامی و اصول قانون اساسی و در واقع کنترل قوانین و مقررات، نظراتی را در طول این 
سال‌ها ابراز کرده که مشابهت‌هایی در بین این نظرات با لحاظ اینکه موضوع و مفاد تشابه 
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داشته، این مشابهت‌ها وقتی مورد بررسی قرار گرفته، موجب شده این سؤال به وجود 
بیاید که آیا می‌شود رویه این نهاد را در موضوع واحد اقتباس کرد؟ یا همان طور که در ادامه 
آن، تبعیت  عرایض عرض خواهم کرد نسبت به اعلام رویه شورا را ملزم دانست و در پی 
نسبت به رویه سابق را برای شورا تجویز کرد؟ می‌شود این مطلب را مورد بررسی قرار داد، اگر 
این اتفاق بیافتد، ضوابط تشکیل و تغییر رویه‌های احتمالی چیست؟ این دو سؤالی است 
 سعی خواهد شد در این نشست مورد بررسی قرار بگیرد و چیستی و مفهوم 

ً
که مشخصاً

رویه و برخی مصادیق آن را سعی می‌کنیم در نظم کنونی مورد اشاره قرار دهیم و رویکردها 
ح کنیم. همچنین ضوابط و ملاک‌های تشکیل و تغییر رویه را مورد اشاره قرار دهیم. را مطر

1-1- معنای رویه در لغت و اصطلاح

رویه در لغت و به صورت لفظی به معنای شیوه، اسلوب و متد تعریف شده و قابل 
از  ناشی  کنش  اثر  بر  و  زمان  طول  در  که  است  مفهومی  اصطلاح  در  است.  شناسایی 
 قابل احصاء برای 

ً
نظریه‌ها و اقدامات نهادها شکل می‌گیرد. این تعاریفی است که تقریباً

رویه است و مبنای رویه اعمال صلاحیت‌های مقامات ذی‌صلاح است یا مراجع و مقامات 
 وقتی به برخی از اوصاف و ویژگی‌ها در رویه و 

ً
مختلف حکومتی که صلاحیت دارند. طبیعتاً

ج‌کننده یکسری از مطالب است. مثلاً بحث از اینکه  تعریف رویه اشاره می‌شود، این خار
 در مورد بحث ما، رویه می‌تواند معارض 

ً
رویه آیا می‌تواند ناقض یک قانون باشد. مشخصاً

با قانون اساسی باشد یا رویه می‌تواند معارض با موازین شرعی باشد؟ اولاً این خودش 
ج می‌شود، جای بحث هم دارد چون در ادامه ان‌شاءالله عرض خواهم کرد که در برخی  خار
آن طور که محققان  رویکردها قائل به این هستند که ممکن است رویه معارض باشد. 
 یک رفتار یا چند رفتار پراکنده از سوی یک شخص یا نهاد که 

ً
به رویه اشاره کردند، صرفاً

حالا در واقع گاه و بیگاه اتفاق می‌افتد نیست، بلکه یکسری ویژگی‌هایی دارد. مبنای نظری 
مشخصی دارد. به صورت مستمر و متناوب به فراخور صدور خودش تکرار می‌شود. منطق 
آن قابل کشف است. اینکه رفتار شخص یا نهاد در موارد مشابه قابل پیش‌بینی باشد و 
قابل تشخیص باشد. حتی پیش از آنکه نسبت به موضوع بعدی که تشابهی وجود دارد، 
اقدامی کرده باشد. خب این تعریف و چیستی رویه به صورت کلی است که اگر ما بخواهیم 

اشاره بکنیم یک مشترکاتی با رویه شورای نگهبان دارد. 
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1-2- معنای رویه در ساختار شورای نگهبان در نسبت با رویه قضایی

رویه در خصوص  اما  گرفته  اینجا مورد اشاره قرار  رویه قضایی الآن در  رویه به صورت 
نظرات شورای نگهبان چیست. ما به چه می‌توانیم بگوئیم رویه که بعد از آن بتوانیم قائل به 
امکان وجود آن باشیم و تبعیت شورا، یا امتناع وجود آن و مسائل بعدی‌ که دارد را ببینیم. 
 تعریفی تا الآن صورت نگرفته از این مطلب و اگر بنده چیزی عرض می‌کنم در 

ً
ببینید مشخصاً

ج  محضر بزرگان در جلسه مطلب خامی است. آن چیزی که قابل عرضه است، اولاً رویه خار
ح  از رویه‌ای که به نظر می‌رسد بتوانیم در مورد شورای نگهبان و نظرات شورای نگهبان مطر
ج از متن قانون اساسی و مصرحات آن در خصوص قانون اساسی یا احکام  کنیم، حکمی خار
شرعی و موازین شرعی است. حالا در اینکه تعریف موازین شرعی چیست و مباحثی از این 
قبیل، من می‌دانم که مباحث دامنه‌دار خواهد شد و حداقل از بحث حاضر دور می‌شویم. 
می‌شود به آن اشاره کرد، این جزء فروعات بحثی است که به نظرم جای این دارد که تنقیح 
ج از قانون اساسی است. ما نمی‌توانیم بگوئیم تکرار حکم   بحث ما خار

ً
و بیان شود. قطعاً

ح در قانون اساسی یک رویه است. این نه برای ما به صورت پیشینی و هم برای شورای  مصر
 مجلس شورای اسلامی که اقدام 

ً
نگهبان التزام‌آور است و هم برای نهادهای دیگر، مشخصاً

به تقنین می‌کند، باید اصول قانون اساسی را لحاظ کند. اصلاً توان تصویب مصوبه‌ای مغایر 
ح و معین در خصوص  با این مفاد را ندارد. مطلب بعدی و مشخصه بعدی آن حکم مصر
محور یا دسته‌ای از موضوعات است. اگر بخواهم اشاره کنم، می‌گویم لحاظ اصل یکصد 
قانون اساسی1 در خصوص شوراهای محلی و اینکه شورای نگهبان چه برداشتی از حکم یا 
 حکمی اگر در این زمینه 

ً
احکام موجود در این اصل از خودش دارد و ابراز می‌کند. مشخصاً

شورای نگهبان صادر بکند و نظر خودش را بیان کند، بگوید کما اینکه در نظرات شورای 
نگهبان موجود است، من این برداشت را از اصل فلان دارم و در مقام تحدید صلاحیت یا 

1. بــرای پیشــبرد سریــع برنامه‌هــای اجتماعــی، اقتصــادی، عمرانــی، بهداشــتی، فرهنگــی، آموزشــی و ســایر امور رفاهــی 
از طریــق همــکاری مــردم بــا توجــه بــه مقتضیــات محلــی، اداره امور هــر روســتا، بخــش، شــهر، شهرســتان یــا اســتان 
بــا نظــارت شورایی بــه نــام شورای ده، بخــش، شــهر، شهرســتان یــا اســتان صورت می‌گیــرد کــه اعضــای آن را مــردم 
همــان محــل انتخــاب می‌کننــد. شــرایط انتخاب‌کننــدگان و انتخاب‌شــوندگان و حــدود وظایــف و اختیــارات و نحــوه 
ــا رعایــت اصول وحــدت ملــی و تمامیــت  ــد ب انتخــاب و نظ�ـارت شوراهــای م��ذکور و سلســله مرات��ب آن‌هــا را کــه بای

ارـضـی و نـظـام جـمـهوری اسلاـمـی و تابعـیـت حکوـمـت ـمـرکزی باـشـد ـقـانون معـیـن می‌کـنـد.
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توسعه صلاحیت شورای محلی این ابراز نظر را می‌کنم. این به نظر ظرفیت لحاظ به عنوان 
رویه را دارد. سایر بحث‌ها این است که ما رویه را حکم در نظر بگیریم یا یک برداشتی که 
بر  مبتنی  و  است  آمده  اسلامی  شورای  مجلس  پژوهشهای  مرکز  مثلاً  دیگر،  نهادهای 
نظرات شورای نگهبان یکسری گزاره‌هایی را اقتباس کرده و در قانون‌گذاری مجلس توصیه 
که  شویم  قائل  ما  آیا  نگیرد.  ایراد  نگهبان  شورای  تا  کنید  لحاظ  را  گزاره‌ها  این  که  می‌کند 
رویه یک حکم است، یا غیر از آن؟ این به نظرم داخل در بحث قرار می‌گیرد به این معنا اگر 
بگوئیم باید مقام صادرکننده حکم مشخص باشد، چون در رویه قضایی ما قائل به این 
هستیم که به طور مثال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری حکم در خصوص وحدت رویه 
را صادر می‌کند. این حکم‌انگاری این مطلب بحث مورد توجهی است. اینکه همپوشانی 
دارد با مباحث و مفاهیمی مثل تفسیر قانون اساسی، این هم قابل بحث است که یکسری 
هم‌پوشانی‌هایی را می‌شود مورد شناسایی قرار داد به این معنا که اگر تفسیر قانون اساسی 
بیان مراد مقنن در نظر بگیریم، وقتی بیان شد، در حکم قانون اساسی و الزام‌آور است و در 
واقع این مبنای الزام‌آوری‌ آن را می‌شود آیا مانند رویه در نظر گرفت؟ یکسری هم‌پوشانی‌هایی 
را شاید بشود مورد احصاء قرار داد اما یکسری تفاوت‌هایی هم می‌تواند داشته باشد، آن 
 یک 

ً
 می‌خواهد صادر شود، لازمه‌اش این نیست که حتماً

ً
هم این است وقتی رویه مشخصاً

تفسیر یک اصل قانون اساسی باشد. می‌تواند در واقع بحثی که می‌کنیم از موازین شرعی 
مورد لحاظ قرار بگیرد و یک دامنه گسترده‌تری را به نظر دارد. حالا بحث بعدی این است که 
ما بگوئیم رویه‌ای که ما اینجا در خصوص شورای نگهبان و نهاد شورای نگهبان مورد اشاره 
قرار می‌دهیم، آیا مانند رویه قضایی آیا یک حکم قضایی است و یا یک ماهیت دیگری دارد؟ 
این هم قابل بحث است. اما ما فعلاً در این مقام اشاره می‌کنیم که رویه‌ای که ما صحبت 
می‌کنیم لازم‌الاتباع تلقی می‌شود و در بحث ما لزوم اتباع آن می‌تواند این اشتراک را با رویه 
قضایی داشته باشد، چه برای شورای نگهبان در نظرات بعدی خودش و چه برای نهادهای 

دیگر در لزوم رعایت آن که انجام می‌دهند. 

1-3- مصادیقی از رویه در نظام حقوقی

حالا مصادیقی از بکارگیری مصادیق رویه در حقوق کنونی، ما قانون مربوط به وحدت 
رویه قضایی را داریم که پیش از انقلاب و در سال 1328 تصویب شده است. ما ماده 471 
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قانون آئین دادرسی کیفری1 را داریم. ما مواد دوازده، هشتاد و نه، نود قانون دیوان عدالت 
اداری را داریم که اصلاحیه اخیر مجلس است و عنوان قانون هم مورد تقریر قرار گرفته، 
این‌ها مصادیقی است که مفهوم رویه به کار رفته اما این تفاوت‌ها یا بزنگاه‌هایی که می‌شود 
مورد بحث قرار داد و در کنارش اشتراک مفهومی و ساختاری رویه‌ای که ما در مورد شورای 
نگهبان صحبت می‌کنیم، با آن رویه قضایی مرسوم و معمول را مورد بحث قرار می‌دهیم از 

آن می‌گذرم و به نظرم کفایت می‌کند. 

1-4- دلایل رد سلبی رویه در شورای نگهبان

در خصوص اینکه لزوم رویه برای شورای نگهبان را مورد بحث قرار دهیم، رویکردهایی را 
 این رویکردها جایی بحث نشده تا جایی 

ً
در اینجا می‌شود مورد شناسایی قرار داد. مشخصاً

که بنده اطلاع دارم ولی احصایی است که به صورت فرض و رویکرد از مطالب عنوان شده 
در تحقیقات می‌توان مورد شناسایی قرار داد. اولین بحث این است که اصلاً ممتنعه است 
که ما از رویه برای نهاد شورای نگهبان بحث بکنیم. چرا؟ پرسش از اینکه چرا این امتناع را 
با  را برمی‌شمارند. یکی این است که ضرورت مواجهه نظام حقوقی  ح می‌کنند، ادله‌ای  مطر
اتفاقات جدید و مسائلی که برای آن تقنین صورت می‌پذیرد و در شورای نگهبان هم به عنوان 
نهاد اثرگذار و مهم قانون شدن آن مصوبه یا رسمیت آن مقرره تلقی می‌شود، این ضرورت، 
و  دهیم  قرار  انکار  مورد  نمی‌توانیم  ما  را  ضرورت  این  است.  حقوقی  نظام  پویایی  ضرورت 

1. مــاده ۴۷۱ ـــ هــرگاه از شــعب مختلــف دیوان‌عالــی كــشور یــا دادگاه‌هــا نســبت بــه مــوارد مشــابه، اعــم از حقوقــی، كیــفری 
و امور حســبی، بــا اســتنباط متفــاوت از قوانیــن، آراء مختلفــی صــادر شــود، رییــس دیوان‌عالــی كــشور یــا دادســتان كل 
، بــه هــر طریــق كــه آگاه شــوند، مكلفنــد نظــر هیــأت عمومــی دیوان‌عالــی كــشور را بــه منــظور ایجــاد وحــدت رویــه  كــشور
درخواســت كننــد. هــر یــك از قضــات شــعب دیوان‌عالــی كــشور یــا دادگاه‌هــا یــا دادســتان‌ها یــا وكلای دادگســتری نیــز 
، نظر هیــأت عمومی را دربــاره موضوع  می‌تواننــد بــا ذكــر دلیــل از طریــق رییــس دیوان‌عالــی كــشور یــا دادســتان كل كــشور
درخواســت كننــد. هیــأت عمومــی دیوان‌عالــی كــشور بــه ریاســت رییــس دیوان‌عالــی یا معــاون وی و با حضور دادســتان 
كل كــشور یــا نماینــده او و حداقــل ســه چهــارم رؤســا و مستشــاران و اعضــای معــاون تمــام شــعب تشــكیل می‌شــود 
ــرای شــعب  ــه آن اتخــاذ تصمیــم كننــد. رأی اكثریــت در مــوارد مشــابه ب ــا مــوضوع مورد اخــتلاف را بررســی و نســبت ب ت
دیوان‌عالــی كــشور و دادگاه‌هــا و ســایر مراجــع، اعــم از قضــایی و غیــرآن لازم‌الاتبــاع اســت؛ امــا نســبت بــه رأی قطعی‌شــده 
بی‌اث��ر اس��ت. درصورتیكــه رأی، اجــراء نشــده یــا در حــال اجــراء باشــد و مطابق رأی وحــدت رویه هیأت‌عمومــی دیوان‌عالی 
كــشور، عمــل انتســابی جــرم شــناخته نشــود یــا رأی بــه جهاتــی مســاعد بــه حــال محكومٌٌ‌علیــه باشــد، رأی هیــأت عمومــی 

شـود. نـسـبت ـبـه آرای ـمـذكور قاـبـل ـتـسری اـسـت و مطاـبـق ـمـقررات ـقـانون مـجـازات اسلاـمـی عـمـل می
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پویایی نظام حقوقی را کنار بگذاریم، قائلین به رویکرد امتناع را عرض می‌کنم و بگوئیم شورای 
البته قبول هم داریم تشابه موضوعی و مفادی وجود  نگهبان یک سالی، یک نظری داده، 
دارد و بایستی دیگر از آن تبعیت بکند. شاید شورای نگهبان بخواهد مبتنی بر پویایی نظام 
حقوقی نظر بدهد. این یکی از ادله است. بحث بعدی این است که تشخیص عدم مغایرت با 
موازین اسلامی و متعاقب آن هم قانون اساسی، به استناد اصول متعدد قانون اساسی به 
اعضای شورای نگهبان سپرده شده و اینکه فهم آن‌ها در این برداشت و در این کنترل و در 
این تطبیق، فهم آن‌ها ملاک است. اینکه ما بیائیم یک عضو یا اعضا را به پذیرش فهم سابق 
در واقع ملزم بدانیم، این مغایر با قانون اساسی و موازین شرعی است. بحث به خصوص 
آنجایی پررنگ می‌شود که ما بخواهیم در بحث‌های شرعی و کنترل و تطبیق با موازین شرعی 
 مبتنی بر تشخیص فقهای 

ً
این تبعیت را تجویز کنیم. یعنی قائلین به رویکرد امتناع مشخصاً

شورای نگهبان به طور مثال در بحث مشخص در اصل چهار قانون اساسی1 که تشخیص 
ع با فقهای شورای نگهبان است، می‌گویند  ع و موازین شر ابتنای قوانین و مقررات بر شر
این تجویز و متعاقب آن این تبعیت و الزام، لازمه‌اش این است که ما این تشخیص را هم به 
لحاظ موضوعی و هم به لحاظ حکمی قید بزنیم. ما برای این نه در نص قانون اساسی و نه به 
لحاظ مبانی شرعی که پررنگ‌ترین آن‌ها بحث اجتهاد است دلیلی نداریم. وگرنه لازم نبود که 
در نگاه این رویکرد ما قائل به این باشیم که فقهای شورای نگهبان اصلاً باید فقیه باشند. 
ما این را نبایستی در نظر می‌گرفتیم. در نتیجه لزوم تبعیت از رویه چه در حوزه موازین شرعی 
و چه در حوزه اصول قانون اساسی را این رویکرد مورد خدشه قرار می‌دهد و ممتنع می‌داند. 

1-5- دلایل ایجابی رویه در شورای نگهبان

رویکردی در این زمینه وجود دارد که مبتنی بر یکسری ادله‌ای وجود رویه و امکان الزام 
شورای نگهبان، الزام درونی، این بحث است که چه کسی باید شورای نگهبان را الزام بکند. 
 این رویکرد این را ممکن 

ً
خود شورا باید مقرره بگذارد که در سازوکار بحث می‌شود، اتفاقاً

می‌داند. حالا این رویکرد خودش می‌تواند چند رویکرد بشود و قائل به تفصیل شود. آیا در 

1. کلیــه قوانیــن و مــقررات مدنــی، جــزایی، مالــی، اقتصــادی، اداری، فرهنگــی، نظامــی، سیاســی و غیــر این‌هــا بایــد بــر 
اســاس موازیــن اسلامــی باشــد. ایــن اصــل بــر اطلاق یــا عمــوم همــه اصول قــانون اساســی و قوانیــن و مــقررات دیگــر 

حاـکـم اـسـت و تـشـخیص اـیـن اـمـر ـبـر عـهـده فقـهـای شورای نگهـبـان اـسـت.
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قانون اساسی این طور باشد یا در موازین شرعی یا در هر دو این اتفاق بیفتد. این را می‌توان 
به صورت جزئی‌تر مورد بررسی قرار داد اما یکی از ادله‌ی این رویکرد، امنیت حقوقی است. 
اینکه یکی از مبانی مهم حقوق عمومی، امنیت حقوقی محسوب می‌شود که در واقع ثبات، 
قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری روابط اجتماعی مقتضی این است که یک امنیتی در نظام حقوقی 
حاکم باشد و این ثبات و این امنیت، دلالت بر این دارد که ما نهاد مهمی مثل شورای نگهبان 
را که در جایگاه خیلی مهمی قرار گرفته به لحاظ اینکه اعطای کسوت قانون بودن به مصوبات 
کند یا تأیید کند مقررات از این جهت که برود در نظام حقوقی اجرا بشوند، این اقتضا را دارد 
چون با حقوق شهروندان در ارتباط است، بایستی امکان این رویه وجود داشته باشد و حتی 
الزام آن را هم مورد شناسایی قرار دهیم. یک دلیل دیگر این است که ما اگر امکان رویه را 
مورد شناسایی قرار دهیم و قبول کنیم، خیلی از مسائل را که شورای نگهبان امروز با آن 
سر و کار دارد، منجر می‌شود که خیلی از مسائل تقلیل پیدا کند. مثلاً در حوزه استعلامات 
شرعی دیوان، اگر ما قائل به این باشیم که رویه شورای نگهبان اقتباس و اعلام شود. خیلی 
آن سازوکارهای مشخصی که وجود  با  از پرونده‌هایی که ما شاهد این هستیم که می‌آید 
آن‌ها کاهش  دارد وقت بسیاری از نهاد شورای نگهبان در بررسی این‌ها می‌گیرد، خیلی از 
که در نظرات شورا موجود  از موارد حفظ و تضمین حقوق شهروندان  پیدا می‌کند. خیلی 
است. شورا در مقام تضمین حقوق شهروندان برآمده، هم در بحث کنترل قوانین، هم در 
 موجبی است که شکایت شرعی خیلی صورت می‌گیرد به 

ً
استعلامات شرعی و همین اتفاقاً

عنوان یک مرجعی که مردم حقوق خودشان را استیفا کنند، همین می‌تواند موجب تضمین 
بیشتر آن گردد. به این صورت که با آگاهی از اینکه این مورد به عدم مغایرت خواهد انجامید 

ح بیاید و کاری که انجام می‌شود را تصریح کند و شفاف بکند. این مصر

1-6- ادله تکمیلی در خصوص دو رویکرد شورای نگهبان برای داشتن رویه

من این دو رویکرد را جمع‌بندی می‌کنم به نظر می‌رسد رویکرد امتناع و اینکه ما قائل 
به این باشیم که اصلاً امکان ندارد رویه شورای نگهبان در واقع اتخاذ و اقتباس شود و در 
 حقوق عمومی کشور جایگاهی پیدا کند و بتواند اثرگذاری 

ً
صحنه حقوقی کشور و مشخصاً

حقوقی خودش را داشته باشد،‌ اینکه ما قائل باشیم این امر ممتنع است، به نظر مورد 
تردید است. حداقل می‌شود این را مورد بحث قرار داد که نمی‌شود قائل شد که ممتنع 



تحلیل موضوعات روز از دیدگاه حقوق عمومی 56

است که بتوان رویه شورای نگهبان را اقتباس کرد و آثار بعدی را بر آن مورد شناسایی قرار 
داد. چون ادله‌ای که در رویکرد امتناع مورد بحث قرار گرفت، ادله تام و تمامی نبود، به نظر 
نمی‌رسد که این تمامیت را برساند. به این دلیل یکی از ادله این بود که نمی‌شود اعضای 
شورای نگهبان را به فهم یک عضو یا چند عضو را به فهم دیگری و فهم غیر از خودش ملزم 
نمود. این بحث همین الآن در بررسی قوانین و مقررات به لحاظ عملی موجود است. ممکن 
است برخی از اعضاء نظرشان در اقلیت قرار بگیرد. ممکن است این اتفاق بیفتد و اینجا 
هم باید بگوئیم چون فهم اعضای شورای نگهبان مورد ملاک بوده و طبق اصول قانون 
اساسی این‌گونه حکم شده، پس به نتیجه نخواهیم رسید. به نظر می‌رسد این مطلب را 
ح  باید اینجا به این دلیل جواب دهیم. حالا یکسری ادله دیگری که در رویکرد امکان مطر
شد، برابر با رویکرد امتناع بود که آن جواب‌ها داده شود. حالا مفاهیمی مثل تضمین حقوق 
شهروندان و حفظ امنیت حقوقی و مشابه این‌ها، البته نباید به صورت خیلی مضیق به نفع 
رویکرد امکان رویه‌گیری تفسیر شود. به این دلیل ممکن است بعضی جاها تغییر رویه 
 کمتر حقوق شهروندان را تضمین می‌کند، آن تغییر رویه مطلوب باشد یا فهم‌هایی 

ً
اتفاقاً

بگوئیم  ما  نمی‌شود  این  صحیح،  اداری  نظام  ایجاد  مثلاً  است  ممکن  زمان  طول  در  که 
شورای نگهبان در دهه هفتاد یک صحبتی یک نظری ابراز کرده، بیائیم بیست سال بعد آن 
نظرات را برای شورای نگهبان مورد الزام قرار دهیم، این با اقتضائات نمی‌خواند. این نکته 
هم در این بحث خواستم ارائه بکنم که مفاهیمی مثل تضمین حقوق شهروندان یا پویایی 
می‌تواند در هر دو رویکرد مورد استناد و استدلال قرار بگیرد. اگر ما قائل شدیم به اینکه 
رویه شکل بگیرد و مسائل بعدی آن برای شورای نگهبان، ضوابط و ملاک‌هایی که می‌شود 
مورد شناسایی قرار داد چیست؟ در چه صورت ما بگوئیم یک رویه شکل بگیرد، در چه 
صورت بگوئیم شکل نگیرد؟ این چیزی که می‌خواهم اینجا عرض کنم، پنج شش ضابطه 
 همین‌هاست ولاغیر یا مواردی را نمی‌توان پیدا 

ً
را احصا کردم بنده، این نیست که حتماً

کرد که قادر به خدشه نباشد و مسائل دیگر، سعی شده که برای این جلسه مطلبی مورد 
اشاره قرار بگیرد که یک مقدار جامع باشد ولی به نظرم می‌رسد ضوابط همه این‌ها نیست و 
می‌توان بیشتر هم مورد شناسایی قرار داد. یکی بحث اصلاح قانون اساسی است. ضابطه 
 در جایگاه رئیس‌جمهور و مطالب مربوط به این بحث، ما شاهد 

ً
اول این است که مشخصاً

بودیم که قبل از بازنگری قانون اساسی ممکن بود نظراتی موجود است، قبل از بازنگری یک 
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برداشتی از طرف شورای نگهبان بود. بعد از بازنگری با توجه به جایگاهی که قانون اساسی 
بعد از سال 68 در نظر گرفته شده آنجا هم ما می‌بینیم یک نوع نگاهی را شورای نگهبان ارائه 
می‌دهد، البته می‌توان گفت اشتراکاتی داشته هر دو طرف یا مصادیقی را پیدا کرد که قبل 
از آن و بعد از آن یکی باشد ولی به نظر می‌رسد یکی از ضوابط هست که اگر قانون اساسی 
عوض شد و تغییر کرد و مورد بازنگری قرار گرفت به اصطلاح علمی، این حق را برای تشکیل 
یا تغییر رویه قائل باشیم. بحث بعدی ابلاغ سیاست‌های کلی نظام است. همین مطلب 
در خصوص ویژگی‌های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و اصل 115 قانون اساسی1 ما 
شاهد بودیم که شورای نگهبان متعدد ناظر بر یکسری برداشت‌ها از متن اصل 115 تأکید 
داشتند ولی با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در این زمینه، مورد تغییر و تحول قرار گرفت 
و این ضابطه را می‌توان مورد شناسایی قرار داد. بحث بعدی تغییر اعضاء است. ببینید 
به تغییر اعضاء اشاره می‌کند و همچنین ضابطه بعدی، تغییر نظر اعضای  که  ضابطه‌ای 
شورای نگهبان، این دو ضابطه به صورت کلی نباید مورد استناد قرار گیرد، صرف اینکه اعضا 
عوض شدند، یا صرف اینکه تغییر نظر اعضاء اتفاق افتاد، ما بگوئیم این ضابطه‌ای است 
که می‌توان قائل شد که شورای نگهبان رویه خودش را تغییر دهد و یا تشکیل رویه جدید 
دهد. صرف این نمی‌تواند مورد استناد قرار بگیرد. باید یک بحثی را در خصوص ضابطه و 
سازوکار ایجاد و اعلام رویه در نظر بگیریم، بحث‌هایی است که آنجا باید بررسی قرار بگیرد 
که بگوئیم با چه نصاب آرائی اگر اعضا گفتند نظر ما عوض شد این رویه‌ای که شکل گرفته 
مورد تغییر قرار بگیرد یا حتی اعضایی که تغییر کردند در واقع بایستی با لحاظ آن سازوکار 
نظرشان را به عنوان تشکیل رویه جدید یا تغییر رویه سابق مورد بحث قرار دهند. احکام 
حکومتی هم ضابطه دیگری است که می‌توان مورد شناسایی قرار داد که مبتنی بر حکم 
حاکم جامع‌الشرایط و ولی فقیه در جامعه ما که کنترل تقنینی در شورای نگهبان به نظر 
بنده مبتنی بر نظرات نظامیه و احکام نظامیه و سلطانیه ولی‌فقیه صورت می‌گیرد، اگر حکم 
حکومتی صادر شد، این به‌نظر می‌رسد ضابطه و مجوزی برای تغییر و تشکیل رویه جدید 
می‌تواند قرار بگیرد. باز این‌ها را به صورت تیتر عرض می‌کنم. بحث گذشت زمان و تغییر 

1. رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: 
ایرانی‌الاصــل، تابــع ایــران، مدیــر و مدبــر، دارای حســن ســابقه و امانــت و تــقوی، مؤمــن و معتقــد بــه مبانــی جمــهوری 

اسلاـمـی اـیـران و مذـهـب رـسـمی ـکـشور.
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 در مثلاً نظام اداری صحیح اشاره کردم، می‌تواند مورد شناسایی به 
ً
و تحولات هم مشخصاً

عنوان ملاک و تغییر رویه باشد. اما همان طور که عارض شدم، باز هم باید تأکید کنم که در 
نظر گرفتن و شناسایی سازوکار مشخص یا سازوکارهای مشخص برای رویه‌گیری این آنجا 
مشخص می‌شود که با چه نسبتی به لحاظ کمی یا با چه کیفیتی موجب تغییر رویه سابق یا 

تشکیل رویه جدید شود. اینجا عرض بنده تمام است.

2- دکتر طحان‌نظیف )ناقد(: 

موضوع مهمی مورد توجه عزیزان پژوهشکده شورای نگهبان قرار گرفته و عنوان این 
کرسی را به خودش اختصاص داده است.

ثار به‌کارگیری رویه در شورای نگهبان 2-1- آ

بحث رویه شورای نگهبان یا شورای نگهبان و مقوله رویه بسیار موضوع مهم و مبتلابهی 
است. هم از جهت اینکه ما در شورای نگهبان ما با آن روبرو هستیم و هم از جهت اهمیتی 
که دارد و من معتقدم اگر بعد از گذشت بالاخره بیش از چهل سال از فعالیت این نهاد، ما 
بتوانیم رویه‌های مشخصی را که شورای نگهبان داشته در موضوعات مختلف یک مقداری 
دستگاه‌های  استقبال  مورد   

ً
حتماً کنیم،  استخراج  پژوهشی  و  علمی  کار  چارچوب  این  در 

مختلف، نه فقط شورای نگهبان قرار می‌گیرد. به نظر من رویه‌های شورا، گنجینه‌ای هستند 
‌از فقها و حقوقدانان در ادوار مختلف،  که بالاخره در خلال آمد و شد اعضای مختلف اعم 
عرض  است.  ارزشمند  بسیار  این  و  گرفتند  شکل  مختلفی  طیف‌های  گفت  بشود  شاید 
ح و لایحه‌ای را بررسی می‌کند،   به کار دستگاه‌های مختلف می‌آید، اگر مجلس طر

ً
می‌کنم حتماً

اگر با این رویه‌ها آشنا باشد، خیلی کارمان جلوتر می‌رود، خیلی کار تسهیل می‌شود. بیایم 
عقب‌تر، اگر دولت رویه‌های شورا را بداند،‌در تنظیم یک لایحه خیلی به‌کارش می‌آید. باز هم 
جلوتر بیایم، اگر دستگاهی مثلاً موافقت‌نامه بین‌المللی وزارت خارجه صحبت می‌کند به یک 
متنی برای تفاهم و موافقت می‌رسند، اگر این‌ها وجود داشته باشد، ‌استخراج شده باشد،‌ در 
اختیار دستگاه قرار بگیرد، این‌ها در آن متن در ابتدای کار استفاده می‌شود. نیازی نیست ما 
در آخرین زنجیره تقنین حضور داشته باشیم و این‌ها را متذکر شویم و در رفت و آمد بخواهد 
حل شود یا نشود و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. به نظرم موضوع مهمی 
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ً
حتماً آن  استفاده‌کنندگان  و  کاربران  لذا  نیست.  نگهبان  شورای  به  محدود  اصلاً  و  است 
اعضای شورای نگهبان هستند یا پژوهشکده شورای نگهبان، ولی بحث محدود به شورای 

نگهبان نخواهد بود و عرض می‌کنم مهم است ما به چه چیزی رویه می‌گوئیم. 

2-2- سؤالاتی در خصوص محدوده در نظر گرفتن رویه برای شورای نگهبان

یک  عنوان  به  را  نگهبان  شورای  عملکردی  چارچوب  بالاخره  که  است  چیزی  آن  رویه 
جمع تخصصی بیان می‌کند. حالا بله اشاره هم شد با آمد و شد اعضاء یا اتفاقات دیگری 
ممکن است دستخوش تغییراتی هم بشود ولی آنجا هم بالاخره بحث استدلال و تحلیل 
و این‌ها است. یعنی استدلال و تحلیلی باید فائق بیاید که بالاخره آن نظر یا آن رویه محل 
 وقتی موضوعی را ما به عنوان 

ً
بحث ما تغییر بکند. لذا بله امکان تغییر هم دارد ولی طبیعتاً

رویه از آن یاد می‌کنیم به راحتی تغییر نمی‌کند نه از جهت ایجاد محدودیت، آقای حیدری 
در بیان‌شان این بود که یک جایی می‌شود حتی برای این رویه‌ها الزاماتی هم برای پذیرش 
آن گذاشت، من اجمالاً روی این تأمل دارم. چون بالاخره اعضا تغییر می‌کنند و عضوی این 
امکان را دارد، یعنی با امکان محدودیت اجمالاً موافق نیستم ولی خودم هم می‌دانم وقتی 
یک موضوعی مثل یک رویه به آن نگاه می‌شود به راحتی تغییر نمی‌کند، چون در خلال این 
آمد و شدها، افراد مختلف در ادوار مختلف یک چیزی به عنوان رویه عملاً شکل گرفته، 
به عنوان مثال مواردی هست که عرض خواهم کرد. ولی ابتدا اجازه دهید که به نظرم چند 
موضوع را باید تفکیک کرد. یکی بحث مفهوم رویه است که به نظرم حتی جا داشت که شاید 
مثلاً یک کرسی یا یک کار پژوهشی فقط راجع به مفهوم انجام می‌شد. ما به چه می‌گوئیم 
رویه؟ یعنی با چه تعریفی مواجه‌ایم، حرف از رویه می‌کنیم. آیا رویه من در قالب سؤال عرض 
می‌رسد  ذهنم  به  که  پاسخی  بعضی  و  تأمل  ایجاد  و  مسئله  ح  طر بعضی‌هایش  می‌کنم، 
عرض می‌کنم. رویه را ما از چه استخراج می‌کنیم؟ رویه را از ایرادات شورای نگهبان استخراج 
می‌کنیم؟ ابهامات شورای نگهبان نسبت استخراج می‌کنیم یا نه آنجایی که شورای نگهبان 
متنی را مورد تأیید قرار داده یا خلاف قانون اساسی ندانسته؟ آیا اطلاق رویه به این بخش 
هم می‌شود؟ یعنی وجوه سلبی را شامل می‌شود؟ می‌گوئیم شورای نگهبان اینجا را این 
مصوبه را از جهت عدم پیش‌بینی بار مالی فرض کنید مغایر اصل 75 دانسته، مکرر هم این 
پیش آمده است. این رویه شورا در خصوص اصل 75 است، اگر بار مالی تکافو نداد، با ایراد 
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مواجه می‌شود. آیا آن طرفش هم رویه است؟ یعنی اگر این عبارت به لحاظ متنی ذکر شود 
یا فرض کنید اگر این اقدام را مجلس انجام دهد، برود مصوبه بگیرد از دولت، نامه بگیرد 
از دولت که بار مالی آن را من دولت قبول کردم، آیا ما این را به عنوان رویه می‌توانیم قبول 
بکنیم؟ یعنی متن مواجه با اشکال و ایرادی نشده، حتی می‌توانیم بگوئیم با استظهار یک 
ع و قانون اساسی ندانسته؟ لذا خیلی مهم است ما   خلاف شر

ً
آن را اساساً مطلبی شورا 

دایره برداشت و پردازشی که نسبت به رویه در ذهن داریم چطور است. آیا ما وجوه سلبی 
را فقط لحاظ می‌کنیم یا وجوه ایجابی را هم مدنظر داریم؟ نکته دیگر، باز در خصوص مفهوم 
عرض می‌کنم آیا رویه را ما از تعدد و تکثر و تکرار استخراج می‌کنیم، یا خیر؟ اگر یک جایی 
شورا یک نظر دارد ولی این نظر، نظر شاخصی است، نظری است که مبتنی بر یک بحث 
مستوفایی انجام شده و احتمالاً از اعضاء بپرسیم بگویند درست است یک بار این موضوع 
ح شده، چون یک بار این مصوبه در این خصوص آمده ولی هر بار دیگر بیاید، ‌ما  در شورا طر
این نظر را داریم. ملاک چیست؟ ملاک تکرار است؟ ملاک تعدد است که برای ما یک اقناعی 
ایجاد می‌کند؟ شورا ده بار، بیست بار، صد بار نسبت به یک بحثی که پیش آمده، وحدت 
نظری داشته، اینکه معلوم است رویه است. ولی آن طرفش هم رویه است؟ یعنی موضوع 
محدود به این تعداد و به تعبیر من تعدد است، یا یک جایی ممکن است یک یا دو نظر 
آن کامل  یعنی تعداد و تکثری ما نمی‌بینیم، تکراری نمی‌بینیم ولی به نظر می‌رسد مبانی 
است و هر بار که بیاید، این‌ها به نظرم در بحث مفهوم باید روشن شود تا ما بتوانیم دقیق 
یا ندانیم. نکته دیگری که می‌خواهم عرض  را رویه بدانیم  تا ببینیم چه چیزی  نظر دهیم 
 آن چیزی که در ذهن بزرگواران 

ً
بکنم، برداشت من از صحبتی که شد این بود که طبیعتاً

است، رویه یا رویه‌گیری در صلاحیتی است که شورای نگهبان نسبت به مصوبات اظهارنظر 
می‌کند اعم از مصوبات مجلس یا اساسنامه‌هایی که از طرف دولت ارسال می‌شود. ولی آیا 
نسبت به سایر صلاحیت‌های شورای نگهبان هم ما می‌توانیم قائل به رویه شویم؟ یعنی 
فقهای معظم شورای نگهبان که نسبت به استعلامات ارسالی از دیوان عدالت اداری نظر 
می‌دهند، وقت می‌گذارند، جنس کار همان است، آیا ما می‌توانیم قائل به رویه‌گیری شویم؟ 
یعنی بگوئیم رویه آقایان این است که این موارد را مثلاً اجحاف می‌دانند و این کارشان را 
تسهیل می‌کند، یک جایی کار دیوان را هم حتی تسهیل بکند. شورای نگهبان مفسر قانون 
اساسی است. آیا ما در موضوع رویه می‌توانیم قائل به رویه در مقوله تفسیر هم شویم؟ 
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 تفاسیری 
ً
بگوئیم بالاخره شما در اصل 177 و 2125 رویه شورا این است و این از خلال اتفاقاً

است.  این   4138  ،385 اصل  در  شورا  رویه  است.  استخراج  قابل  بخشی  یک  داشته  که 
صلاحیت دیگر شورا، موضوع انتخابات است. آیا افراد اگر در برهه‌ای صلاحیت‌شان بالاخره 
با رد یا تأیید مواجه شود، در مرحله بعد، دوره بعد، انتخابات دیگر، این‌ها بعضی‌هایشان رد 
می‌شود و بعضی‌هایش رد نمی‌شود. یکی آمده برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری 
شرایط آن متفاوت است. نمی‌توانیم اینجا قائل به رویه شویم، موضوع و شرایط و موانع 
متفاوت است. ولی در همان انتخابات مجلس، یک کسی سال 98 آمده، یکی سال 1402 
می‌خواهد بیاید، می‌توانیم بگوئیم رویه شورای نگهبان این است کسانی که رد هستند، 
دیگر رد هستند. یا کسانی که تأییدند؟ این‌ها قابل بررسی است. هر کدام ملاحظات و نکاتی 

1. عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
2. امضــای عهدنامه‌هــا، مقاوله‌نامه‌هــا، موافت‌نامه‌هــا و قراردادهــای دولــت ایــران بــا ســایر دولت‌هــا و همچنیــن 
امضــای پیمان‌هــای مربــوط بــه اتحادیه‌هــای بین‌المللــی پــس از تصویــب مجلــس شورای اسلامــی بــا رئیــس جمــهور 

ـیـا نمایـنـده قانوـنـی او اـسـت.
3. ســمت نمایندگــی قائــم بــه شــخص اســت و قابــل واگذاری به دیگری نیســت. مجلــس نمی‌تواند اختیــار قانونگذاری 
را بــه شــخص یــا هیأتــی واگــذار کنــد ولــی در مــوارد ضروری می‌توانــد اختیــار وضــع بعضــی از قوانیــن را بــا رعایــت اصــل 
هفتــاد و دوم بــه کمیسیون‌هــای داخلــی خــود تفویــض کنــد، در ایــن صورت ایــن قوانیــن در مدتــی کــه مجلــس تعیین 
ــس  ــن مجل ــود. همچنی ــد ب ــس خواه ــا مجل ــا ب ــایی آن‌ه ــب نه ــود و تصوی ــرا می‌ش ــی اج ــه صورت آزمایش ــد ب می‌نمای
شورای اسلامــی می‌توانــد تصویــب دائمــی اساســنامه ســازمان‌ها، شــرکت‌ها، موسســات دولتــی یــا وابســته بــه دولت 
را بــا رعایــت اصــل هفتــاد و دوم بــه کمیسیون‌هــای ذی‌ربــط واگــذار کنــد و یــا اجــازه تصویــب آن‌هــا را بــه دولــت بدهــد. 
در ایــن صورت مصوبــات دولــت نبایــد بــا اصول و احــکام مذهــب رســمی کــشور و یــا قــانون اساســی مغایــرت داشــته 
باشــد، تشــخیص ایــن امــر بــه ترتیــب مــذکور در اصــل نــود و ششــم بــا شورای نگهبــان اســت. علاوه بر ایــن، مصوبات 
دولــت نبایــد مخالفــت قوانیــن و مــقررات عمومــی کــشور باشــد و بــه منــظور بررســی و اعلام عــدم مغایــرت آن‌هــا بــا 

قوانـیـن مزبور باـیـد ضـمـن ابلاغ ـبـرای اـجـرا ـبـه اطلاع رئـیـس مجـلـس شورای اسلاـمـی برـسـد.
4. علاوه بــر مــواردی کــه هیــأت وزیــران یــا وزیری مــأمور تدویــن آیین‌نامه‌هــای اجــرایی قوانیــن می‌شــود، هیــأت وزیــران 
حــق دارد بــرای انجــام وظایــف اداری و تامیــن اجــرای قوانیــن و تنظیــم ســازمان‌های اداری بــه وضــع تصویب‌نامــه و 
آیین‌نام��ه بپ��ردازد. هــر یــک از وزیــران نیــز در حــدود وظایــف خویــش و مصوبــات هیــأت وزیــران حــق وضــع آیین‌نامــه 

و ـصـدور بخـشـنامه را دارد وـلـی مـفـاد اـیـن ـمـقررات نباـیـد ـبـا مـتـن و روح قوانـیـن مخاـلـف باـشـد.
دولــت می‌توانــد تصویــب برخــی از امور مربــوط بــه وظایــف خــود را بــه کمیسیون‌هــای متشــکل از چنــد وزیــر واگــذار 

هـا در مـحـدوده قوانـیـن ـپـس از تایـیـد رئـیـس جـمـهور لازم‌الاـجـرا اـسـت. نماـیـد. مصوـبـات اـیـن کمیسیون
تصویب‌نامه‌هــا و آیین‌نامه‌هــای دولــت و مصوبــات کمیسیونهــای مــذکور در ایــن اصــل، ضمــن ابلاغ بــرای اجــرا بــه 
اطلاع رئیــس مجلــس شورای اسلامــی می‌رســد تــا در صورتــی کــه آن‌هــا را بــر خلاف قوانیــن بیابــد بــا ذکــر دلیــل بــرای 

تجدیدنـظـر ـبـه هـیـأت وزـیـران بفرـسـتند.
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دارد. لذا این هم به نظرم باید روشن شود که فکر می‌کنم اجمالاً این یک خروج موضوعی 
شاید از ارائه آقای حیدری باشد. 

2-3- رویه‌گیری از نظرات شورای نیز مهم است

نکته بعدی که می‌خواهم عرض کنم، سازوکار اتخاذ رویه است. سازوکار رویه‌گیری است. 
این به لحاظ روشی خیلی مهم است. بله رویه خوب و اثرگذار است، یک جایی ضرورت دارد، 
 مخاطب کلام 

ً
در مبنای ضرورت که بحثی نیست، ولی دقت کنید حالا مجامع علمی طبیعتاً

از رویه می‌کنیم، یعنی یک انتصابی را می‌خواهیم  ما هستند، ما می‌خواهیم وقتی سخن 
به نهادی به نام شورای نگهبان داشته باشیم. بگوئیم شورای نگهبان اجمالاً اینطور فکر 
می‌کند، در این چارچوب نظر می‌دهد. اگر در این چارچوب نبود خلاف اصل هفتاد و پنج1 یا 
 
ً
هر اصل دیگری است. لذا روش رویه‌گیری، سازوکار رویه‌گیری‌مان بسیار مهم است. حتماً

اساسی  قانون  بحث‌های  در  رویه‌گیری  روش  از  متفاوت  شرعی  موضوعات  در  رویه‌گیری 
آرایی که دارد متفاوت است. بقیه  است. چون روش مواجهه متفاوت است. حتی تعداد 
یا در بحث‌های فقهی اصلاً  نظری دارند، نظر مثلاً نظر مهمی است، من در جلسه فقهی 
رای‌گیری از من به عمل نمی‌آید. من عضو حقوقی هستم. لذا اینکه با چه سازوکاری می‌توان 
آن صحبت  از  که داریم  رویه  این  آیا  رویه رسید، خودش یک بحث مستوفایی است.  به 
می‌کنیم به قول ایشان لازم‌الاتباع است، من عرض کردم من قائل به محدودیت در این 
حوزه‌ها نیستم با اینکه خودم هم می‌دانم یک رویه حاصل آمد و شد دیدگاه‌های مختلف، 
افراد مختلف در ادوار مختلف است. بالاخره یک عضو وقتی به عضویت شورا در می‌آید، 
دلیلی ندارد که خودش پایبند به نظرات قبلی بداند، به لحاظ امکان بیرونی عرض می‌کنم. به 
لحاظ استدلالی می‌آید می‌بیند این حرف متقنی است و همراه می‌شود. اگر آن حرف را نکته، 
ملاحظه‌ یا استدلالی داشت، برای چه ما محدود می‌کنیم. این استدلال او این‌قدر قوی بود 
که بتواند نظر سایر افراد را تغییر دهد. این امکانی است که در شورا وجود دارد. من استدلال 
می‌کنم و نظر بقیه را عوض می‌کنم. اگر استدلال من این قدر غالب و فائق باشد. برای اینکه 

ح‌هــای قانونــی و پیشــنهادها و اصلاحاتــی کــه نماینــدگان در خصــوص لوایــح قانونــی عنــوان می‌کننــد و بــه تقلیــل  1. طر
ح در مجلــس اســت کــه در آن طریــق  درآمــد عمومــی یــا افزایــش هزینــه عمومــی می‌انجامــد، در صورتــی قابــل طر

جـبـران کاـشه درآـمـد ـیـا تأمـیـن هزیـنـه جدـیـد نـیـز معـلـوم ـشـده باـشـد.
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بگوئیم در حالت عادی نصاب ما مثلاً هفت نفر است برای اخذ رأی، اگر یک موضوعی هفت 
ع بدانیم ولی اگر جایی رویه  رأی آورد خلاف قانون اساسی بدانیم یا چهار رأی آورد خلاف شر
وجود داشت مثلاً نصاب را بالا ببریم، مثلاً هشت یا نه نفر باشد این چه وجهی دارد. هم به 
نظرم از قانون چنین چیزی برنمی‌آید و هم خلاف منطق است. او باید این امکان را داشته 
باشد تا تلاش بکند نظر خودش را استدلال کند یا می‌تواند فائق بیاید و یا نمی‌تواند. ضمن 
اینکه من از نزدیک در این سال‌ها دیدم ما گاهی اوقات، چون همیشه هم اینطور نیست 
که نظرات اجماع و اتفاقی باشد. یک جایی با یک نفر ممکن است یک موضوعی تغییر کند. 
مثلاً یک فقیه رفته یک فقیه دیگر آمد، یا یک عضو حقوقدان تغییر کرده است. این امکان 
را ما نباید از بین ببریم. باز هم تأکید می‌کنم قائل به آن محدودیت هستم ولی خودم هم 

می‌دانم که این به راحتی امکان‌پذیر نیست ولی راه برای استدلال باید باز باشد و بوده.

2-4- مثالی از داشتن رویه در شورای نگهبان

من خاطرم هست حالا این روش را بگویم. رویه‌هایی که ما در اصل 75 داریم، خیلی روشن 
است و معمولاً کسی به عضویت شورا در می‌آید، با این رویه‌ها همراهی می‌کند چون آن‌ها را 
درست و متقن می‌داند. بالاخره اصل 75 یک اصل نظم‌دهنده و انضباطی است و خیلی بحث 
محتوایی به آن معنا ندارد. در کشورهای دیگر هم وجود دارد. آن طرف را هم ما داریم. یک 
وقت‌هایی یک موضوعاتی رویه بوده، یعنی خیلی آقایان بحث نمی‌کنند، چون همه استدلال 
هم را یک دور می‌دانند و در ادواری شده نظر تغییر کرده، نظری که رویه بوده، مثلاً یک نظری 
شورای نگهبان راجع به اساسنامه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت دارد. شرکت ملی 
نفت ایران، شرکت پتروشیمی، شرکت گاز و شرکت پالایش و پخش است. این چهار شرکت، 
شورای نگهبان سال‌ها معتقد بود چون این‌ها ظرف یک زمان اساسنامه‌شان را ننوشتند 
و فرایند قانونی طی نشده، قسمت بزرگی از این شرکت‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند. هر 
جا در قانون می‌آمد، حتی با این ادبیات شورا می‌گفت، می‌گفت ایراد معموله است. یعنی 
خیلی نظر را توضیح نمی‌داد، می‌گفت ایراد معموله شورا در خصوص ابهام در وضعیت این 
شرکت‌ها وجود دارد. اصلاح مجلس هم این بود که مثلاً از باب اینکه مجلس هم کار کشور 
نماند، در بودجه می‌آمد، چون شب عید بود و سال بعد کشور بدون بودجه نماند، عنوان 
است.  ذی‌ربط  تابعه  شرکت  طریق  از  نفت  وزارت  می‌گفت  می‌کرد،  حذف  را  شرکت‌ها  این 
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همه می‌دانستند اینجا منظورش شرکت نفت، شرکت گاز یا هر کدام از این‌ها است. البته 
آن دو سه تا در مجلس در  سال‌های اخیر شرکت نفت دیگر صاحب اساسنامه شد ولی 
حال بررسی هستند. عرضم این است که در ادوار اخیر، شاید تا به حال یکی دو بار شده 
است، یک تدقیقی به عمل آمد که آن قانونی که می‌گوید این‌ها اساسنامه بنویسند، برای 
اینها زمان قائل می‌شود، مثلاً شما ظرف شش ماه، یکسال، یک زمانی را قائل شده، شما 
اساسنامه بنویس، این‌ها نرفتند بنویسند. آیا اینکه نرفتند بنویسند به معنای این است که 
آن اساسنامه قبلی‌شان مثلاً از بین رفته؟ ما برداشت‌مان این بود که نه و استدلال کردیم در 
جلسه شورا که این به نظر می‌رسد این رویه، رویه درستی نیست و نشان به این نشان که 
در یکی دو مصوبه اخیری که اسم این‌ها آمده، شورا آن ابهام یا مغایرت را نگرفته است. حتی 
 یک استدلال‌های دیگری بوده غیر از این، که 

ً
خاطرم هست بار اول یک مقاومتی بود، حتماً

ما بار بعد با مستندات کامل رفتیم دیدیم همین است. این با ماده‌ای است که مورد توجه 
قرار نگرفته، این هم وضعیت این‌هاست، آقایان رأی ندادند. چرا ما باید این امکان را از بین 
ببریم. ولی عرض می‌کنم با استدلال و مستندات، من باز هم عرض می‌کنم من استدلال‌های 
 مثل یک گنجینه برای شورا می‌دانم. چون 

ً
شورا یا بهتر است بگویم رویه‌های شورا را واقعاً

این‌ها در سی چهل سال همین‌طوری انگار دقیق‌تر، روشن‌تر و مستندتر شده و لذا اینکه 
بخواهم بگویم مثلاً قائل به چنین چیزی نباشیم. 

2-5- با توجه به جمع تخصصی شورای نگهبان، می‌توان رویه را برای آن در نظر گرفت

در انتها این نکته را علاقمندم که تأکید کنم که از نظر حقیر کسی که بیش از ده سال 
است با نظرات شورا اجمالاً دست به گریبان هستم و در مقایسه با سایر نهادهایی که در 
‌از نظر بنده شورای نگهبان نهادی است که بسیار رویه‌مند نسبت به  کشور وجود دارد، 
نهادهای دیگر عمل می‌کند. یعنی در نظرات شورا می‌توان قائل به رویه شد. اینطور نیست 
که هر روز یک جوری نظر داده باشد. بله ممکن است یک جاهایی حرف من مثال نقض 
داشته باشد. فضای کلی را عرض می‌کنم. علت آن هم این است جمعی که به عنوان شورا 
دارند انجام وظیفه می‌کنند،‌ نه الآن در ادوار مختلف، یک جمع تخصصی است. یک جمع 
فقهی حقوقی است. یعنی کار تطبیق متن با متن که یک کار تخصصی و حقوقی و فقهی 
و اطلاق و تقیید و مطلق و مقید و عام و این‌ها بلدند. حالا در مصداق آن یک بار در این 
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 نهادی است که از نظر بنده 
ً
مصوبه می‌آید، لذا می‌خواهم عرض کنم شورای نگهبان واقعاً

که  به فرهیختگان داد  را می‌شود  این مژده  این جهت  از  و  رویه‌مند عمل می‌کند  بسیار 
می‌شود نسبت به رویه‌های شورا کار کرد و آن‌ها را استخراج کرد.

3- دکتر مسعودیان )ناقد(: 

بنده ده سال در خصوص نظرات مختلف شورای نگهبان توفیق داشتم در پژوهشکده 
خصوص  در  نگهبان  شورای  که  مختلفی  رویه‌های  نسبت  به  و  کردم  کار  نگهبان  شورای 
کاملاً  کنم  عرض  می‌خواهم  که  مباحثی  این  لذا  دارم.  اطلاع  داشته  مختلف  موضوعات 

مستند و مدلل است. 

3-1- نمی‌شود امکان تبدل رویه و نظر را اعمال نکرد

نکته اول این است که ما نباید غافل شویم از اینکه بین تبدل رأی و نظر شورای نگهبان 
با تبدل رویه شورای نگهبان خلط شود و مستند به اینکه تبدل رأی و نظر خیلی معمول 
است و حق طبیعی اعضاء است. همین که آن ها عوض می‌شوند، اجتهاد مستمر فقها 
شورای  اعضای  دیگر  نظرات  برخلاف  بتوانند  باید  این‌ها  اساسی،  قانون  در  شده  ح  مطر
نگهبان صحبت کنند و نباید قائل به محدودیت آن‌ها شویم. این استدلالات بیشتر در 
حوزه تبدل نظر اعضای شورا است. ببینید رویه یعنی رویه، خیلی معنا دارد که شما آن را 
 کثرت خوابیده، و الا آن 

ً
عوض کنید. اگر رویه درست فهم شود، به نظر من در رویه حتماً

رویه محسوب نمی‌شود؛ آن نظر است. لذا معتقدم که ما نمی‌توانیم به راحتی یک مطلبی 
 
ً
که تبدیل به رویه شده را تغییر دهیم. من برخلاف جناب آقای حیدری معتقدم که اتفاقاً

اصل بر ثبات است. مگر اینکه دلیل محکمی برای تغییر رویه داشته باشیم. بله نظر که 
مشخص است. نظر خود مجتهدین ما به استناد اینکه ما تابع مذهب امامیه هستیم و 
قائل به نظریه مخطئه هستیم. ما می‌بینیم که فقهای امامیه معتقدند که تبدل رأی مجتهد 
جایز است و در طول تاریخ هم داشتیم. عرض کردم چون قائل به مخطئه هستند. بله ما 
ممکن است به واسطه این ادله‌ای که در ظاهر داشتیم، یک نظریه و فتوایی دادیم، الان به 
واسطه ادله جدید، فهمیدیم که این نظر اشتباه بوده. این به این معنا نیست کسانی که 
مقلد این مجتهد بودند فوت کردند، آن‌ها به خطا رفتند و مشکلات پیدا می‌کنند. خیر آن‌ها 
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می‌گویند للمصیب اجران و للمخطیء اجر واحد، لذا اصل اینکه تبدل نظر امکان‌پذیر است، 
محل اختلاف نیست. لذا اگر این دقت شود. چون احساس کردم که در پشت استدلالات 
پیرامون تبدل نظر که همه موافق هستند، داریم چه چیزی را نتیجه می‌گیریم؟ امکان تغییر 
رویه را. یعنی یک مقدار احساس خطر کردم. این یک نکته که باید توجه داشت نسبت به 

تفکیک بین تبدل نظر و تبدل در رویه. 

3-2- باید مشخص شود که رویه را درخصوص چه نهادی می‌خواهیم اعمال کنیم

 بحث‌تان 
ً
نکته بعدی که به نظرم در ارائه شما باید محل توجه بیشتر قرار بگیرد و اساساً

را روی این بچینید این است که متعلق رویه، چون عنوان شما مطلق است، عنوان شما 
در مورد شورای نگهبان است، نگفتید پیرامون نظارت شورای نگهبان پیرامون مصوبات 
کنیم.  بحث  کدام  هر  مورد  در  تفکیک  به  شود  روشن  باید  بحث‌تان  متعلق  لذا  مجلس، 
اقتضائاتی  شود،  بحث  جداگانه  باید  مصوبات  مورد  در  فرمودند،  دکتر  آقای  که  همان‌طور 
دارد، حتی من معتقدم مصوباتی که ما رویه شرعی، در موردشان داریم یا مصوباتی که یک 
رویه قانون اساسی در موردشان داریم، حتی این‌ها باید تفکیک شود. همچنین در خصوص 
نظرات تفسیری شورای نگهبان، نظراتی که در خصوص پرونده‌های دیوان می‌دهد و حتی 
مباحثی که آقای دکتر به درستی فرمودند در مورد بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات‌ها، 
این‌ها باید به تفکیک بررسی شود. چون بالاخره مردم باید تفکیک‌شان را بدانند. مردم یعنی 
به‌معنای عام کلمه که هم شامل مراجع رسمی می‌شود، بالاخره مجلس تکلیف خود را بداند، 
ح بنویسد یا دولت یا قوه قضائیه می‌خواهد لایحه بنویسد، باید تکلیف  الآن می‌خواهد طر
خود را بداند. نمی‌تواند بیاید رویه شورای نگهبان، باز تأکید دارم رویه شورای نگهبان را بررسی 
کند، بر همان اساس یک مصوبه‌ای را بگذراند، بیاید شورای نگهبان و شورای نگهبان بگوید 
نه، این ایراد دارد. اینکه خلاف خود قانون اساسی است. یعنی شما از آن طرف هی تأکید 
می‌کنید به اجتهاد مستمر فقهای شورای نگهبان، بحث تغییر اعضا، بعد غافل می‌شوید 
از تبعیض است، لذا  از اصولی که تأکید دارد بر ایجاد نظام اداری صحیح و ثباتی که پرهیز 
این اصول باید در کنار هم دیده شود. من معتقدم که اصل بر توجه به همین استدلالاتی 
که فرمودید، اصل بر ثبات است. ما نظم حقوقی می‌خواهیم، ما امنیت حقوقی می‌خواهیم. 
مگر اینکه یک دلیل محکم مثل حکم حکومتی یا یک ابلاغ سیاستی از طرف مقام معظم 
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 یک تغییر زمان و 
ً
یا واقعاً کردید،  که شما اشاره  انتخابات  کلی  رهبری، مثل سیاست‌های 

مکان، یعنی در واقع الآن کلاً شرایط زمانه عوض شده است. اینطوری، نه اینکه ما بخواهیم 
بدون اینکه این موارد باشد، به‌راحتی رویه‌ای که حاصل سال‌ها تلاش و بحث و استدلال و 

این‌ها بوده و نظام حقوقی بر همین اساس چیده شده، شما بخواهید آن را تغییر دهید. 

4- سؤال: 

این دیدگاه فقیه یا حقوقدان شورای نگهبان را محصور در رویه نمی‌کند؟ اینکه بگوئیم 
 باید ملتزم به رویه چند ده ساله باشید، او را محبوس در چارچوب آن رویه نمی‌کند؟

ً
الزاماً

5- دکتر مسعودیان )پاسخ سؤال(:

ببینید این به معنای محدودیت نیست. بله عضو شورای نگهبان در اعلام نظر مستقل 
است ولی اینکه بخواهد عضو شورای نگهبان یک رویه‌ای که ده‌ها سال کشور روی آن تنظیم 
شده، این باید مستند به یک دلیل محکم باشد. من نمی‌گویم نمی‌تواند مطلق باشد ولی 
می‌گویم اصل بر عدم تغییر است، به‌خاطر همین نکاتی که عرض کردم. شفافیت قواعد 
حقوقی، امنیت حقوقی، لزوم نظم حقوقی، پرهیز از تبعیض ناروا، عدم تضییع حقوق ملت، 
خ داده است، مثلاً  مگر اینکه بله یک عضوی بگوید در این موضوع اصلاً تبدل موضوع ر
شرایط عوض شده است و مستدل بتواند آن را استدلال کند و نظر خودش را به دیگران 
بقبولاند، اینطور بله ولی اینکه شورای نگهبان بدون اینکه یک ضابطه‌ای که هم ضابطه آن 
 یک تغییر شرایط 

ً
را عرض کردم، اینکه حکم حکومتی باشد، یک سیاست کلی باشد یا واقعاً

زمان و مکانی باشد، بخواهد رویه خودش را عوض کند، با استدلالاتی که عرض کردم که در 
نظریه ثبات آن ادله‌ای که در نظریه ثبات عرض کردم خیلی سازگار نیست.

5-1- تمامی تبدل نظرات شورای نگهبان لزوماً به معنای تغییر نیست

خیلی  باشند،  داشته  توجه  آن  به  نسبت  حیدری  آقای  می‌خواستم  که  نکته‌ای  یک 
شما  اوقات  برخی  یعنی  نیست.  متقن  استدلال  یک  به  مستند  رویه‌ها  تغییر  مواقع 
می‌بینید که شورای نگهبان نسبت به یک موضوع برخلاف رویه چهل ساله خود، یک نظر 
متفاوتی را داده است؛ این به‌معنای تغییر نظر شورای نگهبان نیست. شاید ترکیبی که 
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در آن لحظه می‌خواستند رأی‌گیری کنند، آن ترکیبی نبوده که مطابق با آئین‌نامه شورای 
شما  درمان،  هزینه‌های  پرداخت  بحث  در  مثال  طور  به  شده.  دانسته  ضروری  نگهبان 
مستحضر هستید که در طول چهل سال هر جا کلمه خسارات مازاد بر دیه در مصوبات 
شما  است.  ع  شر خلاف  این‌ها  می‌گفت  بلافاصله  نگهبان  شورای  می‌آمد،  مجلس 
می‌بینید در سال 98 در مصوبه اسیدپاشی، ماده پنج تأکید دارد بر اینکه جانی موظف 
برای  نگهبان  شورای   

ً
اتفاقاً کند1.  پرداخت  را  مجنی‌علیه  دیه  بر  مازاد  هزینه‌های  است 

اولین بار بعد از چهل سال ایراد نمی‌گیرد، این یکی از مصادیق بارز بحث شماست. وقتی 
 نظر شورای نگهبان تغییر نکرده، اینجا برخلاف رویه 

ً
مشروح را می‌خوانید، می‌بینید واقعاً

خودش بحث نکرده، بلکه این ناشی از این بوده که در حین رأی‌گیری فقها، آن نصابی که 
آئین‌نامه برای رأی‌گیری مشخص کرده و ایراد شرعی، این نصاب وجود نداشته، یکی از 
اعضا در جلسه نبوده، بیرون بوده و رأی‌گیری انجام شده، نظر سه نفر مغایر این مصوبه 
هستند، مطابق با رویه چهل ساله شورا، یک نفر موافق مصوبه بوده است. و از آنجایی 
و  می‌شود  تأیید  مصوبه  این  است،  لازم  نفر  چهار  حداقل  شرعی  مغایرت  ایراد  برای  که 
ایراد مغایرت نمی‌آورد. یعنی می‌خواهم بگویم در رویه‌گیری باید خیلی دست به عصا راه 
برویم. یعنی یک چیزی را به شورای نگهبان نسبت ندهیم و بگوئیم شورای نگهبان رویه 
 آن اعضایی که حاضر بودند در جلسه، اکثریت‌شان قائل به 

ً
خود را عوض کرده، نه اتفاقاً

مغایرت شرعی این مصوبه بودند، یعنی تأیید رویه شورای نگهبان در این مثال وجود 
داشته است ولی به‌خاطر مباحث شکلی، باید حداقل پنج نفر باشند. آن تعداد کمی که 

در آن زمان حضور داشتند، این مصوبه تأیید می‌شود.

1. در کلیــه مــوارد مــذکور در ایــن قــانون، مرتکــب علاوه بــر جبــران خســارت‌های مــقرر در مــاده )۱۴( قــانون آییــن 
دادرســی کیــفری مصــوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، مل��زم بـ�ه پرداخ��ت هزینه‌هــای درمــان بزه‌دیــده می‌باشــد. در صورتــی کــه مرتکــب 
ب��ا تشـ�خیص قاضــی رسیدگی‌کنن��ده متمک�ـن از پرداخ��ت هزینه‌ه��ای درم��ان نباش��د، هزینه‌هــای مربوطــه از محــل 

صنــدوق تأمیــن خســارت‌های بدنــی پرداخــت می‌شــود.
تبصره۱�۱ـ ســازمان بهزیس��تی کـ�شور مکل�ـف اسـ�ت ب��ا تش��خیص قاض��ی رسیدگی‌کنن��ده، به‌بزهدیــده‌گان مــوضوع ایــن 

قــانون خدمــات
روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.

تبصره۲�۲ـ در مـ�واردی ک��ه هزینه‌هــای مــوضوع ایــن مــاده و تبصــره )۱(، از صنــدوق تأمیــن خســارت‌های بدنــی و ســازمان 
سـازمان بهزیس��تی می‌تواننــد ب��رای دریاـفـت هزینه‌هــای پرداخــت شــده بــه  بهزیـسـتی پرداخ�ت میش��ود، صن�ـدوق ی��ا ـ

مرتکــب رجوع کننــد.
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5-2- باید بین رویه‌های شرعی و قانون اساسی تفکیک ایجاد کرد

یک نکته‌ای که نظر خودم است و می‌خواهم عرض کنم پیرامون مصوبات مجلس 
کنیم،  تفکیک  اساسی  قانون  رویه‌های  و  شرعی  رویه‌های  بین  باید  که  معتقدم  من 
چون تأکید قانون اساسی هر جا در مورد پویایی شورای نگهبان بحث کرده، بیشتر در 
911 قانون اساسی که در بند یک  خصوص فقها بحث داشته است. یعنی همین اصل 
، یا اصل دوم  گاه به مقتضیات زمان و مسائل روز بیان دارند، می‌گویند فقهای عادل و آ
بخش ششم، بند الف2 آنجا تأکید بر اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط دارد که این 
که در خصوص  دارم  تأکید  لذا  از جمله رسالت‌های حکومت اسلامی دانسته است.  را 
موضوعات شرعی دست فقهای شورای نگهبان خیلی بازتر است برای اینکه رویه قبلی 
خودشان را بشکنند. چون اصلاً اقتضای مسائل شرعی این است. اصلاً حکم موضوع 
نقض  به  قائل  اساسی  قانون  خصوص  در  بخواهید  شما  اینکه  است.  شده  عوض  کلاً 
رویه دیرینه شورای نگهبان باشید، عرض کردم نیاز به حکم حکومتی دارد. خیلی سخت 
است یا باید سیاست کلی ابلاغ شده باشد یا عرض کردم حکم حکومتی وجود داشته 
باشد که مستند به این‌ها عضو شورای نگهبان بتواند استدلال کند و آن رویه شورای 

نگهبان عوض شود.

1. بــه منــظور پاســداری از احــکام اسلام و قــانون اساســی از نظــر عــدم مغایــرت مصوبــات مجلــس شورای اسلامــی بــا 
شـود: هـا، شورایی ـبـه ـنـام »شورای نگهـبـان« ـبـا ترکـیـب زـیـر تـشـکیل می آن

. انتخاب این عده با مقام رهبری است. 1- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز
2- شــش نفــر حقوقــدان، در رشــته‌های مختلــف حقوقــی، از میــان حقوقدانــان مســلمانی کــه بــه وسیلــه رئیــس قــوه 

شـوند و ـبـا رای مجـلـس انتـخـاب می‌گردـنـد. قضایـیـه ـبـه مجـلـس شورای اسلاـمـی معرـفـی می
2. جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:

... -1
6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه:

الف( اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین.
ب( استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آن‌ها.

ج( نفی هر گونه ســتمگری و ستم‌کشــی و ســلطه‌گری و ســلطه‌پذیری، قســط و عدل و اســتقلال سیاســی و اقتصادی 
و اجتماعــی و فرهنگــی و همبســتگی ملــی را تأمیــن می‌کند.
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6- آقای حیدری )ارائه‌دهنده(: 

آن‌طور که از فرمایشات بزرگواران متوجه شدم و آن‌طور مطالبی که واصل شد، گویا در 
وجود رویه و امکان این مطلب تأکید هم داشتند، یک‌سری نکاتی را اساتید بزرگوار فرمودند 
در قالب سؤال و به صورت اخبار اشکال کار بنده بوده تا بدین‌جای کار در ارائه ولی بخواهم 

ح اشاره بکنم در دو سه محور عرض می‌کنم.  مصر

6-1- در تعریف رویه، بازبینی صورت خواهد گرفت

بحث فرمایش دکتر طحان نظیف که در واقع مفهوم رویه خودش جای تأمل و بررسی 
دارد. بنده در لحاظ این عنوان به صورت یک فهرست بازبینه‌ای را لحاظ کردم که این مطالب 
بایستی تعیین تکلیف صورت بگیرد و آن فهمی که نسبت به اصطلاح رویه می‌توانیم داشته 
 موثر را در فضای حقوقی کشور بنا کنیم، این 

ً
باشیم و مبتنی بر آن این سازه عظیم و قطعاً

نیاز به مداقه خیلی مهم دارد و از این اشاره دلسوزانه دکتر بسیار متشکرم در این نقطه کار 
 به این مباحث بایستی برای پیشبرد کار توجه شود. 

ً
و در اینجای کار و حتماً

ح و مشخص مواجه باشیم 6-2- در تعیین رویه در شورای نگهبان باید با مبانی مصر

آیا تعدد و تکرار و وجود کثرت، در ذات  ح شد که  بحثی که به نظر در قالب سؤال مطر
رویه را می‌توانیم لحاظ کنیم یا خیر. یکی از بزرگواران دکتر مسعودیان گویا نظرشان بر این 
است که کثرت را باید در وجود رویه لحاظ کنیم. من در تعریف رویه به صورت مفهوم مقبول 
در فضای حقوقی این را حس می‌کنم، گمان بر این است که این‌طور است. نقطه نظری که 
نسبت به رویه‌ای که ما در رابطه با شورای نگهبان صحبت می‌کنیم با این دامنه موضوعی 
متعددی که در شورا احاله شده و وظیفه شورا دانسته شده تعیین تکلیف عدم مغایرت 
در بحث مصوبات و انتخابات، این و لحاظ همان فرمایش شما که فرمودید بایستی دست 
به عصا باشیم، به نظر بایستی مورد توجه بیشتری قرار بگیرد که شاید کثرت به آن معنا اگر 
ذاتیات رویه بخواهیم به حساب بیاورید، شاید مورد تردید باشد. بله من این را می‌پذیرم و 
این مقبول است که آن نظری که نظر شاخص دارد، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. عرض 
ح و مشخص داشته باشد. اگر بشود در آن نظر این‌ها را اتخاذ  کردم که رویه باید مبانی مصر
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و اقتباس کرد از آن نظر ایراد شده، شاید بتوان محل بحث قرار داد و آن را حداقل در مورد 
رویه‌ای که در مورد شورای نگهبان صحبت می‌کنیم، با این دامنه گسترده موضوعی مورد 

شناسایی قرار داد. به صورت خیلی قطعی عرض نمی‌کنم ولی به نظرم جای نگاه دارد. 

6-3- تفکیک کارویژه شورای نگهبان حتماً مورد توجه قرار خواهد گرفت

انتخابات،  و  تقنین  به  نسبت  نگهبان  شورای  کارویژه‌ای  دامنه  تفکیک   
ً
یقیناً و   

ً
حتماً

 بایستی مجزا و به صورت 
ً
این تفکیک بایستی نسبت به این دو فضا صورت بگیرد و حتماً

منفک از هم مورد بررسی قرار بگیرد. هر کدام اقتضائاتی دارد، انتصاب گزاره‌هایی در قالب 
 از لوازم این دقت 

ً
رویه به این نهاد با جایگاه مهمی که دارد بایستی خیلی دقیق باشد و حتماً

تفکیک دامنه فعالیت‌های شورای نگهبان در حوزه‌های مختلفی است که در قانون اساسی 
به این نهاد سپرده شده و این نهادی که به دنبال ایفای وظیفه تخصصی حقوقی خودش 
 
ً
هست، این تفکیک‌ها باید صورت بگیرد. من متوجه این بودم و در آن بحث بازبینه حتماً

این لحاظ شده اما به خاطر اقتضائات جلسه و بضاعت علمی اندک خودم، رسیدم که این 
ح کنم، اگر اوقات دیگری باشد خدمت اساتید عرض خواهم کرد.  قدر را مطر

6-4- سازوکار اجرایی رویه‌گیری همچنان محل بحث است

در خصوص محدودیتی که هر دو بزرگوار اشاره به این مطلب داشتند، من می‌خواهم 
عرض کنم تصمیم‌گیری کامل جامع و صریح و شفاف در خصوص اینکه محدودیت بیاورد، 
الزام داشته باشد، تبعیت را لازم بداند برای شورای نگهبان از رویه یا نهادهای دیگر، مثل 
مجلس، مثل دیوان عدالت، چه ساز و کاری می‌خواهد داشته باشد؟ مثل همان بررسی‌های 
شورای نگهبان باشد که هفت رأی بر مغایرت می‌گیرند یا چهار رأی در مباحث شرعی در 
لحاظ  به  می‌شود  باشد،  چندگانه‌ای  یا  دوگانه‌ای  می‌شود  این  فراتر.  یا  می‌گیرند  مغایرت 
نظری سازوکار برایش در نظر گرفت ولی آن‌طور که بنده متوجه شدم یک تبعیت درونی و 
نظری و اینکه اگر می‌خواهد این نباشد، باید استدلال قوی ارائه شود، این را متوجه شدم از 
فرمایش بزرگواران که این مورد تأکید در این وهله است. بعدتر و جلوتر همان‌طور که اشاره 
شد و دکتر مسعودیان فرمودند، حتی یک جایی وجود احکام مسائلی مثل احکام حکومتی، 
ورود سیاست‌های کلی، این‌ها ورود بیرونی بر تغییر است و موجباتی که می‌تواند مبتنی بر 
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آن‌طور که بنده احساس کردم، صحبت در محدوده ایجاد  آن تغییری اتفاق بیفتد. یعنی 
تبعیت و محدودیت بود. حالا رسمی و الزامی و بیرونی یا داخلی رسمی، اقسام گوناگونی 

پیدا می‌کند.

نکته دیگر، یک جایی دکتر طحان فرمودند که بیشتر نسبت به مصوبات بحث شد. 
 
ً
حتماً شود،  پرداخته  این  به  دیگری  اوقات  در  مفصل  و  مبسوط  اینکه  به  نسبت  البته 

 این رویه نسبت به 
ً
جای کار دارد. ولی یک جای مشخص من عرض کردم. مثلاً اگر اتفاقاً

استعلامات شرعی باشد، آن اطاله دادرسی یا موضوعاتی که به‌وجود می‌آید، به آن هم توجه 
شده بود ولی باید بیشتر و مبسوط اتفاق بیفتد.

آخرین نکته بنده در امکان رویه‌گیری عرض کردم که ممکن است این تقسیماتی در 
اینجا صورت بگیرد مبنی بر اینکه بین رویه‌های شرعی و قانون اساسی ما تفکیک قائل 
بشویم یا نشویم. این را در ابتدا به صورت گذرا عرض کردم، اگر قرار است دوباره اشاره‌ای 
را  این نکات   

ً
ارسال شد و حتماً بزرگواران  که خدمت  صورت بگیرد، حداقل در نوشته‌ای 

ان‌شاءالله مدنظر خواهم داشت.
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1. عضو هیأت علمی پژوهشکده شورای نگهبان
2. عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
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75 یت حمایه مسئولیبر نظر ا تأکیدب نارلامی ایسارجی جمهوری اخت سیاسانه در ر حمایتگشن از کیر بشقخوانشی حقو  دهم -تنشس

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دستامد انقلابی است که مدعیات و رهیافت‌‌های 
آن در سطح سیاست خارجی متفاوت و متمایز از الگوهای معمول سیاست خارجی معاصر 
در  فراملی‌‌گرایانه و جهان‌‌وطنانه  اندیشه‌‌های  به برجستگی  از جمله می‌‌توان  بوده است. 
کشور  خارجی  سیاست  )تنظیم   3 اصل   16 بند  کرد؛  اشاره  اساسی  قانون  متعدد  اصول 
براساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از 
متند و دولت جمهوری اسلامی ایران 

ُ
مستضعفان جهان (، اصل 11 )همه مسلمانان یک اُ

اصل  دهد(،  قرار  اسلامی  ملل  اتحاد  و  ائتلاف  پایه  بر  را  خود  کلی  سیاست  است  موظف 
( و اصل 154  152 )دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر
قانون اساسی )حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه 
از جهان( از این جمله است که طیفی از دیدگاه‌‌ها و نظریات متعارض را به خود اختصاص 
داده است. منتقدان، این رویکرد را مبین فقدان استراتژی و چارچوب راهنمای جامع برای 
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اقدام دانسته و عرصه سیاست خارجی ج.ا.ا را »مََرکب جهت‌‌گیری‌‌های ایدئولوژیک« معرفی 
نموده‌‌اند.1 مدعیان این خوانش در ادامه، با لحنی بی‌‌پروا چنین ابراز می‌‌دارند که: 

به  سیاسی  پرورده‌‌شده  تجربه‌‌های  فقدان  دلیل  به  اسلامی،  انقلاب  پیروزی  از  »پس 
در  ایران  اسلامی  جمهوری  خارجی  سیاست  یکسان‌‌انگار،  ایدئولوژیک  ویژگی‌‌های  همراه 

فرازونشیب رویدادهای تاریخی، اسیر ذهنیت انقلابیون شد.«2

از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل  ابراز داشت که پس  باید  در تحلیل مواضع فوق 
حکومت جدید، هویت اسلامی نقش محوری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 
پیدا کرده است و ایدئولوژی اسلامی به این اعتبار که طرحی جامع، هماهنگ و منسجم را 
بر سیاست خارجی حاکم نمود صادق است؛3 برخلاف تلقی که ایدئولوژی را آگاهی کاذب و 
مجموعه‌‌ای از عقاید خودفریبانه می‌‌داند4 در این معنا ایدئولوژی شامل طرحی است که 
هدف اصلی آن تأمین سعادت همگانی است و در آن خطوط اصلی و روش‌‌ها، مسئولیت‌‌ها 
و تکالیف و بایدها و نبایدها مشخص شده است.5 راهبرد حمایتگرانه جمهوری اسلامی 
کلیت یکپارچه‌‌ای تحت عنوان  با  که در مطابقت  کلی است  ح  این طر از  نیز بخشی  ایران 
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌‌گیرد. در این کلیت یکپارچه، حمایتگرایی 
در تعارض با رویکردهای تعامل‌‌گرا قرار نمی‌‌گیرد تا نتیجه گرفت سیاست خارجی جمهوری 
اسلامی ایران دچار از همگسیختگی و تناقضات درونی است  بلکه دو وجه سیاست خارجی 
است که قابلیت نرمش و انعطاف در شرایط حساس بین‌‌الملل را دارد و این دو وجهی یا 

چند وجهی بودن در سپهر سیاسی کشورهای دیگر نیز متعارف است.6

قلمداد  چالش‌‌هایی  کانونی  نقطه  پیوسته  خارجی،  سیاست  در  حمایتگرایانه  کنش 
شده که جمهوری اسلامی ایران در حکمرانی بین‌‌المللی خود در مواجهه با هژمونیک‌‌گرایی 
اراده‌‌های مستبد نظام بین‌‌الملل با آن درگیر بوده است. فقدان چارچوب گفتمانی متناسب 

1. مصفا، نسرین، نگاهی به سیاست خارجی ج.ا.ا، تهران، وزارت امور خارجه، 1385، ص80.
2. خلیلی، محسن، نگاهی نهادگرا به سیاست خارجی ایران، تهران، میزان، 1397، ص21.

3. آقامحمدی، ابراهیم، بنیادهای هویت ایدئولوژیک در سیاست خارجی ج.ا.ا، حکومت اسلامی، ش 85، ص84.
4. تعریف مارکس از ایدئولوژی برای خوانش استوار است.
5. مطهری، سید مرتضی، مجموعه آثار، 1390، ج2، ص55.

6. اردســتانی، حجــر و ســایر نویســندگان، دوگانگــی گفتمانــی و تاثیــر آن بــر سیاســت خارجــی ج.ا.ا، فصلنامــه مطالعــات 
راهبــردی، شــماره 89، پاییــز 99، ص76.
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و  تقارن  ضمن  در  که  به‌‌گونه‌‌ای  انسانی،  متعالی  راهبرد  این  صورت‌‌بندی  و  تبیین  جهت 
تناسب حداکثری با موازین اسلامی و قانون اساسی، از قدرت اِِقناعی و اِِعمالی لازم برخوردار 
باشد وضعیتی را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رقم زده که می‌‌توانیم از آن به 
ح این پرسش  »تأخر گفتمانی« تعبیر کنیم. بر اساس این ضرورت، تحقیق حاضر در مقام طر
می‌‌تواند  بین‌‌الملل  حقوق  در  شده  پذیرفته  هنجار  کدامین  کنونی  شرایط  »در  که  است 
راهبرد حمایتگرایانه جمهوری اسلامی در سیاست خارجی جامه عمل بپوشاند؟«. در  به 
، نگارنده با این فرضیه که »دکترین حقوق بشری »آر تو پی«  راستای پاسخ به پرسش مزبور
)مسئولیت حمایت( نسبت به دیگر هنجارها در قلمرو حقوق بین‌‌الملل، از تقارن و تناسب 
حداکثری با فراملی‌‌گرایی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مستضعفین برخوردار است«، 
به تدقیق در اجزاء، ارکان و عناصر این هنجار نوظهور پرداخته و در راستای کاربست مبنای 
ج در اصول  مسئولیت حمایت در اعمال مسئولیت فراملی جمهوری اسلامی ایران مندر
متعدد قانون اساسی نظیر اصل 154، تناسب‌‌سنجی گفتمانی این دو موضوع را -از رهگذر 
»تناسب  مفهوم‌‌شناختی«،  »تناسب  ساحت  سه  در  حقوقی-  و  فقهی  توصیفِِ  و  تحلیل 

مبناشناختی« و »تناسب راهبردشناختی« دنبال نموده است.

1- جناب آقای کشتگر )ارائه‌دهنده(: 

واقعیت مسأله این است که ما نتوانستیم در ارتباط با حقوق بشر، به عنوان یکی از 
گفتمان‌های اصلی معاصر، فروغی داشته باشیم. امیدوارم این موضوع بیشتر مورد توجه 
قرار بگیرد و بتوان با یک رویکرد حقوقی و خوانش بنیادین در چارچوب نظام حقوقی اسلام و 
نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مباحثات بیشتری داشته باشیم.

کنش  از  بشری  حقوق  خوانشی  شده،  گرفته  درنظر  نشست  این  برای  که  موضوعی 
حمایت‌گرایانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو نظریه مسئولیت حمایت 
است. موضوع با دشواری‌های متعددی مواجه است. خود مسئله حقوق بشر موضوعی 
است که از بدو مواجهه ما با تمدن غربی، اسباب آشفتگی‌ها و شکل‌گیری جریانات فکری 
و هم از پرچالش‌ترین حوزه‌های حکمرانی جمهوری اسلامی ایران بوده است. از یک طرف 
نظم لیبرالیستی حاکم بر روابط بین‌الملل که قواعد و هنجارهای خاصی را دنبال می‌کند و از 
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طرف دیگر هم هویت دینی و اسلامی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه 
این چالشها را دامن می‌زند. بنابراین ما در ارتباط با موضوع نشست، با تعدد دشواری‌ها 
و تنگناها به جهت تاریخی مواجه هستیم. تلاش بنده این است که از این تعدد تنگناها 
و تکثر دشواری‌ها عبور کنیم و به یک وحدت گفتمانی در ارتباط با یکی از راهبردهای اصلی 
در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دست پیدا کنیم و این وحدت را بنده در یک 

صورت‌بندی جدید از کنش حمایت‌گری جمهوری اسلامی ایران دنبال می‌کنم.

1-1- شبهاتی که در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد

ایران در سیاست خارجی،  کنش حمایت‌گری جمهوری اسلامی  که مطلعید،  همان‌طور 
 
ً
کانون مناقشات و مباحثات فراوانی نزد صاحب‌نظران فقهی، حقوقی و علوم سیاسی بود. قطعاً

یکی از پرتکرارترین مضمون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از مقوله ولایت فقیه 
و رهبری، مسئله حمایت‌گرایی جمهوری اسلامی ایران است. از مقدمه قانون اساسی تا پایان 
فصل دهم که ناظر به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است، ما می‌بینیم قانون‌گذار 
اساسی بر تصریح به این مضمون با تعابیر و الفاظ مختلف تأکید دارد. از طرفی هم شاهد 
هستیم کانون هجمه‌ها و نقدها نسبت به هویت جمهوری اسلامی ایران هم دائرمدار همین 
اصل و همین راهبرد می‌چرخد. بنده فکر می‌کنم خوب است مقداری به نقطه نظر منتقدان 
ح می‌کنند که برخی از آن‌ها بی‌پاسخ مانده است.  توجه کنیم. بعضی اوقات چالشهایی را مطر
ح می‌کنم. چالشهایی که  البته تلاش‌های خوبی صورت پذیرفته، این چالشها را من مطر
ح کردند و می‌خواهم از این چالشها و نگاه‌های انتقادی استفاده  منتقدین حتی داخلی مطر
ح مسئله بیشتر مشخص شود. بسیاری از منتقدین معتقدند که  کنم برای اینکه ضرورت طر
اندیشه‌های فراملی‌گرایانه و جهان‌وطنانه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مبین 
فقدان استراتژی است، مبین فقدان یک چارچوب راهنمایی است که بتواند برنامه جامع 
اقدام جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل را مشخص کند. حتی گاهی اوقات با لحن‌ها 
ح می‌کنند و با تأکید بر حمایت کنشگرانه جمهوری  و تعابیر خیلی صریح‌تری این مسئله را مطر
مرکب  و  درونی  تناقضات  دچار  را  ایران  اسلامی  جمهوری  خارجی  سیاست  ایران،  اسلامی 
 کتابی را مطالعه کردم که توسط انتشارات 

ً
جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک توصیف می‌کنند. اخیراً

میزان منتشر شده با عنوان نگاهی نهادگرا به سیاست خارجی ایران، آنجا این لحن بی‌پرواتر 
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از این تناقضات  را ناشی   این مسئله 
ً
می‌شود و این نقد چالشبرانگیزتر می‌شود و اساساً

درونی و این تبدیل شدن سیاست خارجی به مثابه مرکب جهت‌گیری‌های ایدئولوژیک را با 
ح می‌کنند و ناشی از اراده قانونگذار اساسی هم می‌داند. تعبیر این  یک لحن بی‌پرواتری مطر
است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل فقدان تجربه‌های پرورده شده سیاسی به 
همراه ویژگی‌های ایدئولوژیکی یکسان‌انگار، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در فراز و 
نشیب رویدادهای تاریخی، اسیر ذهنیت انقلابیان شد. این در واقع نقدی است که حالا یکی 
ح کردند به تبعیت از خوانش انتقادی که نسبت به کنش حمایت‌گرانه  از شخصیت‌ها مطر
 
ً
ح شده است. گاهاً آثار متعدد تألیفی توسط صاحب‌نظران مطر جمهوری اسلامی ایران در 
 هویت سیاست 

ً
دیدیم در ادوار مختلف دولت‌های پس از انقلاب اسلامی، دولت‌ها اساساً

خارجی خودشان را براساس قبض و بسط این اصل تعریف کرده‌اند. این نشان می‌دهد که 
چقدر این اصل در تعیین هویت سیاست خارجی ایران مؤثر است. پاسخ به این نقدها و 
چالشها از یک طرف کار دشواری نیست. یعنی ما می‌توانیم پاسخی اجمالی ارائه کنیم. به هر 
حال نظام معنایی حاکم بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ما را به فهم متمایزی از 
خواست‌ها و نیازها سیاست خارجی نائل می‌آورد. بخشی از این اهداف جنبه ملی دارند مثل 
استقلال و تمامیت ارضی که از آن به عنوان منافع ملی تعبیر می‌شود، برخی از این اهداف هم 
جنبه فراملی و جهان‌شمولی دارند که این در واقع از آن به عنوان مسئولیت‌های فراملی تعبیر 
 هم خواست جمهوری اسلامی ایران نیست. بنده تحقیقی که کردم حداقل 

ً
می‌شود که لزوماً

سعادت  بر  تأکید  دارد.  وجود  جهان‌شمول  رویکردهای  این  کشور  پنج  اساسی  قانون  در 
همگانی بشر، تأکید بر مستضعفین.

ثر از فرهنگ سیاسی و ایدئولوژی است 1-2- سیاست خارجی ما متأ

از  مجموعه‌ای  ایدئولوژی  که  می‌کند  ارائه  مارکس  که  معنایی  این  به  ایدئولوژی  اگر 
جمهوری  خارجی  سیاست  که  معتقدیم  ما  است،  متسلمانه  و  خودفریبانه  آگاهی‌های 
اسلامی ایران به این معنا ایدئولوژیک نیست. اما اگر ایدئولوژی به معنایی که شهید مطهری 
ح مشخصی را از مسئولیت‌ها و بایدها و تکالیف مشخص  می‌گوید که به هر حال یک طر
سیاست  یک  خارجی‌اش،  سیاست  ایران  اسلامی  جمهوری  که  معتقدیم  ما  بله  می‌کند، 
خارجه متأثر از فرهنگ سیاسی و ایدئولوژی که دارد است و این ایدئولوژی هم برگرفته از 
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عناصر مختلفی می‌دانیم. هویت اسلامی، مکتب اسلام، تجربه تاریخی ایران، واقعیت‌های 
از عناصر سازنده هویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی  نظام بین‌الملل؛ مجموعه‌ای 
ایران هستند که در واقع یک کلیت یکپارچه‌ای را شکل می‌دهند که در این کلیت یکپارچه، 

راهبرد حمایت‌گرانه هم جایگاه خاصی دارد.

1-3- تأخــر گفتمانــی در سیاســت خارجــی باعــث شــده تــا رویکــرد حمایت‌گرانــه در ایــن 
عرـصـه دـیـده نـشـود

است.  حمایت‌گرانه  کنش  به  ناظر  کنیم  ارائه  می‌توانیم  ما  که  اجمالی  پاسخ  این  پس 
بیائیم مقداری همدلانه ورود کنیم با منتقدان. یعنی با وجود اینکه بنده این پاسخ‌ها را ارائه 
کردم و بسیاری از نقدها را وارد نمی‌بینم و بسیاری از نقدها را ناشی از چارچوب‌های تحلیلی 
لحاظ  به  ندارند  را  لازم  کفایت  ایران  اسلامی  جمهوری  خارجی  سیاست  فهم  در  که  می‌دانم 
رویکردی متفاوت،  با  البته  با منتقدان وارد شویم.  اما مقداری همدلانه  بنیادهای معرفتی 
بنده معتقدم حمایت از مستضعفان یا آنچه که جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی 
خودش به عنوان حمایت از مظلومان یا جنبشهای رهایی‌بخش تعبیر می‌کند، یک ابتکار 
یک  کنیم.  تعبیر  عدالت‌خواهی  بر  مبتنی  هنجارگذاری  را  آن  می‌توانیم  که  ابتکاری  است. 
ابتکاری که ناظر به جنبه‌های فطری و انسانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است اما چرا 
نتوانسته‌ایم از این ابتکار یک تصویر اخلاقی ارائه بکنیم. ابتکاری که توانسته است حداقل 
تجربه ده ساله اخیر جمهوری اسلامی ایران این را نشان می‌دهد که هم منافع ملی، منطقه‌ای 
و جهانی را تأمین کند. تجربه مقابله با عناصر تکفیری در عراق و سوریه، چرا ما نتوانسته‌ایم 
از این راهبرد به معنای یک تصویر اخلاقی ارائه بکنیم و بیشتر به مثابه یک راهبرد سیاسی، 
 این دامن زده به خیلی از سوءبرداشت‌ها؟ بنده از 

ً
امنیتی، ایدئولوژیک تصویر شده و گاهاً

این عارضه تعبیری را استفاده می‌کنم که نمی‌دانم چقدر روایی دارد، ‌ولی می‌تواند محل گفتگو 
قرار بگیرد. از این عارضه به عنوان تأخر گفتمانی تعبیر می‌کنم. یعنی ما نتوانسته‌ایم برای 
این راهبرد و کنش جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی که جنبه‌های مختلف فطری و 
انسانی و اخلاقی دارد، در یک چارچوب گفتمانی، آن را صورت‌بندی بکنیم که هم جنبه تبیینی 
داشته باشد و هم بتواند ابعاد مختلف اعمالی آن را روشن نماید. اگر ما بپذیریم که این یک 
حمایت  به  ناظر  ایران،  اسلامی  جمهوری  خارجی  سیاست  در  گفتمانی  تأخر  است،  عارضه 
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ح شود رفع این عارضه مستلزم چیست؟ بنده  کنشگرانه یک عارضه است، ممکن است مطر
معتقدم رفع این عارضه، مستلزم تأمل و تدقیق در هنجارها و گفتمان‌هایی است که بتواند 
این مسئله را تأمین کند. ویژگی این چارچوب گفتمانی، اولاً تناسب با کنش حمایت‌گرانه 
 
ً
ثانیاً و  است  گفتمانی  تناسب  و  مقارنت  مختلف،  ساحت‌های  در  ایران  اسلامی  جمهوری 

امکان مفاهمه است. یعنی امکان ادراک آن چارچوب گفتمانی است. بنده معتقدم در میان 
مجموعه هنجارهای گفتمانی که ما می‌توانیم مدنظر قرار دهیم، نظریه آرتوپی چنین قابلیتی 
را به نحو نسبی دارد. هم در تناسب با کنش حمایت‌گرانه جمهوری اسلامی ایران و هویت 
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به نحو نسبی قرار دارد و هم می‌تواند مبنای ادراک 
اگر   

ً
ج و حقوقدانان بین‌الملل قرار بگیرد. طبیعتاً با افکار عمومی حتی داخل، خار مفاهمه 

ما بخواهیم در مقام اثبات این تناسب بربیاییم، باید ادله خودمان را ارائه کنیم. بنده این 
تناسب گفتمانی دکترین مسئولیت حمایت با کنش حمایت‌گرانه جمهوری اسلامی ایران در 

ح خواهم کرد. سه ساحت دنبال کرده و خدمت بزرگواران، صاحب‌نظران مطر

این نکته را قبل‌تر اشاره کنم که بنده قائل به یکسان‌انگاری دکترین مسئولیت حمایت 
و کنش حمایت‌گرانه جمهوری اسلامی ایران نیستم و در ادامه اشاره خواهم کرد ولی به نحو 
نسبی این تناسب را برقرار می‌بینم. یک ساحت تناسب مفهوم‌شناختی است. یعنی تقارنی 
است که در بعد معنایی این‌ها با هم دارند. ساحت دوم، تناسب در مبناست. تناسب 
مبناشناختی است. مقارنه‌ای است که در ادله اعتبار این‌ها با هم برقرار می‌کنند و سوم هم 
تناسب راهبردشناختی است؛ یعنی مجموعه راهکارهایی که برای تضمین آن مبنا مبتنی بر 

آن مبانی دنبال می‌شود.

1-3- در نظر گرفتن اسناد بین‌المللی برای تحول در حقوق بین‌الملل

ما بپردازیم به ساحت نخست، تناسب مفهوم‌شناختی دکترین مسئولیت حمایت و 
اثبات  را  اگر ما بخواهیم این تناسب   

ً
ایران. طبیعتاً کنش حمایت‌گرانه جمهوری اسلامی 

کنیم، باید یک تصویر روشنی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، کنش حمایت‌گرانه 
جمهوری اسلامی و آرتوپی1 داشته باشیم. در ارتباط با آرتوپی منبعی که ما می‌توانیم به آن 

1. Responsibility to Protect



تحلیل موضوعات روز از دیدگاه حقوق عمومی 82

ح  رجوع کنیم، اصیل باشد، همان اسناد بین‌المللی است که از سال 2000 تا 2001 به تدریج مطر
شد، تصویب شد، در نهادهای بین‌المللی، در سازمان‌های بین‌المللی و دیدگاه‌ها و نظریات 
صاحب‌نظران و حقوقدانان بین‌المللی که در تکامل این نظریه درصد تبدیل آن به هنجار 
در آثار تألیفی اشاره شده است. بنده اینجا طیفی از اسناد بین‌المللی را می‌توانم مورد توجه 
قرار دهم و اشاره کنم که به حسب ضیق وقت عبور می‌کنم و بزرگواران را به منابعی که در 

این حوزه مرتبط هست رجوع می‌دهم. 

خود عناوین اسناد هم قابل توجه است و ما را راهنمایی می‌کند به سمت یک تحول 
 We the peoples :#the role( ،در ادبیات حقوق بین‌الملل. برای مثال یکی از اولین اسناد
of the United Nations in the 21st century( است. یعنی ما مردم، تعبیر مردم در این 

سند به کار گرفته شده است که بنده در ادامه اشاره می‌کنم که این ناظر به چه تحولی در 
فلسفه سیاسی نظام بین‌الملل است. با مجموع بررسی‌هایی که ما در این اسناد صورت 
می‌دهیم، می‌توانیم به چند مؤلفه نائل شویم. به چند مؤلفه معنایی نائل شویم که بنده 

تلاش می‌کنم بعد از ارائه این مؤلفه‌ها یک تعریفی از مسئولیت حمایت ارائه بکنم. 

1-4- سه مؤلفه معنایی در تعریف مسئولین حمایت

اولین مؤلفه این است که در این دکترین، حقوق بشر و امنیت انسانی از عناصر ذاتی 
برابر  در  خودش  شهروندان  از  نباشد  قادر  دولت  که  زمانی  و  می‌شوند  قلمداد  حاکمیت 
جنایات حمایت کند یا تمایلی نداشته باشد، این مسئولیت به عهده جامعه بین‌الملل 
قرار می‌گیرند. این اولین مؤلفه‌ای است که ما می‌توانیم در اسناد استنباط کنیم یا تمایل 

نداشته باشد یا نخواهد یا قادر نباشد.

اعمال  مقتضی  که  مصادیقی  داد،  خواهم  توضیح  بیشتر  ادامه  در  که  مؤلفه  دومین 
مسئولیت حمایت از سوی جامعه بین‌المللی است. از سوی دولت به عنوان اولیه تضمین 
حقوق بشر است. جرائمی مثل نسل‌کشی و پاک‌سازی نژادی، جنایت جنگی و جنایت علیه 
بشریت. این‌ها چهار جرمی هستند که به عنوان اشکال مسئولیت حمایت احصاء شده 
است. یعنی مطلق نقض حقوق بشر مدنظر نیست. اشکال فجیع و حاد نقض حقوق بشر 

مدنظر قرار گرفته است.
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نظریه  ویژگی  عنوان  به  بکنیم  استخراج  اسناد  از  می‌توانیم  ما  که  مؤلفه‌ای  سومین 
مسئولیت حمایت، این است که مسئولیت حمایت شامل سه نوع مسئولیت مکمل 
است. این نگاه سلسله مراتبی هم یک ابتکار محسوب می‌شود که اینجا اشاره می‌کنم 
 
ً
 مسئولیت واکنش و نهایتاً

ً
و در ادامه تفصیل خواهم داد. اولاً مسئولیت پیشگیری، ثانیاً

مسئولیت بازسازی است. ما با مجموع این سه مؤلفه‌ای که از اسناد استنباط می‌کنیم یک 
معنایی را می‌توانیم از دکترین مسئولیت حمایت استنباط و استخراج کنیم و آن معنا این 
است که مسئولیت حمایت یک هنجار، یک ابتکار حقوقی است با یک جوهره انسانی و 
اخلاقی که با رویکردی سلسله مراتبی در جهت تضمین حقوق انسانی، در برابر نقض‌های 
فاحش حقوق بشر شکل گرفته است. این معنایی است که ما می‌توانیم از مجموعه اسناد 
حقوق بین‌المللی ناظر به مسئولیت حمایت از سال 2000 تا اکنون از اسناد استنباط کنیم. 
هنجار یا ابتکاری حقوقی با جوهره اخلاقی و انسانی که با رویکردی سلسله‌مراتبی در راستای 
آن را عرض  حمایت از حقوق انسانی در برابر نقض‌های فاحش حقوق بشر است. نتایج 

کردم که شکل گرفته است. این معنایی است که ما می‌توانیم از اسناد استفاده کنیم.

1-5- نگاه جمهوری اسلامی ایران به سیاست خارجی

بپردازیم به مفهوم کنش مادی جمهوری اسلامی، ما اگر بخواهیم تناسب برقرار کنیم 
ارائه  این  از   چه معنایی 

ً
را هم بفهمیم. دقیقاً کنش مادی جمهوری اسلامی  باید معنای 

می‌شود؟ چون یکسری کنشها این است که سوء برداشت‌هایی هم که صورت می‌گیرد 
این است که به‌هرحال جمهوری اسلامی ایران به دنبال کشورگشایی و توسعه به معنای 
جمهوری  مادی  کنش  معناست  چه  به  واقع  به  است.  می‌کنند  استفاده  که  مصطلحی 
اسلامی ایران؟ همان طور که اشاره کردم، تعیین جهت‌گیری‌ها و احراز حوزه ساماندهی و 
کنشگری دولت‌ها در سیاست خارجی، تابعی از فرهنگ سیاسی حکومت است. در واقع 
اگر ما بخواهیم جایگاه یک اصل را در سیاست خارجی یک دولت بشناسیم، باید سیستم 
اعتقادی حاکم بر آن نظام سیاسی را ادراک بکنیم. اگر این سیستم اعتقادی فهم نشود، 
 در سوءبرداشت‌ها وجود دارد. بنابراین شایسته 

ً
دچار همان عارضه‌ای می‌شویم که گاهاً

است قبل از اینکه به خود حمایت‌گری بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران برسیم، به فهم 
قلمرو  در  دانشی  یک  کنیم.  پیدا  دست  ایران  اسلامی  جمهوری  سیاست  حمایت‌گری 
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حقوق روابط بین‌الملل در سالیان اخیر رونق گرفته به نام نظریات روابط بین‌المللی مورد 
توجه است. سنت‌های تئوریک روابط بین‌الملل که در این دانش تلاش می‌شود به فهمی 
از سیاست خارجی دولت‌ها نائل بیائیم. مجموعه‌ای از نظریات، دیدگاه‌ها، بسیاری از این 
نظریات هم برآمده از همان اندیشه‌های مبانی نظریه قرن مدرن است. معمولاً تلاش شده 
هویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هم در راستای همین سنت‌های تئوریک، 
همین نظریات فهم شود. یکی از مشهورترین رویکردها این است که تلاش شده هویت 
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را مبتنی بر دوگانه تقابل یا تعامل فهم کنند. یا 
دوگانه نگاه‌های واقع‌گرایانه رئالیستی و ایده‌آلیستی فهم کنند. من نمی‌خواهم وارد این 
مناقشه شوم، چون یک بحث مستقلی را می‌طلبد ولی معتقدم هویت سیاست خارجی 
یا  تقابل  با دوگانه  این دوگانه لابشرط است. یعنی ما  به  ایران نسبت  جمهوری اسلامی 
آن  تبع  و  ایران  اسلامی  جمهوری  خارجی  سیاست  هویت  از  فهمی  به  نمی‌توانیم  تعامل 
جایگاه کنش حمایت‌گرانه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نائل بیائیم. این نگاه 
روایی، قرآنی و قانون اساسی  ادله دینی، فقهی، اسلامی،  از  از مجموعه‌ای  بنده مستنبط 

جمهوری اسلامی ایران است.

1-6- مؤلفه‌های سلبی و ایجابی سیاست خارجی در قانون اساسی ما وجود دارد

این نقد را قطعی می‌دانم در این نگاه دوگانه که معتقدم یک ذوالحدین جعلی است و یک 
دوگانه کاذب است و مجموعه‌ای از سوءبرداشت‌ها ناشی از همین مسئله است. وقتی ما 
مجموعه اطلاقات و مقیدات را در منابع اسلامی بررسی می‌کنیم، در قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران، این فهم ادراک می‌شود که تعامل یا تقابل رویکرد آن رهیافت مطلوب برای 
فهم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیست. به بُُعد ایجابی این مسئله می‌پردازم 
که اتصالی پیدا کند با موضوع اصلی بحث‌مان و جنبه‌های تحلیل فقهی و اسلامی و قانون 
اساسی مسئله را به موعد دیگری واگذار می‌کنیم. بنده معتقدم آن نگاهی که می‌تواند هویت 
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را قابل ادراک و معنادار کند، رویکرد تعاملی ضد ظلم 
است. رویکرد تعاملی ضد هژمون و ضد سلطه است. این رهیافت، دارای دو بُُعد سلبی و 
ایجابی است که در هر دو بعد، در واقع هویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در 
تناسب با آرتوپی در هر دو بعد سلبی و ایجابی قرار می‌دهد. در بعد سلبی، مؤلفه‌هایی مثل 
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نفی سلطه و ستم از سوی مستکبران، عدم تبعیت از خواسته‌های ظالمان، نداشتن رابطه 
مؤدت‌آمیز با ظلم‌پیشگان، این‌ها تعابیری است که ما در آیات متفاوت قرآن کریم داریم و 
برخی هم ابعاد ایجابی است که در همین ابعاد ایجابی هم نشان می‌دهد که یک تناسب 
معناداری با آرتوپی برقرار می‌کند. از جمله وجوب تعاون و مشارکت در امور پسندیده، توجه 
به اصل عدالت در مناسبات بین‌المللی، اتحاد و برادری، حمایت از مستضعفان و افراد تحت 
ستم، توجه به کرامت انسان‌ها در نظام بین‌الملل، این‌ها همه مؤلفه‌های سلبی و ایجابی 
همان رهیافت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است که در یک تقارن معناداری با 
آرتوپی قرار می‌گیرد. همه این مؤلفه‌ها را ما در اصول قانون اساسی هم می‌بینیم که بنده در 
ادامه بیشتر تفسیر خواهم داد. پس ما در ساحت نخست تلاش کردیم این مسئله اثبات 
شود به جهت معنایی یک تقارن و تناسب نسبی میان دکترین مسئولیت حمایت و کنش 
ج مشترک بگیرم از  مادی جمهوری اسلامی ایران برقرار می‌شود. اگر من بخواهم یک مخر
تناسب معنایی آرتوپی و کنش مادی جمهوری اسلامی ایران، می‌توانم بگویم که هر دو مبنا 
یک رویکرد حمایتی را در قبال قربانیان فجایع بشری و یک مسئولیت جمعی مشترک را در 
ج از هر دو مفهوم،  خصوص افراد تحت ستم افاده می‌کنند. یعنی معنای مشترک و مستخر
این است که اتخاذ یک رویکرد حمایتی در قبال فجایع بشری و مسئولیت جمعی مشترک در 

قبال افراد تحت ستم می‌باشد که این تناسب در ساحت مفهومی است. 

قابــل  یکدیگــر  بــا  آرتــوپی  و  ایــران  اسلامــی  جمهــوری  حمایت‌گرایانــه  کنــش   -7-1
هســتند تطبیــق 

بپردازیم به تناسب در ساحت مبناشناختی، آن ادله‌ای که به عقیده بنده مشترک است. 
عقیده اعتباری که مشترک در کنش حمایت‌گرانه جمهوری اسلامی ایران و آرتوپی است، 
البته معتقدم کنش مادی‌ جمهوری اسلامی ایران برخوردار از مبانی دیگری است که آرتوپی 
بر آن مبنا استوار نیست. اما این سه مبنایی که در ادامه عرض می‌کنم در هر دو عرصه قابل 
تطبیق است. نخستین مبنا، تلقی حاکمیت به مثابه مسئولیت است. این تصریح شده 
آرتوپی است. در ماده 138 سند نهایی اجلاس سران، پیرامون  در اسناد حقوقی مرتبط با 
مسئولیت حمایت در سال 2005 به این معنا تصریح شده است که حاکمیت نه به مثابه 
حق، بلکه به مثابه یک مسئولیت باید مورد توجه قرار بگیرد. در مسئولیت حمایت یک 
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تحولی در مسئولیت سیاسی نظام بین‌الملل به هم زد، به همین معناست که حکمرانان، 
حاکمیت را نه به مثابه حق که هر وقت بخواهند در آن تصرف بکنند و در سایه این حق، 
پنهان شوند و هر گونه‌ای با شهروندان بخواهند داشته باشند، بلکه یک مسئولیت است 

و در سایه تعهد به این مسئولیت است که مشروعیت پیدا می‌کند. 

مــا  اساســی  قانــون  و  دینــی  ادبیــات  در  مســئولیت  مثابــه  بــه  حاکمیــت  تلقــی   -8-1
اســت نمــودار 

این مبنای نخست، تلقی حاکمیت به مثابه مسئولیت را ما در ادبیات قانون اساسی و 
حتی شریعت مقدس اسلامی هم می‌بینیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 
بخشی از اصل 154 تصریح شده حکومت حق و عدل، حق همه مردم جهان است. در واقع 
براساس این گزاره، حکمرانی دولت‌ها باید بر اساس حق و عدل باشد. تکلیف یک نظام 
سیاسی است که نظام مبتنی بر حق و عدل را در کشور خودش برقرار کند و در فقدان چنین 
اوصافی از منظر جمهوری اسلامی ایران این دولت دچار نقصان سیاسی است. از این منظر، 
در واقع جمهوری اسلامی ایران اینگونه با دولت‌ها در نظام بین‌الملل مواجه می‌شود که 
مشروعیت نظامات سیاسی را در میزان مسئولیت‌پذیری و پایبندی‌شان به تأمین حقوق 
بشر و تأمین امنیت و حقوق آن‌ها ارزیابی می‌کند که در دو ملاک حق و عدل نمودار شده 
است. این را ما در ادبیات و فقه و کلام سیاسی شیعه هم می‌بینیم. نظریه و اصل امانی 
بودن تصدی مناصب حکومتی که حکومت و قدرت یک طعمه نیست در خوانش روایی که 
ما داریم از علی بن ابیطالب علیه‌السلام یک مسئولیت است، یک تعهد و امانت است که 
حکمرانان باید در ادای این مسئولیت، تعهد لازم را داشته باشند. این مبنای نخستی بود که 
به عنوان تقارن مبناشناختی دکترین مسئولیت کنش حمایت‌گرانه قابل شناسایی است. 

1-9- قانــون اساســی مــا در ارجحیــت حقــوق و امنیــت انســانی بــر امنیــت دولت‌هــا 
پیــشرو بــوده اســت

مبنای دوم که قابل اشاره است، ارجحیت حقوق و امنیت انسانی بر امنیت دولت‌هاست. 
ما یک دوگانه‌ای را در نظام بین‌الملل پیوسته مواجه‌ایم. دوگانه انسانیت و حاکمیت. اینکه 
کدامیک بر دیگری مقدم هستند. این را ما در پرسشی که کوفی عنان دبیرکل وقت سازمان 



87یت حمایه مسئولیبر نظر ا تأکیدب نارلامی ایسارجی جمهوری اخت سیاسانه در ر حمایتگشن از کیر بشقخوانشی حقو  دهم -تنشس

نظریه  شکل‌گیری  مبنای  است.  برجسته  که  می‌بینیم   2000 سال  در  می‌کند  ح  مطر ملل 
ح می‌کند و آن پرسش این است  مسئولیت حمایت این پرسشی است که کوفی عنان مطر
که انسانیت و حاکمیت، دو اصل متعارض به نظر می‌آیند و این پرسش در زمان تعارض این 
دو اصل، کدامیک بر دیگری ترجیح دارد. در نظام بین‌الملل این پرسش خیلی مهمی است. 
یک پرسش از مشهورات بنیادین حقوق بین‌المللی وستفالیایی است. امنیت دولت‌ها را 
مقدم بر حقوق انسان‌ها قلمداد می‌کند. بنده معتقدم این یک اتفاق مطلوب و مثبت در 
نظام بین‌الملل است. این نگاه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاه مردم‌محور، 
در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هم وجود دارد. قانون‌گذار ما در بیش از چهار 
 به واسطه تأسیس همین مورد هجمه‌های بسیار 

ً
دهه پیش این مبنا را تدارک دیده و اتفاقاً

قرار گرفته است. به واسطه تدارک چنین نگاه مردم‌محور، ملت‌محور به نظام بین‌الملل در 
کنار شناسایی مقوله دولت، جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند به عدم نگاه واقع‌گرایانه 
به نظام بین‌الملل و این تحول در نظام بین‌الملل نشان می‌دهد که نگاه قانون‌گذار اساسی 
ما در واقع پیش‌روتر از نظام بین‌المللی است. وقتی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 
را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این نگاه مردم‌محور خیلی برجسته است. در مقدمه قانون 
اساسی اشاره می‌شود با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین‌گر نفی 
هر گونه استبداد فکری، اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن سیستم 
استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند. در بند ششم اصل 
دو، بر کرامت و ارزش والای انسان تأکید می‌شود. در بخشی از اصل 150 قانون اساسی اشاره 
می‌شود که جمهوری اسلامی ایران، سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خودش 

می‌داند. این هم مبنای دومی است که خدمت شما قابل تفصیل و تبیین است.

1-10- اصــل ســوم قانــون اساســی بــه مســئولیت جمعــی و همگانــی در قبــال نقــض 
حــقوق بــشر اــست

در  همگانی  و  جمعی  مسئولیت  بر  تأکید  آن  و  می‌کنم  ورود  مشترک  سوم  مبنای  به 
ح شده  که در مسئولیت حمایت مطر از موضوعاتی  قبال نقض حقوق بشر است. یکی 
است همین است، در ماده 138 سند نهایی به این موضوع تأکید شده است که اگر دولتی 
را  این  نتوانست  دولتی  اگر  دولت‌هاست.  برعهده  بشر  حقوق  تضمین  اولیه  مسئولیت 
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تأمین بکند، این مسئولیت ساقط نمی‌شود. این مسئولیت به جامعه بین‌المللی منتقل 
می‌شود. باز در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این نگاه وجود دارد. در اصل سوم 
حمایت  و  مسلمانان  همه  به  نسبت  برادرانه  تعهد  به  پایانی  بند  تعهد  اساسی،  قانون 
بی‌دریغ از مستضعفان جهان بوده و این یکی از مستنداتی است که می‌توانیم اشاره بکنیم. 
این سؤال مبناشناختی بود. یعنی بنده معتقدم در ساحت مفهوم و هم در ساحت مبنا، 

تناسب گفتمانی برقرار است. 

1-11- جمهــوری اسلامــی ایــران بایــد »مســئولیت حمایــت« را در مسیــر صحیــح خــودش 
هدایــت کنــد

از  یکی  ایران،  اسلامی  جمهوری  مادی  کنش  و  آرتوپی  در  راهبردشناختی  تناسب 
دیدگاه‌هایی که نسبت به مسئولیت حمایت وجود دارد، این است که اصلاً مسئولیت 
حمایت یک تحول ماهیتی نیست، مسئله حمایت از حقوق بشر، یک مسئله دیرینه‌ای 
البته  که  بشردوستانه،  مداخلات  مثل  شده،  ح  مطر هم  هنجارهایی  قالب  در  که  است 
خودش اسباب مرزهای بیشتری در نظام‌ بین‌الملل شد و فجایع بیشتری را رقم زد. البته 
امروزه در مورد مسئولیت حمایت هم صدق می‌کند به خاطر سوءاستفاده از حق و برخی 
از مرگ مسئولیت حمایت تعبیر می‌کنند. اینکه می‌گویم جمهوری اسلامی ایران باید در 
یکی از وجوه این مطالعه، این است که جمهوری اسلامی ایران در تکامل این نظریه ورود 
نظام  شدن  انسانی  فرصت‌های  آخرین  از  یکی  که  راهبردی  اصل  این  به  نسبت  و  بکند 
بین‌الملل است، باید ورود بکند و این را در مسیر درست خودش هدایت کند. که نظام 
آنارشید بین‌الملل بیش از این دست‌خوش ستمگری‌های مستبدان نشود. بنده معتقدم 
تحول  یک   

ً
صرفاً است،  این  ایجابی‌اش  بعد  می‌گویند  و  نیست  روشی  مقوله  یک   

ً
صرفاً

روشی است. یک سازوکار جدیدی را ایجاد کرد. یک تحول معنایی نیست. بنده معتقدم 
است.  ماهیتی  تحول  یک  کردم،  عرض  خدمت‌تان  که  پیشینی  مباحث  با  متناسب  نه، 
یک تحولی در فلسفه سیاسی دولت‌ها در نظام بین‌الملل است. اصل حاکمیت به مثابه 
حق، حاکمیت به مثابه مسئولیت و تکلیف و تعهد، این تحول را نشان می‌دهد که تحول 
کوچکی نیست. اگر من بخواهم ورود بکنم در این تناسب راهبردشناختی که باز هم در 
را  ایران قرار می‌گیرد. این موضوع  تناسب نسبی با کنش حمایت‌گرانه جمهوری اسلامی 
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برقرار  راهبردشناختی  تناسب  این  معتقدم  دهم.  قرار  اشاره  مورد  می‌توانم  محور  سه  در 
است. اولین تناسب راهبردشناختی، جایگزین شدن حمایت مسئولانه به جای حمایت 
مداخله‌گرایانه است. همان‌طور که همه بزرگواران مستحضرند، ما قبل از دکترین مسئولیت 
به‌نام  داشت  وجود  هنجاری  یک  بین‌الملل  نظام  در  بشر  حقوق  تضمین  برای  حمایت 
مداخلات بشردوستانه که خود این اسباب نقض حقوق ملت‌ها، اسباب تجزیه‌طلبی شد، 
اسباب مداخلات گسترده مستبدان نظام بین‌الملل شد. اسباب تضمین هژمونی‌گرایانه 
مستبدان شد و نه تنها نتوانست حقوق بشر را تضمین کند، نقض غرض شد و حقوق 

بنیادین شهروندان را بیشتر نقض کرد. 

کید بر مسئولیت پیشگیری است 1-12- سنگ بنای مسئولیت حمایت، تأ

در دکترین مسئولیت حمایت به این مبنا تصریح می‌شود که باید حمایت مسئولانه، 
می‌بینیم.  هم  اساسی‌مان  قانون  در  ما  را  این  بشود.  مداخله‌گرایانه  حمایت  جایگزین 
مدت‌های طولانی است که در تبیین و تفسیر صدر و ذیل اصل 154 میان صاحب‌نظران 
با اصل عدم  را چگونه می‌خواهیم  از مستضعفان  این حمایت‌گرایی  ما  که  اختلاف است 
مداخله تبیین کنیم؟ دکترین مسئولیت حمایت این ظرفیت را در اختیار ما قرار می‌دهد 
از مداخله پیدا می‌کند. حمایت مسئولانه است،   حمایت، یک خروج تخصصی 

ً
که اساساً

تحول  اولین  این  باشد،  ملت‌ها  سرنوشت  حق  تضییع  که  مداخله‌گرایانه  حمایت  یک  نه 
است. این تحول راهبرد متفاوتی است که به عنوان تناسب راهبردشناختی بنده قابل توجه 
می‌بینم. دومین راهبرد، اولویت طرق مسالمت‌آمیز تضمین حقوق بشر است. سنگ بنای 
مسئولیت حمایت، تأکید بر مسئولیت پیشگیری است. یعنی باید تلاش شود که نقض 
حقوق بشر در یک کشوری اتفاق نیافتد. اگر دولتی نمی‌تواند آن را تضمین کند، با مساعی 
جمیله، باتوانمندسازی آن دولت در واقع ابعاد اجرایی تضمین حقوق بشر و امنیت انسان‌ها 
حمایت  مسئله،  اولین  کردم.  اشاره  مبناشناختی  تناسب  در  بشود.  فراهم  کشورها  در 
مسئولانه به جای حمایت مداخله‌گرایانه است که آن دشواری تفسیر و تبیین اصل 154 را 
 اراده قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی، این 

ً
برای ما برطرف می‌کند. و نشان می‌دهد اساساً

است که مسئولیت حمایت خودش را در خروج موضوعی با مداخله تعریف می‌کند، این‌گونه 
نیست که مداخله، تخصیصی بر کنش مادی جمهوری اسلامی ایران باشد. که این تبیین 
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اصولی و فقهی و حقوقی متفاوتی می‌طلبد. دومین راهبرد، اولویت طرق مسالمت‌آمیز در 
تضمین حقوق بشر است. سنگ بنای حمایت از دکترین مسئولیت حمایت، مسئولیت 
پیشگیری است که آن با کیفیتی که خدمت شما عرض کردم. در یک همکاری و تعامل با 
دولت‌ها، آن دولت‌ها درواقع رویکردی را اتخاذ کنند که موجب برقراری صلح و آرامش شود. 
از وقوع جنایت علیه بشریت جلوگیری شود. این رویکرد را ما در قانون اساسی جمهوری 
اسلامی ایران هم می‌بینیم. در اصل یازده قانون اساسی بر ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی تأکید 
شده است. ما در قلمرو امت اسلامی می‌توانیم با اتحادها و ائتلاف‌هایی که برقرار می‌کنیم، 
از بسیاری از جنگ‌ها و منازعات جلوگیری کنیم. مسئولیت پیشگیری در دکترین مسئولین 
حمایت و اصول متعدد قانون اساسی ما را به این مبنا رهنمون می‌کند. یا در اصل 152 تأکید 
بر روابط صلح‌آمیز با دُُوََل غیرمحارب تاکید شده است. یعنی این تقدم رویکرد پیشگیرانه در 
تأمین حقوق بشر ما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برجسته می‌بینیم. در قوانین 
عادی هم به همین شکل است. قانون مربوط به سیاست خارجی یا قوانینی که در حمایت 
از مستضعفان در سال‌های اخیر تأسیس شده اما راهبرد سوم مشترکی که به نظر بنده 
قابل توجه است و آرتوپی را در یک تقارن نسبی با کنش مادی جمهوری اسلامی ایران قرار 
می‌دهد، این است که مداخله نظامی حالت استثنایی دارد. برخلاف مداخلات بشردوستانه 
ن بر مداخله نظامی بود، ما می‌بینیم که در آرتوپی مداخله‌ای که حالت 

ْ
سابق که اتکای اصلی آْ

استثنایی دارد و این  حالت استثنایی را در قالب مسئولیت واکنش تعبیر می‌کنند و اگر به 
هر حال نگاه و رویکردهای پیشگیرانه موثر واقع نشد، مقتضی برای واکنش اهلی فراهم 
می‌شود. این حالت استثنایی را ما در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران شاهد 
هستیم. بزرگواران مراجعه کنند به نظر شورای نگهبان در ارتباط با اساسنامه سپاه به شماره 
خ 1361/3/4 که آنجا شورای نگهبان ناظر به مقوله جهاد نقدی را وارد می‌کند که  4594 مور
نشان می‌دهد که مقوله مداخله قهری، به نحو استثنایی تدارک شده است.1 پس ما در بعد 

سوم راهبردشناختی این تناسب را برقرار می‌بینیم.

 در 
ً
این تناسب و تقارنی که بنده برقرار کردم به منزله نگاه یکسان‌انگارانه نیست. اتفاقاً

بعد غایت‌شناختی، میان کنش مادی جمهوری اسلامی ایران و آرتوپی تفاوت‌های اساسی 

1. برای مطالعه نظر شورای نگهبان به نشانی ذیل مراجعه شود:
https//:slink.shora-gc.ir/diyQC
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وجود دارد، جهت‌گیری‌های متفاوتی وجود دارد که اگر مورد توجه اساتید قرار گرفت، بنده به 
این مسئله هم ورود خواهم کرد.

2- خانم دکتر حسینی )ناقد(:

ما اولین چیزی که در یک پژوهش مواجه هستیم، عنوان آن پژوهش است که خودمان 
می‌دانیم که عنوان باید ویژگی‌هایی داشته باشد که گویایی از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های آن 

محسوب می‌شود. 

2-1- عنوان باید گویایی بیشتری داشته باشد

در این عنوان کلماتی مثل خوانش و کنش به نظرم اگرچه ظاهر عنوان را جذاب کرده، اما 
گویایی عنوان را با چالش مواجه کرده است. من خودم چندین بار عنوان را خواندم، چون 
به نظرم می‌رسد عنوان باید به‌گونه‌ای باشد که یک برداشت اجمالی از محتوای کار را به هر 
حال به مخاطب و به خواننده ارائه بکند. من عنوان را که می‌خواندم، چند بار با خودم تکرار 
می‌کردم که ببینم در این پژوهش یا در این مقاله هدف چیست و تأکید بر چیست یا در 
اصل مبنا چه موضوعی قرار گرفته است. یک مقدار با این قضیه با چالش مواجه شدم که 
به نظرم می‌رسد که این ناشی از یک مقدار عدم گویایی عنوان و تطابق آن با محتوای مقاله 

است. شاید برداشت من اینگونه است و این برداشت اشتباه باشد. 

2-2- رویکــرد جمهــوری اسلامــی در سیاســت خارجــه بــا مســئولیت حمایــت کــه مبنــای 
دیــگری دارد قابــل انطبــاق نیســت

اینکه حالا مثلاً کلماتی مثل خوانش یا کنش حمایتگرانه، به نظرم به جای کنش، رویکرد 
یا سیاست یا دیدگاه حمایت‌گرانه جمهوری اسلامی ایران را می‌توانیم به کار ببریم، چون به 
هر حال کنش خودش بار معنایی دارد. وقتی می‌گوئیم با تأکید بر نظریه مسئولیت حمایت، 
بحث‌مان این است که تأکیدمان بر مسئولیت حمایت است. مسئولیت حمایت هم یکی از 
موضوعات کاملاً تخصصی حقوق بین‌الملل است. یعنی در اصل ما با بحث حمایت مسئولیتی 
مواجه‌ایم که باید آن را در چارچوب خودش ببینیم و بعد یک مؤلفه‌ای مثل سیاست جمهوری 
آیا منطبق  را، ببینیم  آن منطبق بکنیم، مؤلفه‌هایش  را بر  از سیاست خارجی  ایران  اسلامی 
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آقای دکتر به نظرم با توضیحاتی که دادند تلاش کردند بر اینکه بیایند  می‌شود یا نمی‌شود. 
این مؤلفه‌ها را با هم تطبیق بدهند و ببینند آیا قابل انطباق است یا نه. من با خروجی آن یک 
مقدار مخالفم، یعنی خیلی قانع نشدم که رویکرد یا سیاست حمایت‌گرانه جمهوری اسلامی 
ایران از مظلومان جهان که به هر حال ما می‌دانیم جمهوری اسلامی ایران با توجه به تأکیدش 

بر مبنای اسلامی، رویکرد مترقیانه‌ای در سیاست خارجه دارد که مبتنی بر صلح است. 

2-3- بهتر بود که در تعریف مسئولیت، حمایت مصداق‌محور عمل شود

با تعریف و شرایط مسئولیت حمایت در حقوق بین‌الملل من نتوانستم خیلی ارتباط 
برقرار بکنم. شاید به این دلیل بود که آقای دکتر کشتگر از آوردن کیس یا مصداق اجتناب 
محور  کیس  پژوهش  محوریت  اگر  می‌رسید  نظرم  به  نیاوردند،  کیس‌استنادی  یا  کردند 
تلاشی  آن  با  و  ذهنیت  آن  با  را  شما  فرمایشات  که  می‌شد  ملموس‌تر  شاید  می‌بود،  هم 
که در جهت انطباق داریم خود من بهتر بتوانم درک کنم. چون حالا شما نگاه مثبت به 
مسئولیت حمایت را بیان کردید، این نگاه مثبت وجود دارد اما در مقابل آن نگاه مخالفت 

با این دکترین هم وجود دارد. 

2-4- مسئولیت حمایت بیشتر امنیت بین‌المللی را ملاک قرار می‌دهد

ببینید خیلی‌ها اعتقاد دارند مسئولیت حمایت، ابزار و شکل تغییر یافته مداخله نظامی 
است که آمده با عنوان بشردوستانه و حمایت، خواستم یک توجیه عقلانی- اخلاقی بدهم و 
 در قبال دولت ناتوان قابلیت اعمال دارد. شما فرمودید که به هر 

ً
اینکه شرایطی دارد. صرفاً

حال یا دولت قادر نیست، یعنی ابزارش را ندارد که آنجا می‌تواند دعوت کند به کمک یا مایل 
نیست، ابزار دارد ولی نمی‌خواهد. در چه مواردی، در موارد نقض‌های فاحش حقوق بشر، 
جنایت جنگی، نقض سیستماتیک حقوق بشر که انطباق در این مسئله یک مقدار به نظر 
 این مسئله با آن رویکرد سیاست خارجی قابلیت 

ً
من دقیق باید صورت بگیرد که آیا واقعاً

انطباق دارد. چون به هر حال سیاست خارجی دولت‌ها یکی از اهدافی که دارد تضمین منافع 
داخلی است. حالا مسئولیت حمایت بیشتر باب امنیت بین‌المللی را ملاک قرار می‌دهد. 
بنابراین در حوزه مسئولیت حمایت من یک نکاتی را شاید به طور پراکنده دارم عرض می‌کنم. 
چون برخی نکات را من از صحبت‌های امروز شما اینجا یادداشت کردم، در ذهن خود من 



93یت حمایه مسئولیبر نظر ا تأکیدب نارلامی ایسارجی جمهوری اخت سیاسانه در ر حمایتگشن از کیر بشقخوانشی حقو  دهم -تنشس

ایجاد شد، اگر قابل استفاده باشد خوب است، اگر هم نه که بر من ببخشید. به هر حال در 
حوزه مسئولیت حمایت، انتظار می‌رود دولت‌ها از افراد تحت صلاحیت خودشان حمایت 
کنند و جایی که چنین نکنند، انتظار می‌رود که جامعه بین‌المللی نقش آن‌ها را ایفا کند. پس 
ما یک دولت و حاکمیت داریم. با تعریفی که در حقوق بین‌الملل است و نمی‌توانیم انکار 
کنیم. حق بودن حاکمیت هم الآن اینگونه نیست که کنار گذاشته باشد. برابری حاکمیت‌ها 
و حاکمیت به مثابه حق و عدم که نتیجه و خروجی آن می‌شود عدم مداخله خارجی یا قدرت 

خارجی در امور داخلی یا اداره امور داخلی که این مفهوم کنار گذاشته نشده است. 

2-4- اعمالی که خلاف حقوق بین‌الملل بوده اما می‌تواند رافع مسئولین باشد

من فکر می‌کنم در کار شما حاکمیت به مثابه تعهد و مسئولیت بیشتر دیده شده 
 باید از افراد تحت حمایت خودش، حمایت داشته باشد و حقوق‌شان را 

ً
است که طبیعتاً

رعایت کند. اینکه فقط تأکید بر حاکمیت به معنای مسئولیت باشد دولت دیگری ناتوان 
است، یعنی تفسیر شخصی دولت‌ها را افزایش می‌دهد پس این می‌تواند این مداخله را 
توجیه بکند. چه در قالب پیشگیری ابزار در اختیارش قرار دهد، امکانات در اختیارش قرار 
دهد، در حوزه مسئولیت هم حتی داریم که یکسری اعمال با اینکه خلاف حقوق بین‌الملل 
است، اما می‌توانیم رافع مسئولیت باشد. مثلاً فرض کنید در جایی ایجاد پایگاه نظامی در 
یک کشور، خلاف مقررات حقوق بین‌الملل است اما اگر ایجاد پایگاه نظامی در یک کشور 
پایگاه  رافع مسئولیت دولتی که  از عوامل  آن دولت و حاکمیت باشد،  بر رضایت  مبتنی 
آن کشور ایجاد کرده، دیگر هیچ مسئولیتی ندارد. این‌ها توافقات موجود بین  نظامی در 

دولت‌ها در جامعه بین‌المللی می‌شود. 

کــه ان‌قلت‌هــایی دارد، اجحــاف در  گرفتــن از یــک مفهــوم بین‌المللــی  2-5- وجاهــت 
حــق سیاســت خارجــی جمهــور اسلامــی ایــران اســت

مورد دیگری که می‌گوئیم در جایی که چنین انتظار می‌رود که جامعه بین‌المللی نقش 
که به  آیا منظور تک تک دولت‌هاست  ببینیم چیست.  باید  کند، جامعه بین‌المللی  ایفا 
خودشان اجازه ورود بدهند یا منظور نهاد خاصی است. چون اگر یک تفسیرموسع داشته 
باشیم از یک طرف ما می‌آئیم سیاست خارجی خودمان را که اصلاً نیازی به توجیه هم ندارد 



تحلیل موضوعات روز از دیدگاه حقوق عمومی 94

 خودش فی 
ً
که بیائیم مبتنی بر دکترین در حقوق بین‌الملل بکنیم و وجاهت بدهیم. اتفاقاً

حد ذاته دارای وجهات است. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در حوزه بین‌الملل از 
نظر بنده فی حد ذاته دارای وجهات هست، حالا اینکه بیائیم از طریق یک مفهوم و دکترینی 
که خودش یک عالمه ان‌قلت دارد و بحث دارد، بخواهیم وجاهت را از آن بگیریم، یک مقدار 
به نظرم حتی می‌توانیم بگوئیم در حق این سیاست خارجی مترقیانه جمهوری اسلامی ایران 
اجحاف می‌شود. به این خاطر سیاست خارجی حمایتگرانه ایران مبتنی بر این مفهوم با 
کدام یک از عناصرش بیشتر سازگار است. پیشگیری، بازسازی، کنش؛ آیا کشورها می‌توانند 

به تنهایی اقدام بکنند؟ این‌گونه نیست. 

در بحث دکترین مسئولیت حمایت زمانی قابل اعمال است که مقامات داخلی به نحو 
آشکار در حمایت از مردم خودشان در برابر جنایتی نظیر جنایت جنسی، جنگی، پاکسازی 
مسئولیت  دکترین  اصل  در  و  می‌کنند  قصور  و  کوتاهی  بشریت،  علیه  جنایت  قومی، 
حمایت در اصل وظیفه حاکمیت به پاسخگویی در برابر رفتار نامناسب نسبت به مردمان 
خودش را گوشزد می‌کند. این وظیفه برعهده کیست؟ آن چیزی که در چارچوب مفهومی 
دکترین مسئولیت حمایت هست، این وظیفه بر عهده مراجع بین‌المللی است. مرجعی 
که پیش‌بینی کردند، شورای امنیت است، به خاطر همین است که مخالفان مسئولیت 
یا  نظامی  تسلط  برای  بهانه‌ای  یک  حمایت  مسئولیت  این  که  دارند  اعتقاد  حمایت 
سیاسی است. اجرای گزینشی با انگیزه‌های سیاسی و در نتیجه ممکن است حتی بحران 
بشردوستانه را تشدید بکند. حتی در برخی بهانه‌ای برای تعقیب رژیم می‌تواند باشد. پس 
بنابراین به نظر می‌رسد که اگر تمام ابعاد مسئولیت حمایت در عرصه بین‌المللی، از بعد 
موافقان و مخالفان در نظر گرفته شود، آن را یک امر خیلی مثبت مثبت نمی‌توانیم فرض 
کنیم که حالا خیلی خوشحال باشیم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر 

این قضیه یا تقارن و ارتباط ویژه و خاصی دارد.

3- آقای دکتر اصغری شورستانی )ناقد(:

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرچالش بوده، باز هم می‌گویم مقوله‌هایی که 
از همان اشاره کردند به اینکه امت اسلامی و سیاست خارجی آرمان‌گرایانه در اصل یازدهم 
آوردید، بعضی گفتند از حقوق اساسی آرمان‌گرا یا حقوق اساسی واقع‌گرا و این دیدگاه‌هایی 
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ح شده از همان ابتدا مقنن قانون اساسی با یک دقت نظر و با یک افق بلندی،  که مطر
تلاش کرد اندیشه اسلامی را در قالب دولت مدرن و گزاره‌های حقوق مدرن واکاوی یا به 

تعبیری نهادینه کند.

3-1- مسئولیت حمایت می‌تواند خوانشی کراوات زده از بحث مداخله‌ی نظامی باشد

به  باید   
ً
آقای دکتر صرف‌نظر می‌کنم، چون در مقام نقد هستم، قاعدتاً از وجوه قوت 

وجوهی که برای بنده حداقل محل ابهام است بپردازم. ای بسا این نقدها بتواند به ارتقاء 
آقای دکتر توضیح  این کار ارزشمند یا جاهایی که ذهن بنده اشتباه می‌کند کمکی کند و 
دهند تا ما از اشتباه در بیاییم. من نکات ناظر به بخش نقد خودم را از اینجا شروع می‌کنم. 
اولاً در مسیر ایجاد وحدت گفتمانی که اشاره فرمودید ما برای وحدت گفتمانی این نظریه و 
 نظرم این است که مراقبت کنید به آن دیدگاهی که حقوق 

ً
این کرسی را راه انداختیم، ابتدائاً

را به مثابه ابزار جنگ تلقی کرد، این اندیشه هم وجود دارد. ما ضمن اینکه تأیید می‌کنیم 
که باید با جهان مفاهمه و گفتگو کرد اما مراقبت کنید که حقوق گاهی به مثابه ابزار جنگی 
ح کردند که شاید مسئولیت حمایت به  است. دکتر حسینی، به خوبی و بهتر از بنده مطر
نوعی خوانشی کروات زده از همان بحث مداخله نظامی استعماری و امثال این‌ها است و 
ما نباید از این غفلت کنیم. خودشان یک چنین عبارتی دارند که حقوق به مثابه ابزار جنگی 

را باید مراقبت کرد. 

3-2- باید یک برنامه‌ی عملیاتی برای تحقق اندیشه‌های قانون اساسی داشته باشیم

اشاره کردید به اینکه منتقدین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به این مضمون 
اشاره کرده‌اند. متن‌تان را که نگاه می‌کردم فکر می‌کنم از یک منبعی بود که نویسنده‌اش 
با اندیشه‌های فراملی‌گرایانه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی فاقد  آقای خلیلی بودند 
 مطالعه 

ً
چارچوب عملیاتی می‌دانند. من به نظرم این‌طور می‌رسد بیان آقای خلیلی را مجدداً

 
ً
کنید، اگر صلاح دانستید در اختیار فرهیختگان و دوستان این جمع هم قرار بگیرد، قاعدتاً

این منتشر خواهد شد و دوستان دغدغه‌مند خواهند دید. شاید آن بیان نقدی بر اصل 
فراملی‌بودن سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیست. یعنی ما بگوئیم اصل اینکه ما یک 
آمدیم  از امت اسلام صحبت کرده، در )154(  آوردیم مثلاً در اصل یازده  را  اندیشه فراملی 
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از حمایت جمهوری اسلامی از رویکردهای آزادی‌بخش و نهضت‌های آزادی‌بخش صحبت 
کردیم، این‌ها محل نقد هستند؟ نه، به نظرم آن اندیشه شاید اشکال ما را بر اینکه ما یک 
اساسی  قانون  شأن  البته  نکردیم.  طراحی  آرمانی  اندیشه  آن  تحقق  برای  عملیاتی  برنامه 
همین بود. یعنی باید آرمان‌ها یا افق‌های بلند را می‌گفت. شما بهتر از بنده مستحضرید 
آنکه از تحولات و تغییرات مستمر بخواهد دور بماند و مدام نیاز  که قانون اساسی برای 
به تغییر پیدا نکند، باید از وجه کلی‌بودن برخوردار باشد. اصلاً یکی از دلایل تفسیر قانون 
اساسی، همین مسئله است که باید این به‌نوعی کلی و انتزاعی باشد. بعد ما آن قانون عام 
و کلی را بیاوریم در قالب و چارچوب پائین‌تری اجرایی کنیم. بنابراین شاید اشکال در قانون 
اساسی نباشد، شاید آن بیان آقای خلیلی، آن فردی که شما در سندی که ارائه کردید، آن هم 
ناشی از اشتباه بودن اندیشه‌های فراملی‌گرایانه قانون اساسی نیست. بلکه بیشتر ناظر به 
این است که ما موفق نشدیم یک برنامه عملیاتی برای تحقق آن اندیشه‌ها طراحی بکنیم. 
حرکت‌هایی مثل سازمان همکاری‌های اسلامی و نشست‌هایی که این حوزه انجام می‌شود 

می‌تواند آن اندیشه‌ها را به منصه‌ی ظهور و به مرحله اجرا بگذارد. 

3-3- باید به دنبال این باشیم که چه کسی باعث استضعاف شده است

آن نکته دوم و بخش دوم عرایضم  من از بخش اول با همین بیان جدا می‌شوم و به 
وحدت  برای  دغدغه‌ای  یک  با  شما  بود.  استوار  پایه  این  بر  شما  بحث  عمده  که  می‌رسم 
گفتمانی تلاش کردید بیائید و به نوعی مطالعه تطبیقی بکنید، بگوئید هنجارهای جمهوری 
اسلامی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی می‌تواند با قرائت نظریه مسئولیت حمایت به 
آن وجه عملیاتی بودن خودش نزدیک بشود. من می‌خواهم از اینجا از این زاویه با انتقاد به 
مقاله‌ای که اشاره کردم عرض بکنم نظریه مسئولیت حمایت بر پوشش تام و تمام سیاست 
خارجی جمهوری اسلامی به شدت نارساست. هر چند که وجوه مشترکی بر هر دو حمایت 
کریم  قرآن  طرف  آن  از  کرد.  پیدا  می‌توان  شدند  واقع  ظلم  مورد  که  کسانی  آن  یا  مظلوم  از 
می‌فرماید چرا در نسبت به مستضعفان ساکتید و از کلیدواژه مستضعف استفاده می‌کند. 
وقتی شما از مستضعف و مظلوم صحبت می‌کنید، این‌ها مفعول هستند. یعنی یک فاعلی 
این‌ها را به استضعاف کشانده و به این‌ها ظلم کرده است. وقتی ما ادبیات قرآن کریم را 
پرداخته است. مظلوم  آن  به  با یک دقتی منظومه دینی   

ً
اتفاقاً واکاوی می‌کنیم، می‌بینیم 
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یعنی ظالمی هم هست و مستضعف یعنی یک کسی که استضعاف می‌کند هم هست. آدم 
بدبخت بیچاره هیچ ارزشی ندارد، یعنی آدم فروافتاده دست چندم، این ادبیاتی که با ادبیات 
در فضای اقتصادی با ادبیات اقشار آسیب‌پذیر از آن یاد می‌شود. اقشار آسیب‌پذیر انگار که 
کاری خودشان کردند آسیب‌پذیرند ولی وقتی مستضعف می‌گوئی، یعنی من بگردم دنبال 
کسی که این را به استضعاف کشانده است. خداوند در این بیان می‌خواهد بگوید این‌هایی 
که بر روی زمین محروم، مستضعف و مظلوم شده‌اند، بگردید ببینید چه کسانی‌ هستند، 
به جای اینکه به سراغ آن‌ها بروید از آن‌ها حمایت کنید، بگردید ببینید چه کسانی آن‌ها را 
مستضعف کردند. این خیلی نکته مهمی است که ما در فضای حقوق بشری، با این الفاظ 
بخواهیم مواجه شویم، نه الفاظی بسازیم که در پارادایم اندیشه غربی خودش را بخواهد 
معنا کند. مثل همین بیانی که مقام معظم رهبری فرمودند آن‌ها وقتی خودشان را محور قرار 
می‌دهند، می‌گویند یک کسی خاور نزدیک است، یک کسی خاور دور است، یک کسی خاور 
میانه است. میانه به کجا؟ به غرب. یعنی ما مدار عالم هستیم و ما محور هستیم. هر کسی 
نسبت به ما دور بود، خاور دور می‌شود. هر کس نسبت به ما میانه بود،  خاور میانه می‌شود. 
آقا فرمودند لفظ را تغییر بدهید و در منظومه فکری غرب بازی نکنید، لفظ را به غرب آسیا 
تغییر دهید. خاورمیانه چیزی است که آن‌ها ابداع کردند. من عرضم این است شما به‌جای 
اینکه در پارادایم حقوق غربی بخواهید بازی بکنید، بیائید فعالانه حقوق بشر اسلامی را از 
ح کنید که ما در حقوق بشر اسلامی الفاظی مثل مظلوم و مستضعف داریم.  این زاویه مطر
مثلاً مقوله تقدم ارشاد در حکومت به نظرم جزء وجوه اشتراک نظریه مسئولیت حمایت و 

 به دنبال حقوق بحری نیستیم. 
ً
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ما هم ابتدائاً

3-4- مسئولیت حمایت در منظومه فکری دینی با ادبیات غربی آن متفاوت است

مقوله عفاف در حکومت می‌تواند جزء وجوه اشتراک باشد اما وجوه تفاوت آن را من 
در سه حوزه خدمت شما عرض می‌کنم. نکته اول اینکه ما گستره روایت‌مان در منظومه 
گستره  شدت  به  می‌باشد،  ایران  اسلامی  جمهوری  اساسی  قانون  که  دینی  معرفت 
متفاوتی با نظریه مسئولیت حمایت است. این نظریه مسئولیت حمایت چون مبتنی بر 
اندیشه‌های غربی برنامه‌ریزی شده و جسم انسان را اصالت می‌دهد، فقط حمایت از حقوق 
آزادی‌های معنوی و بهره‌مندی‌های دنیایی است. همچنین این حقوق و آزادی‌های معنوی 
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به چهار بعد نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، پاکسازی قومی و جرایم جنگی محدود است. 
ح می‌کنند. در حالی که شما در نظریه اندیشه  این چهار جرم را در مسئولیت حمایت مطر
انسانی هم می‌بینید، استضعاف  آن بعد فطرت  تا  را حتی  انسانیت  از  اسلامی، مرز دفاع 
فکری هم می‌بینید. بردگی جسمی را قرآن گفته است، برای مثال سوره بقره آیه 149، اعراف 
آیه 2141، ابراهیم آیه 36، این‌ها آیاتی هستند که از بردگی جسمی، اسارت پیامبران، رها کردن 
مردمان و مظلومان و مستضعفان از بردگی جسمی می‌دانند اما بردگی فکری چطور؟  سوره 
زخرف آیات 451 و 554 نگاه کنید که از بردگی فکری اسارت پیامبران آن است که بردگان را رها 
کنید. یکی از مبانی جهاد ابتدایی در اندیشه اسلامی و منظومه دینی این‌ها است. سوره 
دخان آیه 618، وقتی حضرت موسی می‌گوید مردم را از اطاعت فرعون رها کن و ایشان را به 
آزاد و رهایشان بکند. ما به نظرمان  اطاعت خداوند راهنمایی می‌کند. می‌خواهد این‌ها را 
می‌رسد اولاً در گستره حمایت با منظومه معرفت دینی بنده که در پارادایم قانون اساسی 
صحبت می‌کنم. در قانون اساسی ایران که این‌ها پایه‌‌هایش هستند، حمایت منحصر به 

ءٌٌالَا 


ــمْْ وََیسْْــتََحْْیونََ نِِسََــاءََكُُمْْ وََفِِــی ذََلِِكُُــمْْ بََ بْْنََاءََكُُ
َ
ــحُُونََ أَ ّ�بِّ عََــذََابِِ یذََ

ْ
ــرْْعََوْْنََ یسُُــومُُونََكُُمْْ سُُــوءََ الْ ــمْْ مِِــنْْ آلِِ فِِ ینََاكُُ 1. وََإِِذْْ نََّ�جَّ

كُُّ�بِّــمْْ عََظِِیــمٌٌ )و )بــه یــاد آریــد( هنگامــی کــه شــما را از ســتم فرعونیــان نجــات دادیــم کــه از آنها ســخت در شــکنجه   مِِــنْْ رََ
بودیــد، )بــه حــدّّی کــه( پســران شــما را کشــته و زنانتــان را زنــده نــگاه می‌داشــتند، و آن بلا و امتحانــی بزرگ بــود کــه 

خــدا شــما را بــدان می‌آزمــود.(
ءٌٌالَا 


ــمْْ بََ ــی ذََلِِكُُ ــمْْ وََیسْْــتََحْْیونََ نِِسََــاءََكُُمْْ  وََفِِ بْْنََاءََكُُ

َ
ونََ أَ

ُ
ــلُ ّ�تِّ

َ
ــذََابُُ قَ عََ

ْ
ــرْْعََوْْنََ یسُُــومُُونََكُُمْْ سُُــوءََ الْ ــنْْ آلِِ فِِ ــمْْ مِِ نْْجََینََاكُُ

َ
2. وََإِِذْْ أَ

كُُّ�بِّــمْْ عََظِِیــمٌٌ )و )یــاد آریــد( هنگامــی کــه شــما را از چنــگ فرعونیــان نجــات دادیــم کــه شــما را ســخت بــه عــذاب   مِِــنْْ رََ
و شــکنجه می‌داشــتند، پســرانتان را کشــته و زنــان را زنــده )بــه اســارت و خدمتــکاری( می‌داشــتند و ایــن شــما را از 

جانــب خــدا امتحــان و تنبیــه بزرگــی بــود.(
حُُّونََ  عََــذََابِِ وََیذََبِّّب

ْ
نْْجََاكُُــمْْ مِِــنْْ آلِِ فِِــرْْعََوْْنََ یسُُــومُُونََكُُمْْ سُُــوءََ الْ

َ
یكُُــمْْ إِِذْْ أَ

َ
ِ عََلَ

 اللَّهِ��
َ

 مُُــوسََى لِِقََوْْمِِــهِِ اذْْكُُرُُوا نِِعْْمََــۀَ
َ

ــالَ
َ

3. وََإِِذْْ قَ
كُُّ�بِّــمْْ عََظِِیــمٌٌ )و )ای رسول مــا( یــاد کــن وقتــی کــه موســی بــه قــوم   ءٌٌالَا مِِــنْْ رََ


لِِكُُــمْْ بََ

بْْنََاءََكُُــمْْ وََیسْْــتََحْْیونََ نِِسََــاءََكُُمْْ وََفِِــی �ذَٰٰ
َ
أَ

خــود گفــت: بــه خاطــر آوریــد ایــن نعمــت بزرگ خــدا را بــر خودتــان کــه شــما را از فرعونیــان نجــات داد کــه آنهــا شــما را 
بــه ظلــم و شــکنجه ســخت می‌افکندنــد و پســرانتان را کشــته و دخترانتــان را )به ذلــت و بیچارگی( زنده می‌گذاشــتند 

و در ایــن امور ابــتلا و امتحــان بزرگــی از جانــب خدایتــان بــر شــما بــود.(
 تُُبْْــصِِرُُونََ )و فــرعون 

الَا


َ
فَ

َ
جَْْرِِی مِِــنْْ تََحْْتِِــی أَ نْْهََــارُُ ت�

َ �
كُُْ مِِصْْــرََ وََهََــذِِهِِ الْأَ

ل�
ِـی مُُ یــسََ ل�

َ
لَ
َ
ــوْْمِِ أَ

َ
 یــا قَ

َ
ــالَ

َ
وْْمِِــهِِ قَ

َ
َـادََى فِِــرْْعََوْْنُُ فِِــی قَ 4. وََن�

در میــان قومــش آوازه بلنــد کــرد کــه ای مــردم، آیــا کــشور بــا عظمــت مصــر از مــن نیســت؟ و چنیــن نهرهــا از زیــر قصــر 
مــن جــاری نیســت؟ آیــا )عــزت و جلال مــرا در عالــم بــه چشــم( مشــاهده نمی‌کنیــد؟(

اسِِــقِِینََ )و )بــه ایــن تبلیغــات دروغ و باطــل( قومــش را ذلیــل و زبون 
َ

وْْمًًــا فَ
َ

ُـوا قَ هُُّ�نَّــمْْ كََان�
طََاعُُــوهُُ إِِ

َ
أَ

َ
وْْمََــهُُ فَ

َ
 قَ

اسْْــتََخََّ�فَّ
َ

5. فَ
داشــت تــا همــه مطیــع فرمــان وی شــدند کــه آنهــا مردمــی فاســق و نابــکار بودنــد.(

مِِیــنٌٌ ))او گفــت( کــه )ای فرعونیــان( امــر بنــدگان خــدا را بــه مــن واگذاریــد، کــه 
َ
 أَ

ٌ
كُُــمْْ رََسُُولٌ

َ
ّـی لَ ِ إِِنِّّن

َـی عِِبََــادََ اللَّهِ��
ل�
وا إِِ ّ�دُّ

َ
نْْ أَ

َ
6. أَ

مــن بــر شــما بــه یقیــن رسول امیــن پروردگارم.(
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آزادی فکری، حمایت  از  آزار و اذیت جسمی‌شان نیست. دفاع  بردگی جسمی انسان‌ها و 
از مستضعفان فکری اسارتی است که بر آن منظومه در قانون اساسی جمهوری اسلامی 
 اکتفا کردن تبیین نظری کافی و وافی نیست. بلکه این‌ها 

ً
جواب داده شده است و صرفاً

در مرحله عملی هم اقدام خواهند کرد. البته باید این اقدام‌ها با لحاظ اقتضائات زمانی و 
این  را در قانون اساسی جمهوری اسلامی به  اندیشه اسلامی  مکانی باشد. نمی‌خواهیم 
نقد تقلیل بدهیم که جمهوری اسلامی خودش را مجاز می‌داند و صرف اینکه ببیند جایی 
استضعاف فکری صورت گرفته مداخله کند. خیر، عرض خواهم کرد که اصل )154( قانون 
اساسی به صراحت بیان کرده در آنجایی که آرمان‌ ما سعادت کل بشری است‌ اما در امور 

داخلی کشورها مداخله نمی‌کنیم.

سیاســت  آرمــان  نمی‌توانــد  آن  غربی  رویکــرد  بــا  حمایــت  مســئولیت  نظریــه‌ی   -5-3
کنــد خارجــی را محقــق 

نکته دوم بحث مربوط به شیوه اعمال حمایت است. در نظریه مسئولیت حمایت اولاً 
من به شما بگویم در منظومه حمایت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگر ملتی ظلم 
آگاهانه را پذیرفته باشد و خودشان به ظلم تن داده باشند، به‌نظر می‌رسد که ما رسالتی 
نسبت به این‌ها نداریم. این یک مقداری ملاحظه دارد از باب اینکه اهل فضل نظریاتی دارند 
و بنده می‌خواهم در این حوزه استفاده بکنم. من از آیه 172 انفال این‌طور استنباط می‌کنم که 
اگر گروهی خودشان اقدام نکنند و ظلم را آگاهانه پذیرفته باشند، جمهوری اسلامی نسبت 
به آن‌ها رسالتی ندارد. یعنی در اندیشه اسلامی، رسالت از این زاویه وجود دارد. خودشان 
این  در  نظریه مسئولیت حمایت، چه می‌گوید؟  در  اما  باشند  انجام داده  باید یک حرکتی 

وْْلِِیــاءُُ 
َ
ئِِــكََ بََعْْضُُهُُــمْْ أَ

َ
ولَ

ُ
صَََرُُوا أُ ذِِّ�لَّیــنََ آوََوْْا وََن�


ِ وََا

نْْفُُسِِــهِِمْْ فِِــی سََــبِِیلِِ اللَّهِ��
َ
مْْوََالِِهِِــمْْ وََأَ

َ
ذِِّ�لَّیــنََ آمََنُُــوا وََهََــاجََرُُوا وََجََاهََــدُُوا بِِأَ


1. إِِّ�نَّ ا

یــنِِ  ّ�دِّ ىّ�تَّ یهََــاجِِرُُواۚ  وََإِِنِِ اسْْــتََنْْصََرُُوكُُمْْ فِِــی ال
یتِِهِِــمْْ مِِــنْْ شََــیءٍٍ حََــ

الَا
كُُــمْْ مِِــنْْ وََ

َ
ــا لَ مَْْ یهََــاجِِرُُوا مََ

ل�
ــوا وََ ذِِّ�لَّیــنََ آمََنُُ


بََعْْــضٍٍ  وََا

ونََ بََصِِیــرٌٌ )آنــان کــه بــه خــدا ایمــان آوردنــد و از 
ُ
ُ بِِمََــا تََعْْمََــلُ ــوْْمٍٍ بََینََكُُــمْْ وََبََینََهُُــمْْ مِِیثََــاقٌٌ وََا��للَّهُ

َ
ى قَ

َ
 عََــلَ

ا�لَّا
صّْْ�نَّــرُُ إِِ یكُُــمُُ ال

َ
عََلَ

َ
فَ

وطــن خــود هجــرت نمودنــد و در راه خــدا بــا مــال و جانشــان کوشــش و فــداکاری کردنــد )یعنــی مهاجریــن مکــه( و 
هــم آنــان کــه )بــه مهاجریــن( مــنزل دادنــد و یــاری کردنــد )یعنــی انصــار مدینــه( آنهــا دوســتدار و مــددکار یکدیگرنــد 
و آنهــایی کــه ایمــان آورده‌انــد لیکــن مهاجــرت نکرده‌انــد هرگــز شــما دوســتدار و طرفــدار آنهــا نباشیــد تــا وقتــی کــه 
هجــرت گزیننــد، ولــی اگــر از شــما در کار دیــن و پیشــرفت اسلام مــدد خواســتند بــر شماســت کــه آنهــا را یــاری کنیــد 
ــه  ــر چ ــه ه ــدا ب ــد. و خ ــت برخیزن ــه خصوم ــته‌اند ب ــالمت( بس ــان )مس ــد و پیم ــما عه ــا ش ــه ب ــی ک ــا قوم ــه ب ــر آنک مگ

می‌کنیــد بیناســت.(
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نظریه به‌نوعی اگر دولتی با حمایت قدرت‌های جهانی بیاید و به یک کشور و به شهروندانش 
ظلم کند؛ این جواز مداخله بشردوستانه یا نظریه مسئولیت حمایت در اندیشه مدرن باید 
با اجازه شورای امنیت باشد. شورای امنیت به راحتی می‌تواند اینجا اجازه ندهد، بعد باید آن 
جرائم چهارگانه باشد. شما دارید به مردم ظلم می‌کنید، مثلاً بحرین، میانمار، کیس‌محور 
از  می‌خواهید  شما  حالا  کنیم.  صحبت  زمین  روی  و  بگیریم  فاصله  کاغذ  صفحه  از  بکنیم 
میانمار حمایت کنید، شورای امنیت به شما جواز مداخله نمی‌دهد. شیوه اعمال حمایت 
آنچه که در نظریه مسئولیت حمایت گفته می‌شود، غالبش این  یا  در حقوق بشر مدرن 
است اما شما از این طرف در منظومه معرفت دینی در اندیشه اسلامی یا حقوق اساسی 
 منحصر به شورای امنیت سازمان 

ً
جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت‌هایی را رصد کنید که صرفاً

 متفاوت بکنید و بروید به سراغ اینکه مثلاً کشورهای 
ً
ملل نباشد و آن شیوه حمایت را اتفاقاً

اسلامی با اجتماع خودشان بیایند و از مسلمانان و یا مظلومان جهان حمایت کنند و منتظر 
عمومی  بین‌الملل  حقوق  در  که  بشر  حقوق  نهادهای  چون  نشوند.  امنیت  شورای  جواز 
می‌بینید، این‌ها جهت‌گیری‌های سیاسی می‌کنند. این حق وتویی که برای چند کشور در 
علیه  اخیر،  تجربه‌های  و  مدل  همین  در  که  دیدید  بارها  شما  است.  برقرار  امنیت  شورای 
اسرائیل یک بیانیه می‌دادند، شورای امنیت وتو می‌شد. چون قدرتی پشت سر این‌هاست. 
این نیست، ولی عرض   منظورشان 

ً
آقای دکتر قطعاً باشیم،  اگر بخواهیم اصرار داشته  ما 

بکنم مراقب این باشید که اگر بخواهید پوشش تام و تمامی برای نظریه مسئولیت حمایت 
در فرایند اجرای هنجارهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران الآن قائل شویم، این‌ها 

به نظرم نمی‌توانست آرمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را محقق کند.

4- دکتر کشتگر )ارائه‌دهنده(:

به مناسبت این ایام که مصادف به حقوق بشر اسلامی است، توصیه می‌کنم آثار تألیفی 
با جناب دکتر علی بهادری جهرمی  که  سرکار خانم حسینی در حوزه حقوق بشر اسلامی 
نوشته‌اند را بخوانید. کتاب بسیار خوبی است و قرائت خوبی از حقوق بشر اسلامی ارائه 
بشر  حقوق  بودن  فرادینی  به  ناظر  روشنفکران،  گزاره  باب  در  که  مقاله‌ای  آن  یا  می‌کنند. 
ایشان نگاشتند و آن نگاه را نقد کردند. به نظرم می‌آید آن هم نگاه بسیار دقیقی است و به 
 استفاده کردم. جناب دکتر 

ً
نظرم می‌تواند موضوع نشست‌های متعددی قرار بگیرد و واقعاً
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اصغری هم شناخته شده هستند و بنده توفیق داشتم سابق بر این در رابطه با همین 
موضوع و موضوعات مشابه با ایشان گفتگوهایی داشته باشم. 

4-1- مسئولیت حمایت را با همان ادبیات دینی می‌بینیم

داشتند.  توجهاتی  حمایت  مسئولیت  دکترین  مسئله  به  نسبت  بزرگوان  دوی  هر 
توجه  بین‌الملل  نظام  در  نظریه  این  ظرفیت‌های  به  مثبت  دید  با  و  نگاشته‌اند  مقالاتی 
چهار  شماره  چهاردهم  سال  خارجی  روابط  مجله  در  حسینی  دکتر  که  مقاله‌ای  داشتند. 
منتشر کردند1، مقاله قابل توجهی است که ناظر به ظرفیت‌های دکترین مسئولیت حمایت 
 مقاله جناب دکتر اصغری که باز هم ایشان با یک نگاه تطبیقی ناظر به 

ً
هست. مشخصاً

تفاوت‌ها و شباهت‌ها به بحث و گفتگو پرداختند، آنجا هم به این مسئله اشاره شده در 
از  نتیجه بحث که بنا بر بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت تحقیق منصفانه و به دور 
 توسط دولت‌های عادل و متقی صورت می‌گیرد می‌تواند 

ً
فریب مسئولیت حمایت که لزوماً

راهگشای معضلاتی همچون وضعیت کشور بحرین و میانمار درباره وضعیت فعلی آنان 
باشد. این هم نگاهی است که دکتر اصغری داشتند و از امکان‌های این نظریه و دکترین 
برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران سخن گفتند. مسئله بنده، مسئله سیاست 
 
ً
نه صرفاً که  بین‌المللی نیست  نظام  بنده،  ایران است. مسئله  خارجی جمهوری اسلامی 
مداخلات بشردوستانه و مسئولیت حمایت به مثابه ابزار جنگی دارد لحاظ می‌شود، کلیت 
حقوق بین‌الملل امروزه به عنوان جنگ‌افزار نگاه می‌شود. همه نهادهای بین‌المللی دارند 
در این افق حرکت می‌کنند. اکثریت آن‌ها که به خصوص آن‌هایی که کشورهای غربی حضور 
و نفوذ دارند. آن کتابی که خیلی وقت نیست منتشر شده توسط دانشگاه آکسفورد حقوق 
، و در پرتو چنین خوانشهایی از حقوق بین‌الملل و حقوق بشر بودیم  به مثابه جنگ‌افزار
دوستان  خدمت  را  کتاب  این  بنده  می‌شود.  گفته  سخن  بشر  حقوب  پایان  از  امروزه  که 
معرفی می‌کنم. کتاب جناب آقای کوستاس بیزیناس ترجمه علی صابری تولایی از اساتید 
دانشگاه امام صادق علیه‌السلام است که در عنوان کتاب حقوق بشر و امپراطوری، فلسفه 
سیاسی جهان وطن‌گرایی است. در این کتاب به خوبی مشخص می‌کند، اول اینکه از باب 

1. مقاله »مسئولیت حمایت و استیلای طالبان بر افغانستان درپرتو دیالکتیک هنجارهای بشری«
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پایان حقوق بشر صحبت می‌کند، یعنی امروزه در فضای حقوق بشر غربی، حقوق بشر از 
آن نشاط سابق برخوردار نیست که ما خودمان را در موضع استحاله قرار دهیم و من هم 
رویکردم اینگونه نبود. یعنی نگاه بنده به مسئله مبتنی بر استحاله نیست. نه غرب در آن 
نشاط و پویایی سابق است که بتواند به ما تحمیل کند و نه ما در آن ضعف هستیم و نه 
کشورهای اسلامی در آن ضعف سابق هستند به دلیل اینکه مستعمره دُُوََل غربی بودند، 
بنابراین نگاه بنده، دغدغه  را بدون کمترین کنشی بپذیرند.  اعلامیه جهانی حقوق بشر 
بنده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. اینکه این موضوع مورد سوءاستفاده 
مستبدان نظام بین‌الملل قرار می‌گیرد، نباید دلیل بشود که ما از ظرفیت‌های آن بی‌بهره‌ 
شویم. ما از قابلیت‌های آن برای قابل‌ادراک کردن و مقابله به مفاهمه کردن نسبی کنش 
حمایت‌گرایانه جمهوری اسلامی ایران غافل ‌شویم. به تعبیری اگر بگویم مقابل این رویکرد 
استحاله، رویکرد استخدام است. ما می‌توانیم از این ظرفیت‌ها به نفع خودمان بهره‌مند 
شویم و از این گفتمانی که در نظام بین‌الملل بهره گرفته شده به تعبیر دکتر اصغری در 
راستای توسعه و گسترش ارزش‌های دینی و اسلامی و حقوق بشر که سطوح مختلفی دارد، 

نه به آن تمامه ولی به نحو نسبی در یک سطحی می‌تواند این را برقرار کند. 

کشــور افــکار عمومــی را بــا  ج از  4-2- نتوانســتیم بــا ادبیــات فقهــی، در داخــل و خــار
کنیــم همــراه  خودمــان 

سیاست  که  می‌کند  تأکید  این  به  قانونگذار  اساسی،  قانون  سوم  اصل  پایانی  بند  در 
خارجی جمهوری اسلامی ایران باید مبتنی بر معیارهای اسلامی باشد. ما به این مسئله 
قرار  مدنظر  را  ایران  اسلامی  جمهوری  کنش  که  بود  این  تلاشمان  یعنی  داشتیم،  توجه 
دهیم و اعمال کنیم. این راهبرد از اصالت دینی برخوردار بوده است. اما آیا ما به اقتضائات 
معاصرت هم، به واقعیت‌های نظام بین‌الملل هم توجه داشته‌ایم؟ در بُُعد روایت، در واقع 
یک منازعه‌ای که الآن وجود دارد، منازعه روایت‌ها و گفتمان‌هاست یا اینکه تلاش کردیم 
 هم جنبه فقهی دارند، مفاهمه 

ً
 براساس خوانشهای درونی خودمان با عالم، صرفاً

ً
صرفاً

بکنیم. وارد شویم. دکتر اصغری اشاره می‌کنند ما در پایگاه آن‌ها نباید بازی کنیم، خودمان 
باید مستضعف و مستکبر را بشناسیم، من هم نافی این نیستم اما آیا توانستیم در داخل 
را با این ادبیات اقناع کنیم، بله در وجه مطلوب باید این اتفاق  خودمان، افکار خودمان 
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بیفتد. ولی الآن باید چه اتفاقی بیفتد. الآن یک قابلیت گفتمانی برای اقناع افکار عمومی 
اشاره  که  آنجا  نداریم.  اقناع  به  نیاز  ما  گفتند  دکتر  خانم  حقوق،  توجیه  برای  دارد،  وجود 
کردند ما خودمان دارای وجاهت هستیم و نیازی نیست خودمان را اثبات کنیم، بنده به 
عنوان کسی که دانش‌آموخته فقه اسلامی هستم، اشاره می‌کنم، مدعی این هستم که 
ما نمی‌توانیم با ادبیات مضیق فقهی، با افکار عمومی جهان مفاهمه بکنیم. بلکه باید از 
امکان‌های گفتمانی که برایمان فراهم است استفاده کنیم تا این دکترین در ابعاد مختلف 

خودش در یک سطح متعادلی، نه آن سطح مطلوب تأمین و تبیین شود. 

4-3- بایــد در شــرایط فعلــی، بســتر را بــرای گفتمان‌ســازی نظریــه‌ی مســئولیت حمایــت 
اســتفاده کنیــم

هر دو بزرگوار عمده بحث‌شان بر این بود، دکتر اصغری به تعبیر اینکه ما نباید در پارادایم 
بر  مبتنی  نیست،  استحاله  بر  مبتنی  نگاهم  است،  این  اشاره‌ام  من  که  کنیم  بازی  غربی 
استخدام است. دکتر اصغری اشاره کردند مستضعف قلمرو وسیع‌تری دارد. بله بنده معتقدم 
واژه داشتند.  این  از  باز هم یک تحلیل مفهوم‌شناختی  و  استضعاف قلمرو وسیع‌تری دارد 
آن  از  اراده‌ای دارد برای خروج  که  مستضعف، مطلق ضعفا نیست. مستضعف کسی است 
هژمونی و استیلای ظالم، ولی در واقع امکانی برای این خروج ندارد. خانم دکتر من با این نگاه 
زیاد همدل نیستم که ما خودمان دارای وجاهت هستیم و از این نتیجه بگیریم که اصلاً نیازی 
نیست ما کنش حمایت‌گرایانه خودمان را در معرض تحلیل با ظرفیت‌های حقوق بین‌المللی 
قرار دهیم. در وجه مطلوب بله ولی در شرایط کنونی نظام بین‌الملل که به هر حال سیاست 
خارجی جمهوری اسلامی ایران نه به مثابه یک سیاست خارجی تعالی‌گرا و اخلاق‌مدار که ما به 
آن پای‌بند هستیم. بلکه به مثابه سیاست خارجی که ایجاد تعارض و تنش کرده، عامل همه 
از هم گسیختگی‌های نظام بین‌الملل است. گاهی اوقات در فضای رسانه‌ای دنیا غیرمنصفانه 
حامی تروریست‌ها می‌شوند، اینکه ما بگوئیم دارای وجاهت هستیم و هیچ نیازی به توجه به 
 بنده با این رویکرد از این منظر 

ً
امکان‌های گفتمانی نداریم، به نظرم این جای تأمل دارد و قطعاً

زیاد همدل با سرکار خانم دکتر حسینی نیستم. بله در وجه مطلوب آنجایی که ما از این شرایط 
عبور کردیم می‌توانیم از این آن استیلا و به نوعی گستردگی رسانه‌ای در بحث روایت‌ها قدرت 

لازم را داشتیم، از این‌ها سخن بگوئیم اما در شرایط گذار ما نباید خودمان خلع سلاح کنیم. 
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است.  درستی  نکته  نظرم  به  دکتر،  خانم  ابتدایی  نکته  نشست،  موضوع  با  ارتباط  در 
به هر حال ایشان هم در حوزه حقوق بین‌الملل و هم حقوق بشر صاحب‌نظر و تخصص 
هستند، وقتی که موضوع و عنوان را گویا نمی‌بینند، به طریق اولی بزرگواران دیگری با چنین 
نارسایی مواجه خواهند شد. در مقابل نگاه مثبت، نگاه منفی وجود دارد. یکی از مباحثات 
بنده با دکتر اصغری همین بود که این دکترین ممکن است در مسیر سوءاستفاده قرار 
گیرد، کما اینکه کلیت حقوق بین‌الملل امروز دارد در مسیر سوءاستفاده قرار می‌گیرد، بنده 
نگاهم به این سمت نیست، نگاهم به امکان گفتمانی و ظرفیتی است که ما می‌توانیم برای 
اعمال این راهبردها جمهوری اسلامی ایران دنبال کنیم. کتاب دکتر خلیلی که جناب اصغری 
اشاره کردند.  این منبع می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. برداشتی که دکتر اصغری فرمودند 
جمهوری  خارجی  سیاست  که  کردند  اشاره  کتاب  این  در  خلیلی  دکتر  که  نکته‌ای  این  با 
اسلامی ایران اسیر ذهنیت انقلابیون شده، چگونه قابل جمع است. یعنی کلیت سیاست 
خارجی جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر تعصبات فکری انقلابیون تعریف کرده است. 
ما معتقدیم و انقلابیون هم نگاه‌های ایدئولوژیک خودفریبانه متعصبانه می‌بیند. با همان 
نگاهی که مارکس تعریف می‌کند و کلیت آن از جمهوری اسلامی ایران از برنامه‌های توسعه 
تا قوانین عادی تا بازنگری مشروح مذاکرات قانون اساسی را فاقد یک کلیت منجسم تعریف 
می‌کند. فکر نمی‌کنم آن برداشت دکتر اصغری، مطابقتی با نگارش این کتاب داشته باشد. 
البته کتاب قابل توجهی است و قرائت خوبی شده است، قلم بسیار شیوایی هم دارد. باید 

بتوانیم این کتاب را با کلیت آن بفهمیم و در مسیر پاسخگویی به آن حرکت کنیم.

5- سؤال: 

درخصوص موضوعی که برای این جلسه عنوان شده بود و فرمایشاتی که شما داشتید، 
طبیعی بود که یک تبیین تحلیلی و یک توصیف تحلیلی از نگاه نظری به مسئولیت حمایت 
آن با سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته باشید اما یک نکته‌ای که  و تطبیق 
ممکن است محل پرسش واقع شود تا آن تعامل و تفاهم اتفاق بیفتد و آن گفتمان بشود 
مبتنی بر صحبت خود شما شکل بگیرد، یک سؤال این است که قدم‌های اجرایی شامل 
چه چیزهایی می‌تواند باشد. من بر این واقف هستم که اگر بخواهید راجع به این نکته 
مباحثی داشته باشیم شاید یک کرسی دیگری باید به این مطلب اختصاص دهیم اما به 
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ً
صورت مختصر بفرمائید آیا این تحلیل نظری مشتمل بر گام‌های عملی است؟ شما صرفاً

این تلاش را انجام دادید.

6- دکتر کشتگر )پاسخ سؤال(:

یکی از تفاوت‌هایی که بنده قائلم میان آرتوپی یا کنش حمایت‌گرایانه جمهوری اسلامی 
ایران وجود دارد و اشاره هم کردم، تفاوت در سطح واقعیت است. بنده معتقدم مبتنی 
بر همان نقد جناب دکتر اصغری، این‌ها در مسیر این تعابیر زیبای حقوق بشری و کلیت 
حقوق بین‌الملل، در مسیر سوءاستفاده مستبدانه نظام بین‌الملل هستند و این دکترین 
آن هست  کانادا مسئول اصلی تدوین  که  آن دکترینی   

ً
هم به همین شکل است. قطعاً

نمی‌تواند کشوری که خودش خواستگاه نسل‌کشی بنیان آن منطقه است و هر روز اخباری 
می‌شوند  پیدا  مخفی  قبرستان‌های  در  افراد  از  کثیری  تعداد  اینکه  بر  ناظر  می‌شنویم  را 
امکان  بربیاید،  بین‌الملل  حقوق  این  از  که  چه  هر  معتقدم  من  هستند.  سیاه‌پوست  و 
 در راستای همان جهان‌ وطن‌گرایی 

ً
سوءاستفاده دارد و این امکان بسیار قوت دارد و اتفاقاً

غربی است. ما در مطالعات پست مدرن حقوق بشر همین را می‌بینیم. به خاطر همین از 
 بزرگواران ببینند. 

ً
مرگ حقوق بشر صحبت می‌کنم. این کتاب حقوق بشر امپراطوری را حتماً

این کتاب بسیار قابل اعتنایی است. سؤال شما که می‌فرمائید آیا راهی وجود دارد، ما باید 
 اگر ما در بستر اجرای این کار حرکت نکنیم و در تکامل این نظریه در 

ً
راه را ایجاد کنیم. قطعاً

سیر تبدیل به هنجار )البته اینکه مسئولیت حمایت یک هنجار است یا یک نظریه، اختلاف 
 خود جبهه مقاومت، خود جمهوری اسلامی ایران که 

ً
نظر است( اگر مشارکت نکنیم، قطعاً

 علیه‌اش استفاده خواهد شد. 
ً
بحث حمایت‌گرایی جزء اصول راهبردی‌اش هست، قطعاً

یعنی سیر جهت‌گیری‌ها کما اینکه به واسطه همین دکترین بود که اینگونه زیرساخت‌های 
 این را باید ایجاد کنیم، راهکارش هم این است 

ً
لیبی را نابود کردند. بنده معتقدم ما حتماً

که با اتحادها، ائتلاف‌ها، مشارکت در تدوین اسناد حقوق بشری کنیم. به اعتبار اینکه این 
 مثل قرآن و روایات نیست، نباید خودمان را 

ً
ادبیات حقوق بشری، ادبیات برخواسته عیناً

کنار بکشیم. باید با واقعیت‌ها مقداری همراه شویم و از این التقاط به اخلاص حرکت کنیم. 
ما در التقاط به سر می‌بریم در نظام بین‌الملل که حالا جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده یک 
انفتاح معرفتی در آن با معنویت‌گرایی خودش ایجاد کند؛ نباید به این اعتبار که ادبیات‌ها، 
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تعابیر و الفاظ تشابهی ندارند، باید مشارکت داشته باشیم، دستگاه سیاست خارجه‌مان، 
ظرفیت‌های منطقه‌ای که داریم، سازمان همکاری‌های اسلامی استفاده کنیم. می‌توان این 
دکترین را در مسیر درست خودش پیش برد و ما باید به نظرم طلایه‌دار و پیشتاز تدوین 
دکترین مسئولیت حمایت در نظام بین‌الملل باشیم و از امکان موجود استفاده کنیم. آن 
 
ً
وجه مطلوبی که دکتر اصغری گفتند استضعاف در کلیت خودش مدنظر قرار بگیرد و نهایتاً

منجر به حکومت نهایی اسلام شود، کما اینکه اگر این اتفاق نیفتد، خود حقوق مسئولیت 
آثاری  حمایت به سیطره بیش از پیش از جهان وطنی غربی منجر خواهد شد و منتج به 
ن هستیم و نازل‌ترین و پائین‌ترین مسائل انسانی به عنوان 

ْ
خواهد شد که ما الآن درگیر آْ

حقوق بشر دارد به جامعه‌مان عرضه می‌شود و طرفدارانی هم دارد.

7- سؤال

این ورود کنشگرانه و فعالانه در عرصه تحول نظرات موجود در حقوق بشر در عرصه 
که ما در  تا محتوای مطلوبی  راهبرد مدنظر دارید  را شما به عنوان یک  حقوق بین‌الملل 

اندیشه خودمان، در اندیشه اسلامی خودمان سراغ داریم، در آن قالب.

8- دکتر کشتگر )پاسخ سؤال(: 

رویکردی  بیان‌کننده  به‌نوعی  داشتند،  مقاله‌شان  در  اصغری  دکتر  که  تعبیری  همان 
است که من به عنوان رویکرد استخدامی و استحاله‌ای تعبیر می‌کنم. اینکه اراده‌های متقی 
و عادل نظام بین‌الملل در توسعه و تکامل این هنجارها حضور مؤثر و فعالی داشته باشند، 

به دلیل تفاوت‌های ظاهری، کل این امکان را منتفی نکنیم.



نشست یازدهم - نهادسازی در راستای تحقق امت 
واحده اسلامی مبتنی بر ظرفیت�های قانون اساسی

ارائه دهنده:
دکتر علی فتاحی 

زفرقندی1

ناقدین:
حجه الاسلام و المسلمین 

2 احمد رهدار
3 دکتر امیر کشتگر

تاریخ برگزاری:
1402/8/17

1. عضو هیئت علمی پژوهشکده شورای نگهبان
2. عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم )ع(

3. عضو هیئت علمی پژوهشکده شورای نگهبان





109 ای قانون اساسه ظرفیتراسلامی مبتنی ب ه امت واحدقاستای تحقرزی در اسنشست یازدهم - نهاد

مقدمه
هر دولت‌-کشور به‌ عنوان‌ جامعه‌ی سیاسی‌ سازمان‌یافته‌ و نهادبندی شده‌ که‌ از سایر 
جوامع‌ متمایز بوده‌ و شخصیت‌ مستقل‌ و مشخصی‌ از عوامل‌ ترکیب‌دهنده‌ی خود دارد، 
مبتنی‌ بر عوامل‌ ساختی‌ مشخصی‌ همانند قدرت‌ سیاسی‌)اعم‌ از حکومت‌ و حاکمیت‌(، گروه‌ 
انسانی‌ و سرزمین‌ معینی‌ شکل‌ می‌گیرد، در این‌ میان‌ گستره‌ی جمعیتی‌ دولت‌-کشورها 
آن‌ تحت‌ عنوان‌ »ملت‌« تعبیر می‌گردد، نخستین‌ شرط‌ از  که‌ در ادبیات‌ حقوقی‌ معاصر از 
شرایط‌ شکل‌گیری نظام‌ سیاسی‌ محسوب‌ می‌شود. از سوی دیگر نگاهی‌ گذرا به‌ اندیشه‌ی 
آموزه‌های شریعت‌ است‌. دولت‌- اسلامی،‌ نمایان‌گر ضرورت‌ تشکیل‌ حکومتی‌ مبتنی‌ بر 

کشوری که‌ عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن‌ بر مبنای ضوابط‌ و چهارچوب‌های مشخص‌ شده‌ 
در دستورات‌ اسلام‌ شکل‌ می‌گیرد. بر همین‌ اساس‌ در آموزه‌های اسلامی‌، اصطلاح‌ »امت‌ 
اسلامی‌« برای تبیین‌ عنصر ملت‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از عناصر تشکیل‌دهنده‌ی نظام‌ مبتنی‌ بر 
سیاسی‌  اندیشه‌ی  ملاحظه‌ی  با  دقیق‌تر  بیان‌  به‌  است‌.  گردیده‌  جعل‌  شریعت‌  آموزه‌های 
ع‌ مقدس‌ ضمن‌ بیان‌ حدود و چهارچوب‌های مفهوم‌ امت‌  اسلام‌، می‌توان‌ دریافت‌ که‌ شار
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اسلامی‌، نظام‌ مطلوب‌ دینی‌ را بر پایه‌ی تحقق‌ این‌ مفهوم‌ استوار می‌سازد. بر این‌ اساس‌، 
قانون‌ اساسی‌ جمهوری اسلامی‌ ایران‌ که‌ بر مبنای آموزه‌های فقه‌ شیعه‌ تدوین‌ یافته‌ است‌، 

در اصول‌ متعددی به‌ موضوع ‌»امت‌ اسلامی‌« و موضوعات‌ مرتبط‌ با آن‌ اشاره‌ نموده‌ است‌.1

علت‌ این‌ امر آن‌ است‌ که‌ دین‌ اسلام‌ از همان‌ ابتدای رسالت‌ خود ماهیتی‌ جهانی‌ داشته‌ 
آرمان‌ خود را در تشکیل‌ جامعه‌ مطلوب‌ در چارچوب‌ امت‌ اسلامی‌ دنبال‌ نموده‌ است‌.  و 
به‌ طوری که‌ تشکیل‌ امت‌ اسلامی‌، آرمان‌ و از اهداف‌ عالیه‌ دین‌ اسلام‌ و از مفاهیم‌ پایه‌ای 
اندیشه‌ سیاسی‌ اسلام‌ محسوب‌ می‌شود.2 در این‌ میان‌ اصل‌ ١١ قانون‌ اساسی‌ وظیفه‌ی 
حکومت‌ جمهوری اسلامی‌ ایران‌ نسبت‌ به‌ اتحاد و ائتلاف‌ امت‌ اسلامی‌ و ملل‌ اسلامی‌ در 
وجوه‌ گوناگون‌ را بیان‌ می‌کند و با تبعیت‌ از اصول‌ و قواعد شریعت‌ اسلام‌، تشکیل‌ امت‌ 
واحده‌ اسلامی‌ را به‌ عنوان‌ یک‌ وظیفه‌ مهم‌ و اساسی‌ بیان‌ نموده‌ است‌. مطابق‌ اصل‌ )11( 
قانون‌ اساسی‌ و دیگر اصول‌ مرتبط‌، وحدت‌ میان‌ جوامع‌ اسلامی‌ و تشکیل‌ امت‌ واحده‌ 
اسلامی‌، نه‌ تنها امری مطلوب‌ است‌، بلکه‌ به‌ دلیل‌ آثار و فواید آن‌، ضرورتی‌ انکارناپذیر است‌. 
ضرورت‌ وحدت‌ اسلام‌ و ایجاد امت‌ اسلام‌، تنها صرف‌ یک‌ شعار سیاسی‌ و اعتقادی نبوده‌ 
ارجح‌ دنیای اسلام‌  اولویت‌  و  از چنگال‌ نظام‌ سلطه‌  بلکه‌ شرط‌ اساسی‌ نجات‌ مسلمانان‌ 
می‌باشد.3 از آن‌جا که‌ اصل‌ )11( در مقام‌ بیان‌ یکی‌ از آرمان‌های ملت‌ ایران‌ مبتنی‌ بر آموزه‌های 

1. بــرای نمونــه‌ می‌تــوان‌ بــه‌ اصــل‌ 3 )15.توســعه‌ و تحکیــم‌ بــرادری اسلامــی‌ و تعــاون‌ عمومــی‌ بیــن‌ همــه‌ مــردم‌؛ ١6. تنظیم‌ 
سیاســت‌ خارجــی‌ کــشور بــر اســاس‌ معیارهــای اسلام‌، تعهــد برادرانــه‌ نســبت‌ به‌ همه‌ مســلمان‌ و حمایــت‌ بی‌دریغ‌ از 
مســتضعفان‌ جهــان‌.( و اصــل‌ ١5٢ )سیاســت‌ خارجــی‌ جمــهوری اسلامــی‌ ایــران‌ بــر اســاس‌ نفــی‌ هــر گونه‌ ســلطه‌جویی‌ 
و ســلطه‌پذیری، حفــظ‌ اســتقلال‌ همــه‌ جانبــه‌ و تمامیــت‌ ارضــی‌ کــشور، دفــاع‌ از حــقوق‌ همــه‌ مســلمانان‌ و عــدم‌ تعهــد 

در برابــر قدرت‌هــای ســلطه‌گر و روابــط‌ صلح‌آمیــز متقابــل‌ بــا دول‌ غیــر محــارب‌ اســتوار اســت‌.( اشــاره‌ نمود.
2.آرمــان‌ نهــایی‌ اسلام‌ در مورد رابطــه‌ و مناســبات‌ انســانی‌، رسیــدن‌ بــه‌ امــت‌ واحــد بــشری اســت‌ و نیــز در مورد زمیــن‌، از 
میــان‌ رفتــن‌ مرزهــای جغرافیــایی‌ و قیــد و بندهــای مرزی و بــه‌ وجــود آمــدن‌ کــشور واحــد جهانــی‌، تحــت‌ حاکمیــت‌ قــانون‌ 
واحــد الهــی‌ اســت‌. هــدف‌ رســالت‌ پیامبــر اسلام ‌)ص‌(، ســرعت‌ بخشیــدن‌ بــه‌ رونــد حرکــت‌ تکاملــی‌ جامعــه‌ بــشری بــرای 
رسیــدن‌ بــه‌ ایــن‌ مرحلــه‌ ایــده‌آل‌ و مطلــوب‌ نهــایی‌ اســت ‌.... اسلام‌ در یــک‌ مقطــع‌ زمانــی‌ و دوران‌ انتقــال‌، بــه‌ طور نســبی‌ 
و در حــد یــک‌ ضرورت‌، مرزهــای جغرافیــایی‌ را بــا ملت‌هــا و حکومت‌هــا- کــه‌ خــود را در حصــار آن‌ مرزهــا قــرار داده‌انــد- در 
آن‌ ســطح‌ کــه‌ بتوانــد رابطــه‌ برقــرار کنــد و روی قــدر مشــترک‌ها بــه‌ توافق‌هــای نســبی‌ نایــل‌ آیــد، بــه‌ رســمیت‌ می‌شناســد تــا 
از ایــن‌ رهگــذر بتوانــد ضمــن‌ انتقــال‌ پیــام‌ و رســالت‌ جهانــی‌ خــود بــه‌ قراردادهــا و توافق‌هــای اصولی‌تــر و بیشــتری دســت‌ 

یــازد. )عمیــد زنجانــی‌، عباســعلی‌، فقــه‌ سیاســی‌، انتشــارات‌ امیــر کبیــر، تهــران‌، ١4٢١، ج‌ ٣، ص‌ ١4٧ و ١4٨(
3. در ایــن‌ بــاره‌ مقــام‌ معظــم‌ رهــبری مــی‌ فرمایــد: «مســئله‌ وحــدت‌ یــک‌ مســئله‌ حیاتــی‌ اســت‌. نــه‌ ایــن‌ کــه‌ فقــط‌ بــرای 
 برای 

ً
جمــهوری اسلامــی‌ حیاتــی‌ اســت‌ کــه‌ البتــه‌ در اهمیتــش‌ بــرای جمــهوری اسلامــی‌ جای شــک‌ نیســت‌، اما حقیقتــاً

اسلام‌ و دنیــای اسلام‌ حیاتــی‌ اســت‌. » )١٣6٨/١٠/5- در دیــدار بــا روحــانیون‌ زاهــدان‌(
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اسلامی‌ می‌باشد، فهم‌ دقیق‌ این‌ اصل‌ نیز متضمن‌ بررسی‌ فقهی‌ و مراجعه‌ی به‌ مبانی‌ دینی‌ 
آن‌ است‌. در راستای مطالعه‌ی اصل‌ )11( قانون‌ اساسی‌، بررسی‌ مفهوم‌ و شاخصه‌های امت‌ 

اسلامی‌ مبتنی‌ بر مبانی‌ دینی‌ امری ضروری تلقی‌ می‌گردد.

1- دکتر فتاحی )ارائه‌دهنده(:

بسم الله الرحمن الرحیم. بخش ارائه بنده به سه قسمت تشکیل می‌شود. بخش اول 
از این اصطلاح مدنظرمان  در خصوص مفهوم امت واحده اسلامی و مفهوم مختاری که 
است اختصاص می‌دهیم، پس از آن بخشی از مبانی که متوجه تشکیل امت واحده است 
تبیین خواهد شد و در نهایت عناصر پایه‌ای که موجب ساخت این مفهوم در نظام سیاسی 
جمهوری  اساسی  قانون  در  را  مفهوم  این  جایگاه  و  است  شده  ایران  اسلامی  جمهوری 
اسلامی ایران بررسی خواهیم کرد. به معنی نسبت امت واحده با شبهات و نکاتی که در 
ادبیات حقوقی است و نهادسازی به عنوان موضوع اصلی این نشست خواهیم پرداخت و 

 چه ظرفیت‌هایی در راستای تحقق آن وجود دارد. 
ً
اینکه اساساً

ــوی،  ــه معن ــک رابط ــدار ی ــت در م ــان جمعی ــاط می ــی، ارتب ــده اسلام ــت واح 1-1- ام
براســاس آموزه‌هــای اسلام اســت

در خصوص تدوین کلیات و مفاهیم، من سه نکته را عرض می‌کنم. نکته اول اینکه 
ما مفهوم امت را وقتی در کنار واژه اسلام قرار می‌دهیم، دارای یک مفهوم ارزشی می‌شود. 
یک  می‌گیرد.  شکل  عنصر  دو  از  کنیم  تحلیل  تنهایی  به  را  امت  مفهوم  بخواهیم  اگر  اما 
عنصر سلبی و یک عنصر ایجابی، مقصود از عنصر سلبی، آن عنصر نامحدودی است که 
در راستا و مفهومی که صرف نظر از مواردی که ممکن است در فرهنگ مختلف، آداب و 
رسوم مختلف، جغرافیا و اقتصاد مختلف، در افراد وجود داشته باشد. یعنی ما هیچ نگاه 
سلبی نسبت به این دیدگاه نداریم. و از دیدگاه ایجابی نگاه ما این است که امت دارای 
یک عنصر مشترک اعتقادی است. یک رابطه معنوی مشترکی بین آن گروهی که ما آن‌ها را 
امت می‌نامیم وجود دارد. بر همین اساس ما می‌توانیم بگوئیم امت براساس آن ملاک و 
معیاری که با هم بوده جمع می‌شوند و ملاک و معیار مشترک بین آن‌ها است و به امت‌های 
 
ً
گوناگون تقسیم می‌شوند. اگر ما دین اسلام را به عنوان معیار و ملاک قرار دهیم، طبیعتاً



تحلیل موضوعات روز از دیدگاه حقوق عمومی 112

با ملاک و معیار فهم امت که معیار اسلامی خواهد بود، یعنی به دنبال تحقق امت اسلامی 
هستیم. همین دیدگاه اگر نسبت به ادیان دیگر اتفاق بیفتد. یعنی رابطه معنوی مشترکی 
که تعیین‌کننده نوع این ارتباط هست، ملاک رابطه است. ادیان دیگر، امت‌های دیگر از 
امت  واژه  خود  پس  دهند.  تشکیل  را  زرتشت  امت  مسیحیت،  امت  یهود،  امت  قبیل 
وقتی در کنار مفهوم اسلام قرارمی‌گیرد، یک مفهومی را ایجاد می‌کند، و آن هم اجتماع بر 
محور اعتقاد به آموزه‌های اسلامی و باورهای دین اسلام است. پس ما نسبت به مفهوم 
امت اسلامی، اینکه می‌خواهیم در راستای تحقق امت اسلامی نهادسازی کنیم، اولین و 
مهم‌ترین گزاره‌ای که در موردش صحبت کنیم، خود امت اسلامی است. یعنی آن جماعتی 
آموزه‌های اسلامی، دور  آن معیار، معیار اعتقادی واحد به  که براساس یک معیار واحد و 
بیان شده است و دنبال نهادسازی  این مفهوم در مورد امت اسلامی  هم جمع شدند. 
برای امت اسلامی هستیم. دنبال نهادسازی برای آن گروه و جماعت انسانی هستیم که به 
واسطه اعتقادات و رابطه معنوی‌شان با آموزه‌های اسلامی در کنار هم جمع شدند و مفهوم 
 با این مفهوم، ما مفهوم امت اسلامی را 

ً
امت واحده اسلامی را تشکیل دادند. پس طبیعتاً

از مفهوم ملت که ممکن است به واسطه ملاک‌ها و معیارهای عینی و ذهنی دور هم جمع 
شده باشند به واسطه تاریخ، نژاد و زبان مشترک یا به واسطه اقتضائات زندگی طبیعی دور 
هم جمع شده باشند و در ادبیات مرسوم دنیا، در عرصه حقوقی به عنوان یکی از ملاک‌های 
پیدا  مفهوم  جمعیتی  یا  ملتی  آنجا  بشناسیم.  می‌آید،  حساب  به  کشور  دولت  تشکیل 
می‌کند که در یک عنصر سرزمینی مشخص و در یک محدوده جغرافیایی مشخص جمع 
شده باشند که در مفهوم امت اسلامی، عنصر جمعیت ملاک آن عنصر سرزمین نیست و 
این رابطه معنوی براساس آموزه‌های اسلامی شکل گرفته است. در کنار آن مثلاً مفهومی 
اما این  ایران هم داریم،  را در قانون اساسی جمهوری اسلامی  تحت عنوان جهان اسلام 
مفهوم جهان اسلام، برگرفته از یک مفهوم جغرافیای سرزمینی است که در یک سرزمینی 
اگر اکثریت جمعیت مسلمان بودند، ما آن را به عنوان جهان اسلام می‌دانیم، در حالی که 
ممکن است این رابطه معنوی که تشکیل‌دهنده‌ی عنصر امت است، در این رابطه شکل 
نگرفته باشد. پس ما اگر بخواهیم جمع بندی کنیم، برای نهادسازی در راستای تحقق امت 
واحده اسلامی، به دنبال تحقق یک مفهوم هستیم، آن هم مفهوم ارتباط بین جمعیت 
دین  آموزه‌های  معنوی،  عنصر  آن  معنوی،  رابطه  آن  که  است  معنوی  رابطه  یک  مدار  در 
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مبین اسلام است. این جمعیت وقتی در کنار همدیگر قرار می‌گیرند، آموزه‌های دین اسلام 
یکسری عناصر و پایه‌هایی، یکسری عناصر هویت‌بخشی را برای این افراد شکل می‌دهد.

ــر  ــترک از عناص ــوای مش ــد و پیش ــدف واح ــترک، ه ــخ مش ــد، تاری ــدای واح 1-2- خ
ــت ــی اس ــت اسلام ــش ام هویت‌بخ

عناصر هویت‌بخش امت اسلامی را می‌توان در چند عامل خلاصه کرد. یک عامل که 
امت اسلامی  یعنی همه  اعتقاد مشترک است.  آن‌هاست،‌وجود  بین  ارتباط  عامل اصلی 
 این‌ها را تحت 

ً
یک اعتقاد مشترک به خدای واحد دارند و آن خدای واحد است که اساساً

امت  یا  اسلامی  واحده  امت  که  دومی  عنصر  است.  کرده  جمع  یکدیگر  دور  امت  عنوان 
اسلامی را شکل می‌دهد، تاریخ مشترک است. سرنوشت این امت، سرنوشت این گروه 
که براساس یک ملاک معنوی دور هم جمع شدند، براساس یک واقعه تاریخی که بعثت 
پیامبر اعظم است و حرکت معنوی که در اثر مبعوث شدن حضرت پیامبر شکل گرفته، 
تاریخی که در مدار محور زندگی ایشان ایجاد شده و به دور هم جمع شدند. یکی دیگر از 
پایه‌ها و ملاک‌های شکل‌گیری این مفهوم، هدف واحد است. همه آن‌ها به مقام، به زندگی 
آن دنیایی انسان اعتقاد دارند و معتقدند این دنیا یک مسیری است برای رسیدن به آن 
زندگی جاودان اخروی که این را براساس آموزه‌های اسلامی معتقدند و همه آن‌ها به پیامبر 
مشترک، به وجود یک رهبر دینی مشترک برای اداره وجوه مشترک زندگی آن‌ها دستورات 
و برنامه‌هایی را بیان کرده معتقدند. پس ما در یک نگاه کلان، وقتی مفهوم امت اسلامی 
را تحلیل می‌کنیم، این مفهوم که بر مدار یک رابطه معنوی انسان‌ها را دور یکدیگر جمع 
می‌کند، با یک عناصری شکل گرفته که اعتقاد مشترک، تاریخ مشترک، هدف مشترک و 

پیشوای مشترک، تشکیل‌دهنده آن چارچوب‌ها و ستون‌های مشترک مفهوم هستند. 

1-3- چگونگی شکل‌گیری مفهوم امت اسلامی در ادبیات دینی

سومین نکته‌ای که می‌پردازم این است که این مفهوم از کجا آمده است. این مفهوم بر 
مدار آموزه‌های دین شکل گرفته است. بر مدار آموزه‌های قرآن، به عنوان یکی از مشترکات 
این جامعه انسانی شکل گرفته است. شما چه در آیات قرآن کریم به صورت کاملاً واضح و 
چه در آموزه‌های قران کریم به صورت غیرمستقیم با آیات ناظر بر مفهوم امت واحده اسلامی 
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مواجه هستید که اگر بخواهم یک تعداد از این آیات را خدمت شما بخوانم. مثلاً سوره انبیاء، 
آیه 92 )ان هذه امتکم ...( یعنی اشاره به وجود یک چنین ساختار و نهادی تحت عنوان امت 
آیه 53 سوره مبارکه مؤمنون که بیان می‌کند )ان هذه امتکم ...(  واحده، امت اسلامی، یا 
این‌ها آیاتی هستند که این مفهوم را در آموزه‌های دینی به عنوان یک تأسیس شریعت به 
رسمیت می‌شناسد. ما امتی داریم که براساس آموزه‌های دین و براساس مشترکات دینی 
در کنار همدیگر جمع می‌شوند. در کنار این آیات که من چون تخصص فقهی ندارم، برگرفته 
آیه‌ای که در خود  آیات استناد می‌کنم،  آموزه‌های مفسرین و فقهای شیعه دارم به این  از 
اصل )11( قانون اساسی که جلوتر هم خواهیم پرداخت، مورد اشاره قرار گرفته است. در کنار 
مواردی که به تصریح ما به بحث تشکیل امت واحده اسلامی داریم، موارد و آیاتی هم از قرآن 
کریم داریم که مستندات روایی در کنار آن به عنوان مؤید به این مفهوم تأکید می‌کند و بحث 
لزوم اخوت، برادری، هم‌فکری، حرکت در مدار یک امت واحده در آموزه‌های اسلامی نشان 
می‌دهد. برای مثال اگر در خدمت آیه )64( سوره مبارکه انفال باشیم و بخواهیم آن را قرائت 
آیه‌ای که می‌فرماید )واطیعوا الله و الرسول ولا تنازعوا...( بیان‌کننده ضرورت تجمیع  کنیم، 
امت اسلامی، افرادی با اعتقادات واحد بر مدار آموزه‌های دین اسلام است یا آیه )واعتصموا 
بحبل الله جمیعا( که بعدش عناصری که اشاره به یک واقعیت تاریخی می‌شود، در این امر 
که آن نعمت الهی را به یاد بیاورید که شما با یکدیگر دشمن بودید و خداوند این الفت را 
ایجاد کرد که بر ضرورت تشکیل این امت واحده اشاره می‌کند. پس مفهومی داریم تحت 

عنوان امت اسلامی که به تجمیع و گرد آمدن افراد در مدار یک آموزه واحد اشاره می‌کند.

1-4- امت واحده اسلامی در قانون اساسی

تأیید شریعت  این امت واحده دارای یک اصل و قاعده شرعی مورد  عناصر تشکیل 
اسلام در آموزه‌های اسلامی به صورت صریح یا به صورت ضمنی قرار گرفته است و همین 
قانون   )11( اصل  حالا  که  است  شده  ایران  اسلامی  جمهوری  اساسی  قانون  وارد  مفهوم 
اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید، به صراحت تصریح بر امر و تشکیل امت واحده 
ربکم  ان  و  امه واحده  امتکم  )ان هذه  آیه شریفه  »به حکم  که مقرر می‌کند  اسلامی دارد 
فاعبدون( همه یک امت هستند، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست‌های 
خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد امت‌های اسلامی قرار دهد، تا وحدت سیاسی فرهنگی جهان 
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اسلام تحقق بیابد«. در جاهای دیگر قانون اساسی مثل بند پانزده اصل )3( که بیان می‌کند 
»توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم«، بند شانزده اصل )3( 
برادرانه  تعهد  اسلام،  معیارهای  براساس  کشور  خارجه  سیاست  »تنظیم  کند  می  اشاره 
نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان« و اصل 152 که اصول 
حاکم بر سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایران را بیان می‌کند، دفاع از همه مسلمانان را 
به عنوان یکی از اصول حاکم بر سیاست خارجی در راستای تحقق این مفهوم امت واحده 
اسلامی قرار می‌دهد. ما تا اینجا این مقدمه را عرض کردیم که مفهوم امت واحده به عنوان 
را در مدار ملاکات و معیارهای ناشی  افراد  الزام شرعی که  یا یک قاعده یک  یک تأسیس 
آموزه‌های اسلامی به یکدیگر جمع کند، در قانون اساسی جمهوری  آن‌ها به  از اعتقادات 
برای  معیار  و  ملاک  یک  عنوان  به  اساسی‌سازی  این  و  شده  اساسی‌سازی  ایران  اسلامی 

تعیین سیاست‌های کلی خارجی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است. 

داخلــی  امــور  در  مداخلــه  معنــای  بــه  اساســی  قانــون  خارجــی  سیاســت   -5-1
نیســت کشــورها 

اینجا چند نکته را به عنوان تحلیل حقوقی، به عنوان بخش دوم عرایضم عرض خواهم 
کرد. نکته اول، بحث نسبت بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های شریعت 
اسلام است که در اصل یازده به تصریح در مورد آن بحث شده است و مبنای آن را یک مبنای 
شرعی دانسته است. همین آیه )ان هذه امتکم امه واحده( مبنای این است. بحث دوم که 
 یک حاکمیت امکان این را 

ً
محل تحلیل و نقد حقوقدانان قرار گرفته این است که آیا اساساً

دارد علاوه بر تصریح درون‌مرزی به وظایفی که این قانون اساسی برعهده دارد؛ بیان الزامات 
الزامات فرامرزی هم بپردازد؟ در این  حکمرانی در حوزه یک محدوده مشخص است، به 
خصوص باید بگوئیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یک نگاه دو رکنی را، یک نگاه 
دو وجهی، دو رویکرد متفاوت را بر اداره و حکمرانی عرصه داخلی و عرصه فرامرزی داشته 
است. نگاه او به عرصه داخلی همین موضوعاتی است که در قانون اساسی آمده، مبانی، 
ارزش‌های نظام سیاسی، ساختار حکومت، حقوق ملت و حدود صلاحیت‌های نهادهای 
سیاسی را بیان کرده است. در کنار آن، نگاه فرامرزی هم داشته است. نگاه فرامرزی قانون 
اساسی، مدل مطلوب حکومت در اسلام است. هر چند که این به معنای آن قاعده مداخله 
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در کشورها نیست که ما بخواهیم به واسطه قاعده منع مداخله آن را تهدید بکنیم. چون 
 این به عنوان سیاست مداخله‌گرایانه، اجازه دخالت جمهوری اسلامی در اداره داخلی 

ً
اساساً

کشورها نمی‌دهد. آن چیزی که این قاعده و این اصل قانون اساسی طراحی می‌کند، طراحی 
سیاست خارجی است برای رسیدن به آن نظام مطلوب که در ادامه آن نظام مطلوب را عرض 
 ما نمونه‌های مشابه آن را در نظامات حقوقی مختلف داریم. مثل آنچه 

ً
خواهم کرد و اساساً

 
ً
که در اروپا اتفاق افتاد و هرگز به معنای مداخله در امور داخلی کشورها نبوده است و صرفاً

به معنای یک سیاست حرکتی برای جمهوری اسلامی ایران است.

1-6- مبانــی دینــی، واقعیت‌هــای زندگــی اجتماعــی مســلمانان و قــدرت اقتصــادی، 
اصلی‌تریــن عناصــر ســازنده دولــت در یــک جامعــه بــر محــور امــت اسلامــی

نکته سومی که باید پرداخته شود، بحث این است که مؤلفه‌های سازنده این دولت 
اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟ یعنی اگر ما بپذیریم که ما نیازمند به یک 
تشکیل امت واحده هستیم، این امت واحده نیازمند به این هست که مؤلفه‌های سازنده 
قدرت را تحلیل کنیم. مؤلفه‌های سازنده قدرت اجتماعی چیست؟ ما در دو بعد یا در سه 
بعد می‌توانیم این مؤلفه‌های سازنده را تحلیل کنیم. مورد اول، آن مبانی دینی یا آن الزامات 
دینی است که ما را به مبانی سازنده قدرت اجتماعی امت اسلامی می‌رساند، ازجمله بحث 
اخوت، تفقه، مشاوره، تعبد، این مطالبی که در آموزه‌های دینی وجود دارد و ما را به سمت 
بحث تعاون در بِِر و تقوا به سمت ایجاد این الفت و گره‌های بین جمعیتی می‌کشاند. در 
کنار آن، واقعیت‌های زندگی اجتماعی مسلمانان، مثل نیروی انسانی بی‌نظیری که در میان 
جامعه اسلامی وجود دارد، تعداد فراوان مسلمانان، موقعیت جغرافیایی مسلمانان که 
در یک موقعیت جغرافیایی بی‌نظیری شکل گرفتند که بسیاری از تحولات تاریخی، بسیاری 
که  اقتصادی  قدرت  همچنین  است.  گرفته  شکل  محدوده  این  در  تاریخی  تمدن‌های  از 
مسلمانان دارند، رفع نیازهای روزمره آن‌ها و این ایجاد پیوستگی و قدرتی که می‌تواند ناشی 
از ارتباطات اقتصادی شکل بگیرد، می‌تواند اصلی‌ترین عناصر سازنده دولت در یک جامعه 
بر محور امت اسلامی باشد. چون اصل بحث من برمی‌گردد به محور سوم، من خیلی کوتاه 
 ایده و آن تزی که برای تک نهادسازی در عرصه تشکیل امت واحده اسلامی وجود دارد 

ً
صرفاً

ح کنم.  را سعی می‌کنم سریع جمع‌بندی کنم و ایده اصلی را مطر
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1-7- نهادســازی امــت واحــده اسلامــی بــا داشــتن رویکــرد کوتاه‌مــدت، میان‌مدت 
و بلندمــدت امکان‌پذیر اســت

من تا اینجا دو گزاره را اثبات کردم، گزاره اول اینکه وجود امت واحده اسلامی، یک مفهوم 
اساسی‌سازی شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی براساس معیارهای شریعت اسلام 
و این دارای مبنا و بنیان‌های شرعی است. نکته و گزاره دوم اینکه از منظر حقوقی، این امر 
کاملاً قابل‌تحقق است. هم دارای عناصر سازنده امت واحده اسلامی است و هم وجود این 
اصل در قانون اساسی به معنای زیر سؤال بردن آرمان‌ها و اصول مغایر با شریعت اسلام، 
دارای مستندات شرعی است. اما نکته اصلی اینجاست که چرا ما بعد از چهل سال که از 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، اتفاقی را در حوزه نهادسازی برای تشکیل 
امت واحده اسلامی مشاهده نمی‌کنیم؟ اینجا به صورت پیشینی باید بگویم که اصلی‌ترین 
آسیب عدم نهادسازی برای تحقق امت واحده اسلامی، عدم وجود هنجارهای حقوقی در 
عرصه بین‌الملل است. یعنی ما در عرصه فرامرزی، در مسیر تحقق امت واحده اسلامی 
هنجارهای بین‌المللی را ایجاد نکردیم اعم از اینکه ما بتوانیم اسناد بین‌المللی براساس 
آن اسناد بتوانیم برای تحقق امت  معیارها و موازین اسلامی شکل بدهیم و در راستای 
. این آسیب چرا  واحده اسلامی نهادسازی کنیم. این ناشی از چیست؟ عدم وجود هنجار
ایجاد شده است؟ علت اصلی آن این است که ما در عرصه بین‌الملل با دو تعارض مواجه 
هستیم. یک تعارض حاکمیت‌ها با یکدیگر است. حاکمیت‌های مستقلی که هرچند تا قبل 
 
ً
از تقسیم حاکمیت‌ها به شکل فعلی و تقسیم مرزها و جهان به شکل فعلی که عمدتاً
بودند،  کلان  واحد  یک  صورت  به  اسلامی  کشورهای  افتاد،  اتفاق  اسلامی  انقلاب  از  بعد 
شاید به صورت دو نظام متفاوت اداره می‌شدند. این کلیت و واحد بودن در جهان اسلام 
مشاهده می‌شد اما وقتی کشورها تفکیک و تبدیل به کشورهای متعدد شدند، دیگر شما 
با حاکمیت‌های متعدد مواجه‌اید. دیگر با یک حاکمیت اسلامی و صفوی مواجه نیستید. 
اقتضای  این‌ها  از  کدام  هر  منافع  که  هستید  مواجه  متعددی  کشورهای  دولت  با  شما 
عملکردهای متفاوتی را دارد. دوم اینکه در حال حاضر عرصه‌ی حقوق بین‌الملل، عرصه‌ی 
منافع است. یعنی کشورها منافع خودشان را می‌سازند. بعد دنبال عرصه ارتباطات بر مدار 
منافع مشترک‌شان می‌شوند. سیر تطور تاریخی سازمان‌های بین‌المللی و پیشرفت‌ آن‌ها 
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هم همین را نشان می‌دهد. یعنی ما باید رسمیت بخشیدن به حاکمیت‌ها را مدنظر قرار 
دهیم. نکته دوم اینکه باید منافع مشترکی که بین کشورهای اسلامی وجود دارد که آن‌ها را 
تبدیل به یک امت واحده می‌کند، آن‌ها را پررنگ کنیم و بر مدار منافع اسلامی این حرکت 
ج بیفتد یک حرکت بلندمدتی  شکل بگیرد. پیشنهاد من برای اینکه این اتفاق در عالم خار
 اتفاقی برای تشکیل امت 

ً
است که حداقل یک نگاه صد ساله را می‌طلبد. با نگاه دفعتاً

واحده اسلامی نخواهد افتاد. این هم نیازمند به یک نگاه طولانی‌مدت است. شاید یک 
قرن بکشد که ما بتوانیم به هدف مطلوب‌مان در تشکیل امت واحده اسلامی برسیم. برای 
نهادسازی و تحقق این امر، من یک رویکرد سه‌گانه را به صورت کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت با استفاده از همین سازوکارهای مرسوم حقوق بشری پیشنهاد می‌کنم. یعنی در 
نگاه کلان بنده، ایجاد همگرایی بین امت اسلامی، حاکمیت‌های مختلفی که شکل گرفته 
و همه آن‌ها دارای یک عنصر واحد تحت عنوان آموزه‌های اسلامی، در چارچوب همین نظام 

حقوق بین‌الملل معاصر و نه با اضلاع این پیشنهاد و ساختار نهادسازی هستند.

1-8- نمونه‌هــایی از اقدامــات کوتاه‌مدتــی کــه بــرای تشــکیل امــت واحــده اسلامــی 
ــود انجام داد می‌ش

پیشنهاد دوره کوتاه مدت بنده این است که کشورهای اسلامی با محوریت جمهوری 
اقتصادی،  پیمان‌های  کنند.  دنبال  را  راهبردی  مشترک  پیمان‌های  باید  ایران،  اسلامی 
سیاسی و نظامی که ما به صورت مشترک بین کشورهای اسلامی با رویکرد حل مسائل 
راهبردی‌شان منعقد کنیم. مثلاً یک پیمان راهبردی مثل شانگهای منعقد کردیم یا پیمان 
بریکس را پیوستیم اما این براساس منافع مشترک دینی ما شکل نگرفته است و براساس 
منافع مشترکی از تعدادی کشورهای دنیاست. اگر امت اسلامی و کشورهای اسلامی که 
می‌توانند امت اسلامی را تشکیل دهند، در کنار یکدیگر جمع شوند و پیمان‌های مشترکی را 
 در حوزه‌های اقتصادی و نظامی با هم منعقد کنند، مثل آن چیزی که در پیمان ناتو 

ً
خصوصاً

اتفاق افتاده،‌ ما گام اول را برای گره زدن سرنوشت امت اسلامی که در کشورهای مختلف 
قرار دارند برداشته‌ایم. اعلام پیمان مشترک برای اعلان مواضع مشترک سیاسی در حوزه 
سیاست خارجی می‌تواند حداقلی‌ترین اقدام باشد. ما در همین حوزه، امروز از امت اسلامی 
یک نظر واحد و یک اتفاق سیاست واحد را مشاهده نمی‌کنیم. این می‌تواند کمترین قدمی 
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اتفاق  اشغالی  سرزمین‌های  حوزه  در  که  جنایت‌کارانه‌ای  اقدام  همین  بهانه  به  که  باشد 
می‌افتد، توسط رژیم منحوس صهیونیستی انجام می‌شود، ما می‌توانیم این را اولین گام 

برای این نگاه صد ساله قرار دهیم. 

1-9- تشکیل یک کنفدراسیون مشترک در امت واحده اسلامی

دومین اقدامی که می‌تواند رقم بخورد، بعد از اینکه پیمان‌های نظامی شکل گرفت و 
این همگرایی ایجاد شد و نقاط اشتراک بین کشورهای اسلامی اتفاق افتاد بحث ایجاد یک 
کنفدراسیون مشترک است. شبیه آن چیزی که در اتحادیه اروپا اتفاق افتاده است. یعنی 
حاکمیت‌ها، حاکمیت خودشان را حفظ می‌کنند، اما برای یک اقدام مشترک در حوزه‌هایی 
که به نتیجه رسیدند، سازوکارهایی را ایجاد می‌کنند. مثلاً ما باید تلاش کنیم ایجادکننده‌ی 
یک مجلس که متشکل از امت اسلامی هست باشیم که در آن امت اسلامی با حداقل‌ترین 
صلاحیت خود می‌تواند در حوزه سیاست خارجه و دستیابی به ایده‌های مشترک مثل آن 
چیزی که در اتحادیه اروپا اتفاق افتاد را رقم بزند و این یک نگاه راهبردی طولانی‌مدت است. 
یعنی حداقل ما نیازمند به یک اقدام مثلاً پنجاه ساله در این حوزه هستیم که در اثر آن 
ارز واحد به عنوان مبادلات  انتخاب  و  ما پیمان‌های پولی و مالی مشترک داشته باشیم 
بین‌المللی داشته باشیم. یکی از اقداماتی که این مرجع می‌تواند انجام دهد این است که ما 
در حوزه سازمان همکاری‌های اسلامی یا سازمان کنفرانس اسلامی، یک مسئله‌ای داشتیم 
که به سندسازی نپرداختیم. الآن شما مشاهده می‌کنید اتحادیه اروپا که شکل می‌گیرد، 
همه اسناد مرتبط با آن را شکل می‌دهند. اگر شما با یک نهاد مالی مواجه می‌شوید در حوزه 
اتحادیه اروپا، می‌بینید همه اسناد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی را شکل دادند  بر 

مدار آن ایده مشترک‌شان است.

1-10- تشکیل فدراسیون اسلامی با در نظر گرفتن الزاماتی که برای آن وجود دارد

راهکار سوم بحث تشکیل فدراسیون اسلامی یا ایجاد نظام فدرالیسم اسلامی، مثل چیزی 
که در وصیت‌نامه امام )ره( تحت عنوان اتحاد جماهیر اسلامی اشاره شده است که اینجا ما 
یک قانون اساسی مشترک داریم و دیگر حاکمیت‌های اسلامی خودشان را ذیل آن حاکمیت 
مشترک محقق می‌کنند که تحقق این اتفاق الزاماتی دارد. یک الزام آن در حوزه نظریه‌پردازی 
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است. در حال حاضر در عرصه‌ی حکمرانی رویکردهای شیعه و سنی، خودشان ده‌ها نظریه برای 
اداره حاکمیت و حکومت دارند. نظریه مردم‌سالاری دینی شیعه، و نظریه مردم‌سالاری سنی در 
مذاهب مختلف ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد. ما باید در یک اقدام عاجل، در حوزه 
نظریه‌پردازی برای تحقق این فدرالیسم اسلامی و اتحاد جماهیر اسلامی اقدام کنیم. اراده‌های 
غیرحاکمیتی مثل تولید ادبیات علمی، مثل ایجاد نهادهای مردمی و سمن‌ها و ان‌جی‌اوهای 
مطالبه امت اسلامی به شدت می‌تواند موثر در فرایند تحقق این امر در نگاه بلندمدت باشد.

1-11- نقــش جمهــوری اسلامــی و ســازمان همکاری‌هــای اسلامــی در تحقــق امــت 
واحــده اسلامــی

را به عنوان نخ تسبیح این امر می دانم، یعنی جمهوری  من نقش جمهوری اسلامی 
اسلامی مکلف است در راستای تحقق این امر، به صورت پیشینی اقدامات جدی طراحی 
کند و حرکت را برای ایجاد پیمان و تجمیع منافع رقم بزند و نکته اصلی و بنیادین در این 
نخ تسبیح بودن، این است که باید برای کشورهای مختلف منافعی را ایجاد کرد که آن‌ها به 
دنبال تحقق منافع‌شان، نظام تشویق و امتیازاتی را مثل آن چه که در نظامات اتحادیه اروپا 
به عنوان یک نمونه و مدل کنفدراسیون اتفاق افتاده و تبدیل به این فدارسیون شده در 
 
ً
 واحدتاً

ً
نظر داشت. همان طور که عرض کردم این نگاه، نگاه کوتاه‌مدت نیست. نگاه دفعتاً

نیست و نیازمند به نگاه بلندمدت است.

و  نداشت  را  ویژگی‌ها  این  که  اسلامی  همکاری‌های  سازمان  جریان  شناسی  آسیب 
نتوانست خودش ساختاری را برای دادگاه عدل اسلامی براساس منافع مشترک کشورها 
در  مسلمانان  از  افراد  رفت‌وآمد  در  همچنین  کند.  ایجاد  مشترکی  بشری  حقوق  نهاد  و 
کشورهای مختلف ایجاد تسهیل را انجام دهد، این را ناکارامد می‌دانم و فکر می‌کنم باید 

یک حرکت پیشینی از سازمان همکاری‌های اسلامی شروع شود.

2- حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر رهدار )ناقد(: 

بسم الله الرحمن الرحیم. متن را به‌صورت کامل خواندم و استفاده کردم. متن روان، 
 به این دلیل که در سطح مبانی حرکت کرده بودند، متن کم‌غلط یا بی‌غلط 

ً
کم‌حشو، غالباً

 از نویسنده محترم تشکر می‌کنم. 
ً
به‌لحاظ مبنا بود و از این جهت واقعاً
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2-1- پیشنهادات ساختاری شکلی به نویسنده‌ی مقاله

چند نکته به ذهنم می‌آید. یک پیشنهاد ساختاری برای نوشته دارم که در صورت صلاحدید 
می‌توانستند  شیوه  دو  به  گمانم  به  ببرند.  جلو  را  روند  این  خواستند  اگر  محترم  نویسنده 
نویسنده با یک نظم منسجم‌تری بحث را سامان برسانند. یک نظم این است که کل جلسه 
وقت من را می‌گیرد و در پایان می‌گویم، یک نظم دومی هم می‌تواند بدهد. نظم پیشنهادی 
من برای این موضوع این بود که نویسنده در آغاز می‌آمدند مسأله مبانی دینی امت واحده 
اسلامی را از قرآن و روایات و سیره و عقل و این‌ها استفاده می‌کردند همانند کاری که در متن 
انجام دادند. حداقل مبانی قرآنی و روایی تا اندازه کمی امت واحده را تبیین کردند. آن کار اول، 
آن کاری که من می‌خواهم یک ایده‌ای را نظریه‌پردازی کنم که آن ایده را می‌توانم به عقلانیت 
، نویسنده می‌توانست از امکان و  دینی و منابع دینی خودم مستند کنم. در محور دوم کار

بلکه ظهور و تحقق تاریخی این ایده ولو به صورت مثلاً حداقلی یا ناقص یا بخشی نام ببرد. 

2-2- اشاره‌ای به گذشته‌ی تاریخی ما مبتنی بر امت واحده‌ی اسلامی می‌شد

ما در هر حال یک نوستالژی گذشته داریم. ما در دوره‌ای از تاریخ اسلام به معنی دقیق 
کلمه امت واحده بودیم. اینکه می‌گویم معنی دقیق کلمه، منظور من دقیق کلمه در ساحت 
 یک ویژگی‌هایی با ظرافت 

ً
جامعه‌شناختی تاریخی نآنآن است و نه در ساحت ارزشی که طبعاً

انگار یک امپراطوری واحد اسلامی بودیم. یک  بیشتر می‌طلبد. ما در هر حال یک روزگاری 
جغرافیای پهن و گسترده با همه تنوع اقلیمی، قومی، حتی مذهبی بودیم اما در عین حال بر 
محور یک ساختار اداره متمرکز که به عنوان خلافت از آن یاد می‌شد حکومت را اداره می‌کردیم. 
آن دوره باید نام برده می‌شد و اهمیت ذکر این دوره از این جهت است که وقتی نویسنده راهبرد 
و پیشنهاد می‌کند و حتی آرزوی احیا یا تأسیس یک چنین امت واحده‌ای را می‌کند، خیلی دور 
از ذهن به نظر نیاید. بگویند نه ما در گذشته هم این منزلت و موقعیت را داشتیم و آن تاریخ 
باید ذکر می‌شد. یک گزارشی می‌داد که ما در گذشته تاریخی‌مان مسئله ما و امت واحده‌مان 
چه فراز و فرودهایی و چه دستاوردهایی داشته است. در پایان محور دوم، علی‌القاعده باید 
آنجا می‌رسیدکه بالاخره بعد از آن فراز و فرودها به نقطه‌ای رسیدیم که آن موقعیت را از  به 
دست دادیم. یعنی در وضعیت کنونی قرار گرفتیم که دیگر امت واحده‌ای نداریم و این نوشته 

دغدغه‌اش این است که یک راه و طرحی برای احیای یا تأسیس این امت واحده ارائه کند. 
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2-3- آسیب‌شناســی اقدامــات نــظری و عملــی مســلمین می‌توانســت بــه عنــوان 
محــور ســوم بحــث باشــد

در محور سوم متن، نویسنده می‌توانست بیاید آسیب‌شناسی کند، اقدامات نظری و 
عملی که مسلمین از زمانی‌که احساس کردند که دیگر امت واحده‌ای ندارند انجام دادند به 
نیت احیای امت واحده یا ایجاد آن امت واحده یکسری اقداماتی صورت گرفته است. عنوان 
مثال در خود ساحت نظری، نظریه‌های وحدت امت و تقریب مذاهب با این دغدغه‌ها یا 
شبیه این دغدغه شکل گرفته است، حتی اگر خواستگاه شکل‌گیری نظریه تقریب در دوره 
اخیر مثلاً ظهور یک کشور جعلی به‌نام اسرائیل هم بوده باشد، این نظریه یک دلالت‌هایی 
در نسبت به مسئله امت واحده داشته است. نظریه ام‌القرا که شاید اولین بار عبدالرحمان 
ح کرد و سال‌های بعد از آن هم ویرایشهایی خورده تا به امروز و حتی در کشور  کواکبی مطر
ما شاید این نظریه بیشتر معروف باشد به تعبیر و تبیینی که دکتر محمدجواد لاریجانی 
ح کردن این نظریه بود. نظریه قطب یا نظریاتی داریم با عنوان نظریات قطب  اول انقلاب مطر
فرهنگی که بعد من خواهم گفت که ربط این نظریه با نظریه امت واحده چیست. من خودم 
مثلاً  اینکه  برای  تاکنون  نظریات  این  که  کردم  ح  مطر را  نظریه  هشت  حدود  نوشته‌ای  در 
یک امت واحده‌ای طراحی و ساخته شود بیان شده است. این‌ها اقدامات نظری بود که 
انجام دادیم. یکسری اقدامات عملی انجام دادیم. فرض کنید سازمان کنفرانس کشورهای 
اسلامی که در پایان فرمایششان نویسنده محترم یک اشاره‌ای داشتند و با اجمال یک 
آسیب‌شناسی داشتند. در کشور خودمان مثلاً مجمع جهانی تقریب، کلاً این ان‌جی‌اوهای 
حوزه بین‌الملل اسلامی، یک نقشی دارند، نقش موضوعی داشته باشند، برشی داشته 

باشند به این مسئله، با این دغدغه و با این مأموریت در واقع تأسیس شدند.

ارائــه‌ی پیشــنهادات  آسیب‌شناســی راهبردهــای فعلــی و  2-4- در نهایــت بایــد 
می‌یافــت اختصــاص 

در محور چهارم مقاله، نویسنده می‌توانست بعد از این آسیب‌شناسی‌ها راهبردهایی 
را اقامه کند. کاری که در این نوشته هم تا اندازه‌ای انجام دادند، البته در تبیین شفاهی که 
 منظم‌تر از آنچه در 

ً
نویسنده محترم انجام دادند، بیشتر از آنچه در داخل متن بود. تقریباً
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متن بود، این بخش را ارائه کردند. راهبردهایی که خب ما یک مبانی و یک تاریخی داریم 
و  نیست  آن  در  واحده  امت  که  داریم  واقعی  یک  الآن  و  کرده  پیدا  اضطراب  جایی  یک  و 
نرسیدیم.  مطلوب  نتیجه  به  حداقل  اقدامات  آن  با  که  دادیم  انجام  هم  اقداماتی  یک 
گام‌های بعدی  برای  به عنوان نویسنده پیشنهادم  گرفته، من  انجام  کارهایی  اگرچه یک 
در  نهایت  در  و  می‌شد  گفته  راهبردها  و  اقدامات  آن  چیست.  رویا  این  نهایی  تحقق  یا 
آخرین گام می‌آمد این ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در هر حال یک 
تعهدی نویسنده به این متن داشته به حسب قرار خودش، ظرفیت‌های قانون اساسی 
ایران یا ماده خاصی که اینجا بحث کرده می‌آوردند می‌دیدند که این راهبردهای من، این 
خلاءهایی که من شناسایی کردم، قانون اساسی ما کدام را به چه نحو پوشش می‌دهد. 
قانون  نقص‌های  و  ابهام‌ها  خلاءها،  نیاز  صورت  در  می‌توانستند  نهایت  در  و  اینجا  حتی 
اساسی را احصاء کنند و پیشنهادات تکمیلی بدهند که اگر در قانون اساسی اتفاقاتی رقم 
این  و  کند  تأمین  بتواند  بهتر  که من پیشنهاد می‌کنم  را  این دغدغه‌هایی  بخورد، شاید 
یک روش می‌تواند باشد. یک روش هم برعکس همین می‌تواند باشد. به این معنا که 
نویسنده اول کار بیایند ظرفیت‌های قانون اساسی یا ماده خاص، مواد خاصی از آن را برای 
تحقق امت اسلامی بیان کنند، بگویند چنین ظرفیتی در قانون اساسی ما وجود دارد و 
از آنجا شروع کنند و بگویند این ظرفیت‌ها در تجربه تاریخی دوره جمهوری اسلامی ایران 
مطلوب  نتیجه  به  چرا  آمدیم،  کجا  تا  است،  گرفته  صورت  آن‌ها  تحقق  برای  اقداماتی  چه 
نرسیدیم و چه کار باید بکنیم که به نتیجه مطلوب برسیم. یک چنین روندی باید در متن 
می‌آمد، اما متنی که جلوی ماست، این روند را ندارد. به رغم اینکه محتوای زیادی در داخل 
دغدغه  متن،  نگارش  مقام  در  ابتدا  همان  از  احتمالاً  نویسنده  است،  شده  ریخته  متن 
نگارش مثلاً یک مقاله به ویژه با شاخصه‌های علمی پژوهشی که آن را آماده کند برای یک 
کرسی، متن را نگارش نکردند. یک پژوهشی احتمالاً داشتند و در آن پژوهش، خودشان 
را در قیودات مقالات معهود علمی پژوهشی قرار ندادند، محتوایی ریختند، مقاله شده 
آن ریل‌های اصلی خودش را  نزدیک به پنجاه صفحه و به رغم اینکه طولانی شده است، 
به‌دلیل طولانی شدن نتوانسته حفظ کند. سؤالات خاص خودش را نتوانسته همچنان در 

سراسر مسیر بیاورد.
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بایــد  تعــاون  و  اخــوت  فقــه،  از  برآمــده  نهادســازی  نظیــر  واژه‌هــا  از  بعضــی   -5-2
باشــد داشــت  متــن  در  بیشــتری  پرداخــت 

جهت  این  از  را  نکات  این  و  می‌کنم  عرض  عملیاتی‌تر  نکته  چند  عرایض،  پایان  در 
آن‌ها توجه کرده و واژه‌ها را جز یکی دو مورد که در متن  می‌گویم که نویسنده محترم به 
نیست و اشاره خواهم کرد، به این واژه‌ها تفوق کردند و واژه‌ها را آوردند و معلوم است که 
توجه داشتند. ملاحظه‌ی بنده این است که از قضا آن واژه‌ها می‌توانستند مسئله ایشان 
را به اجمال رها  را خوب جلو ببرند، درست همان واژه‌هایی است که نویسنده همان‌ها 
کرده است. پس دغدغه نویسنده این است که استحصال کند ظرفیت قانون اساسی 
را برای نهادسازی‌هایی که منجر به امت واحده شود. می‌توانست اینطور بحث را ببرد که 
 بگوید مثلاً از دل قانون اساسی ما، پنج نهاد می‌تواند بیرون بیاید. نهاد یک، نهاد 

ً
دقیقاً

 در 
ً
دو، نهاد سه و همین‌ها را بحث کند. کاملاً مُُر عنوانی که انتخاب کرده بودند. اساساً

چیزی  فقه  از  برآمده  نهادسازی  نام  به  واژه‌ای  حتی  و  تیتری  ما  طولانی،  متن  این  سراسر 
نمی‌بینیم. مثلاً توجه داشتن به مقوله اخوت و نقش آن در ایجاد یک نقش نرم‌افزاری در 
ایجاد امت واحده اما جلوتر نبردند، نمی‌دانم شاید احتیاط کردند از اینکه از واژه نهاد اخوت 
استفاده کنند. اصلاً اخوت را که یک مبنا و کُُنش تاریخی دارد در اسلام، این را ما می‌توانیم 
ح کرده، در حد  در قامت یک نهاد امت‌ساز بالا بیاوریم. خود مفاهیمی مثل تعاون که مطر
نظری تعاون را رها کرده‌اند، یعنی این پرسش به اندازه یک پاراگراف این مسئله را جلوتر 
نبرده است که معنی تعاون در دوره جدید، وضعی که اینک جهان اسلام به خودش گرفته 
چیست. من اگر بخواهم تعاون کنم، یعنی باید چه کنم. آن‌ها نویسنده را سوق می‌دهد به 
سمتی که عملاً به سمت ساختن امت واحده برود. فقط مبانی نظری امت واحده که قرار 

ح شود.  نبوده است اینجا طر

2-6- امت واحده به صورت تحکمی شکل نمی‌گیرد و باید سیر آن ذکر شود

با  که داشته در نسبت  به رغم همه ظرفیتی  به نظر من  را نویسنده  امت  کلمه  خود 
یکسری‌ مسئله‌هایی که احتمالاً تاثیرگذار بودند در ساخت امت واحده باید جلو می‌برد. 
مثلاً فرض کنید رابطه امت و تمدن چیست؟ کشور ایران یکی از چهار پنج کشور اسلامی 



اسلامی مبتنی ب ه امت واحدقاستای تحقرزی در اسنشست یازدهم - نهاد 125ای قانون اساسه ظرفیتر

آیا این تلاش‌های نظری عملی  است که در دهه‌های اخیر، ادعای خیز تمدنی کرده است. 
که جمهوری اسلامی ایران بر مدار و بلکه معطوف به تحقق تمدن نوین اسلامی دارد انجام 
می‌دهد، خودش همان عبارت اخری ساخت امت واحده نیست. این‌ها را باید بحث می‌کرده 
آیا ما می‌توانیم پیش از  است. اصلاً رابطه میان ساخت امت واحده و حکومت چیست. 
اینکه حکومت اسلامی داشته باشیم، امت اسلامی را بتوانیم رقم بزنیم. یعنی مثلاً آیا آن 
رشته وریسمانی که قرار است تفرق‌های امت را، افراد امت اسلامی را به وحدت برساند، آن 
غیر از رشته حکومت است و یک آسیب‌شناسی از اینجا بشود حکومت‌های موجود جهان 
را ایفا کنند یا خیر. بدون اینکه این بحث‌ها شود،  اسلام که این‌ها می‌توانند نقش خود 
یک مقدار عجیب است و من تعجب کردم در آخرین فراز و فرمایششان نویسنده محترم 
فرمودند جهان اسلام بیایند حول جمهوری اسلامی و بیایند امت واحده را شکل بدهند. با 
چه زیرساخت نظری ذکرشده در این نوشته این پیشنهاد باید داده شود امت واحده باید 
در ذیل جمهوری اسلامی باید شکل بگیرد. ما می‌خواهیم امت بسازیم و تحکمی نمی‌شود. 
مگر بحث‌هایی از این جهت بیاید که مثلاً گفته شود امت مسبوق به حکومت ساخته 
شود، حکومت امت‌ساز یک ویژگی‌های این مدلی دارد، در بین این حکومت‌های اسلامی، 
حکومت جمهوری اسلامی است که می‌تواند یک ویژگی‌های این مدلی داشته باشد. یا مثلاً 
با این بیان که بگوید کلاً امت سر می‌خواهد، امت رهبر می‌خواهد. جهان اسلام در سده 
اخیر خودش، جهان اسلام سنی بی‌سر شده است. یعنی با القای خلافت، عملاً سر ولی 
که دکتر  باید یک بحثی می‌کرد نویسنده، همچنان  برای جهان اسلام نمی‌بینید.  و پدری 
ح کرده‌اند، آمدند  نعیمیان این بحث را در قالب یک کتابی با عنوان خلافت ولی فقیه مطر
گفتند که من به عنوان یک مثلاً انسان مسلمان سنی، جهان اسلام سنی را این‌طور ارزیابی 
می‌کنیم که با الغای خلافت بی‌سر و بی ولی شده است و تلاش‌هایی هم که در جهان اسلام 
 به این راحتی محقق نمی‌شود. آن 

ً
سنی صورت گرفته برای احیای خلافت ناکام مانده و ظاهراً

گوشه جهان اسلام در بخش تشیع، یک حکومتی و نظامی سر گرفته و یک فقیهی در رأس 
آن است که خودش و طرفداران آن را ولی امر مسلمین می‌گویند. آیا من بر پایه مبانی اسلام 
سنی می‌توانم به ولی فقیه شیعه بگویم خلیفه؟ این کتاب نوشته و گفته بله می‌تواند و 
هیچ محذوری هم ندارد. همه با استفاده از مبانی خود تسنن است. اگر بحث‌هایی از این 
دست صورت نگیرد، ما نمی‌توانیم آنجا یک دفعه پیشنهاد دهیم که امت واحده باید حول 
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محور ایران صورت بگیرد. یعنی باید بحث‌های نظری صورت بگیرد. ایران الآن ولی دارد، سر 
 شایستگی اینکه حتی با تکیه بر مبانی خود اهل سنت، شایستگی 

ً
دارد، سری دارد که ظاهراً

اینکه در رأس جهان اسلام قرار بگیرد، دارد. ایران الآن حکومتی دارد. نظام سیاسی برآمده 
از اندیشه اسلامی دارد. تمامی حکومت‌های موجود در جهان اسلام، در واقع رابطه‌شان 
را با مبانی اسلامی قطع کردند. همه‌شان برگرفته از الگوهای غربی هستند. چند امارتی که 
داریم، این امارت‌ها قابل‌تحدی نیستند، ضمن اینکه انحصاری اسلام هم نیستند. نظام 
آن هم قابلیت  انحصار اسلامی داشته باشد و علاوه‌بر  که  پادشاهی، یک نظامی نیست 
تحدی ندارد. چهار پادشاه موجود است که ما در جهان اسلام داریم، قابلیت تحدی ندارند. 

بحث‌هایی از این دست باید زده می‌شد. 

اسلامــی  وفدرالیســم  کنفدراسیــون  نظیــر  کاربــردی  بحث‌هــای  بــه  بایــد   -7-2
شــود توجــه  بیشــتر 

به  شدند.  رد  سریع  هم  خیلی  و  کردند  ح  مطر محترم  نویسنده  که  را  تابعیت  مسئله 
آن، از دل این بحث یک نظریه‌ای  آن مباحثی است که می‌تواند با غور بیشتر در  نظرم از 
ساخت  به  کمکی  می‌تواند  اسلام  جهان  دادن‌های  تابعیت  الگوی  در  تغییر  آیا  که  بدهد 
دارالاسلام  در  مسلمانان  کنید  تصور  می‌شود  این  ساده‌اش  خیر؟  یا  کند  واحده  امت 
آزادانه می‌توانستند حرکت کنند. نیاز به ویزا نبود، هر جای کشور اسلامی، جهان اسلام 
ما  اینکه  برای  دارد  وجود  حل‌هایی  راه  آیا  بگیری.  ویزا  که  نبود  نیازی  بروی،  می‌خواستی 
راه‌حل‌هایی وجود دارد که جهان اسلام یک  یا  آیا امکان  را در جهان اسلام برداریم؟  ویزا 
آیا امکان این هست که فرض کنید جهان اسلام یک  پول اسلامی واحده داشته باشد؟ 
آورد و  ارتش واحد داشته باشد. یک ناتوی اسلامی داشته باشد؟ این اتفاقات ما را روی 
نزدیک می‌کرد به اینکه ما تلاش می‌کنیم یک امت واحده‌ای شکل بدهیم. محذوریت‌ها 
آیا اصلاً  و موانعی که ساخت امت واحده در درون نظام بین‌الملل موجود دارد چیست؟ 
نظام بین‌الملل به ما این اجازه را می‌دهد؟ یعنی مسأله امت صرف در جهان امروز چگونه 
می‌خواهند حل کنند؟ بله یک خیزهایی برداشتند. به نظرم آن سه‌گانه‌ای که ایشان برای 
داشتند  کردند،  ح  مطر اسلامی  فردالیسم  مسئله  و  کنفدراسیونی  امت  و  انتزاعی  امت 
نزدیک می‌کردند خودشان را برای این مسئله که تأ مل بر این است که چگونه می‌توانند 
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ح کردند تزاحم میان منافع امت و منافع  امت برسازند یا این نکته نظری و مبنایی که مطر
بحث‌های  و  است  کمک‌کننده  بحث‌های  بحث‌ها،  این  است.  مقدم  کدام‌شان  ملت، 
زنده‌تری است که می‌توانست نویسنده آن‌ها را بیشتر جلو بیاورد. خود مسئله هجرت 
ح کردند که وحدت از مقاصد شریعت  نیز به همین ترتیب است. ایشان در یک جایی مطر
یک  مقاصد  می‌باشد.  )ره(  امام  برای  حرف  که  است  راوی  حرف  خیلی  حرف  این  است. 
دلالت‌های احکامی و فقهی خواهد داشت، اگر وحدت از مقاصد شریعت باشد که هست، 
دلالت‌های فقهی و رفتاری دارد. آن دلالت‌های فقهی و رفتاری و حتی دلالت‌های حقوقی 
دارد. آن‌ها مثلاً تلاش می‌شد که باز شود تا کمک کند. ببینید این متن در دایره بحث‌های 
نظری متوقف شده است. و یک سویه‌های خیلی کمرنگ و کم‌جرأت و کم جسارتی برای 
آن  اقدام ساخت امت اسلامی برداشته است. در حالی که به نظرم نویسنده به خیلی از 
واژه‌هایی که از طریق آن‌ها می‌خواست پروژه اقدام عملی برای ساخت امت اسلامی را کلید 
بزند را دسترسی داشته است. در خود متن وجود دارد و شاید هم مثلاً برای متن دیگری 
از متن خیلی استفاده کردم. امیدوارم شاهد تکمیل این بحث  گذاشتند. درهرحال من 

توسط نویسنده محترم باشیم و استفاده وافر بیشتر ببرم.

3- دکتر کشتگر )ناقد(: 

بسم الله الرحمن الرحیم. در ارتباط با مسئله امت واحده، ضرورت توجه به این مسئله را 
امروز بیش از هر زمانی مفاد اصل یازدهم قانون اساسی را ما احساس می‌کنیم، این ضرورت 
 از باب مسائل اعتقادی نیست. بقاء امت‌های مسلمان، حفظ موجودیت‌های 

ً
هم صرفاً

آن‌ها، تغییر قواعد بازی در نظام بین‌الملل و ایجاد حقوق راهبردی برای کشورهای اسلامی 
در حقوق بین‌الملل، این ضرورت را ایجاب می‌کند. امروز خبری را در ارتباط با حوادث غزه 
شنیدم، خیلی دردناک بود. مسئول یکی از بیمارستان‌های غزه اعلام کرد که ما برای بیمارانی 
که بیهوش هستند، نیازمند به سوخت هستیم و فراخوان داده بود که مردم هر میزان 
سوخت دارند، به بیمارستان غزه منتقل کنند. این در حالی است که به هر حال کشورهای 
اسلامی بین شصت تا هفتاد درصد منابع انرژی دنیا را دارند و خیلی دردناک است در قلب 

جهان اسلام، این چنین مسئله‌ای وجود دارد.
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3-1- بــرای تحلیــل مطلــوب از سیاســت خارجــی جمهــوری اسلامــی، بایــد درکــی از 
هویــت سیاســت خارجی‌مــان داشــته باشیــم

در ارتباط با نکات آقای دکتر فتاحی، من این نکات را در دو سطح می‌بینم. یک سطح که 
خیلی پررونق و برجسته است. ادله‌ای که ایشان ارائه می‌کنند برای اثبات اصالت دینی دکترین 
امت واحده و بعد دیگر هم، توجه به اقتضائات معاصرت این نظریه است. زیاد نمی‌خواهم 
به بعد نخست ورودی کنم، البته ممکن است مناقشاتی هم در آن وجود داشته باشد. فکر 
نمی‌کنم مفهوم امت اسلامی به آن معنایی که آقای دکتر فتاحی ارائه کردند، چندان اجماعی 
 ما مراجعه می‌کنیم به تجربه چند دهه اخیر کشورهای اسلامی و کم 

ً
باشد. یعنی وقتی اتفاقاً

 چه بسا بخشی از این مسئله به همین عدم 
ً
ثمر بودن تلاش‌های آن‌ها برای نهادسازی، اتفاقاً

اجماع نسبت به مفهوم امت اسلامی رقم خورده باشد. پس من تلاشم این است که بیشتر به 
آن بعد دوم که زیاد برجستگی ندارد در نوشته‌ دکتر فتاحی و بیان ایشان بپردازم یعنی توجه به 
امکان‌ها و اقتضائات معاصرت تحقق ایده امت اسلامی. قبل از اینکه بخواهم ورود مشخصی 
به این مسئله بکنم. یک نکته عرض کنم. معمولاً به‌نوعی در تحقیقات و نوشتارهایی که در 
باب سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگارش شده و به رشته تحریر درآمده، یک آسیب را 
می‌بینیم. به هر حال ما داریم از موضع اصل یازده قانون اساسی صحبت می‌کنیم، نه از موضع 
حقوق بین‌الملل اسلام؛ پس باید آن نسبت یک مؤلفه و راهبرد با کلیت یکپارچه سیاست 
خارجی جمهوری اسلامی ایران به خوبی ادراک شود. یکی از آسیب‌هایی که در تحلیل مؤلفه‌ها 
و راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، نگاه جزیره‌ای و منفک نسبت 
به یک راهبرد و در واقع عدم توجه به ساحت کلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است 
و این هم اغلب باعث شده تحلیل‌های نادرستی در سالیان اخیر از سیاست خارجی جمهوری 
ارائه شود. در برخی نقدها من دیدم که معتقد بودند اصول سیاست خارجی  اسلامی ایران 
جمهوری اسلامی ایران در اصطحکاک با یکدیگر قرار دارند و همدیگر را خنثی می‌کنند. سیاست 
خارجی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی، مکتب جهت‌گیری‌های ایدئولوژی قهری و 
غیرواقعی است و تحلیل‌هایی از این دست که به نظرم می‌آید خیلی از این تحلیل‌ها ناشی از 
ج در قانون اساسی است. فکر می‌کنم  همان نگاه جزیره‌ای، به راهبردهای سیاست خارجی مندر
ما باید اصول، مؤلفه‌ها و راهبردها را در این چارچوب کلی فهم کنیم. حتی کسانی که در واقع 
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 دچار 
ً
دفاع می‌کنند از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و از یک مؤلفه دفاع می‌کنند، غالباً

 برای رفع این خطا تلاش می‌کنند در انتهای بحث‌شان به طیفی 
ً
چنین خطایی می‌شوند و بعداً

از شبهات بپردازند، کما اینکه در این تحقیق هم اتفاق افتاده است. شاید اگر در همان ابتدا 
هویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، آن کلیت یکپارچه سیاست خارجه جمهوری 
اسلامی ایران، آن نظریه اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تحلیل شود و نسبت 
اصول مختلف در ارتباط با آن تبیین شود، ما دچار چنین عارضه‌ای نخواهیم بود. در تکمیل این 
ح کنم که تحلیل مطلوب از سیاست خارجی  نکته ابتدایی، من می‌خواهم این پرسش را مطر
جمهوری اسلامی ایران چه زمانی اتفاق می‌افتد؟ معتقدم تحلیل مطلوب از سیاست خارجی 
جمهوری اسلامی ایران زمانی اتفاق می‌افتد که مبتنی بر همین نکته ابتدایی، ما ادراکی از هویت 
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم. این کلیت یکپارچه را ادراک کنیم. برای 
این منظور هم راهکاری وجود دارد که در مطالعات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل روی آن 
تأکید می‌شود و آن راهکار، تعیین نحوه و مبنای غیریت‌سازی در سیاست خارجی جمهوری 
اسلامی ایران است. مقصود از غیریت سازی، چگونگی بازنمایی خود و دیگری است. اینکه ما 
چه تلقی از خود و دیگری در روابط بین‌الملل داریم، این هم خودش از یک سازوکاری تبعیت 
می‌کند که از آن به عنوان برجسته‌سازی و حاشیه‌رانی تعبیر می‌شود. ببینیم در قانون اساسی 
چه مفاهیم، چه انگاره‌هایی برجسته شدند و چه انگاره‌هایی تضعیف شدند و به حاشیه رانده 
شدند. به نظر می‌رسد نگاه جهان‌وطنانه از جمله مواضع کلیدی قانون‌گذار در جای جای قانون 
اساسی است. یعنی شما وقتی از مقدمه قانون اساسی شروع می‌کنید، اصول کلی را بررسی 
می‌کنید، حتی به فصل حقوق ملت می‌رسید و حتی در اصل نخست فصل اقتصادی، اصل 
)43( نگاه می‌کنید و می‌رسید به فصل دهم قانون اساسی یعنی فصل مربوط به سیاست 
خارجی، می‌بینید این نگاه جهان‌وطنانه خیلی برجسته است. قانون‌گذار نیز تلاش کرده این 
اسلامی،  امت  مسلمان،  ملل  اینکه  مثل  کلیدی  مفاهیم  یکسری  بر  مبتنی  را  غیریت‌سازی 
مستضعفان جهان، جنبشهای رهایی‌بخش ملی و ضد استعماری معرفی کرد و دیگری را دُُوََل 
محارب، مستکبران و مستبدان بین‌المللی و استعمارگران و ظالمان بین‌المللی شناسایی 
کردند. این خیلی برجسته است و به نظرم می‌آید ما باید این اراده را داشته باشیم، این تذکر 
را داشته باشیم که این فرایند غیریت سازی را مبتنی بر سابقه تاریخی و مبانی ایدئولوژی نظام 

جمهوری اسلامی ایران تعیین کنیم و وجه معقول این غیریت سازی را مورد توجه قرار دهیم.
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3-2- سؤالاتی که پیرامون اصل یازدهم قانون اساسی وجود دارد

من این را زیاد برجسته ندیدم. یعنی بیشتر تلاش نگارنده و محقق ما بر این استوار بود که 
غ از چارچوب کلی مورد توجه قرار دهد و این دیالکتیک خودی و غیرخودی  امت اسلامی را فار
را چندان جدی نبیند. ما در فرایند غیریت‌سازی به چند پرسش اصلی باید پاسخ دهیم. اول 
اینکه ما که هستیم و چه کسی متعلق به ماست؟ دوم ناظر به اهداف است. پست ما به دست 
ح‌ها و برنامه‌های  آوردن اهداف چه چیزی است. سوم ناظر به فعالیت‌ها و اقدامات است. طر
ما برای نیل به اهداف چیست؟ چهارم در ارتباط با آن نگاه هنجاری است. چه چیزهایی در 
سیاست‌ خارجه جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آن اهداف خوب تلقی می‌شود و چه چیزهایی 
بد تلقی می‌شود؟ قدم بعدی، تعیین روابط و نظام ارتباطی سیاست خارجی جمهوری اسلامی 
 منابع 

ً
ایران است. چه کسانی دوست ما هستند و چه کسانی دشمن ما تلقی می‌شوند و نهایتاً

ایران است. ما چه چیزهایی داریم که دیگران  قدرت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی 
از آن بی‌بهره هستند؟ بنده معتقدم اصل یازدهم قانون اساسی همه این تا حد بسیاری از 
این پرسشها را پاسخ می‌دهد. هم در آن خودی به خوبی بازنمایی شده است. یعنی امت 
ح‌ها و برنامه‌ها در آن تعیین شده و هم اتحاد و ائتلاف ملل مسلمان،  واحده اسلامی، هم طر
منابع قدرت و منابع بالقوه قدرت مورد توجه قرار گرفته و آن وحدت سیاسی و اقتصادی ملل 

مسلمان و هم هنجارها و اقدامات خوب و بد از آن قابل استنباط است.

مســلمانان  میــان  اتحــاد  اساســی  قانــون  یازدهــم  اصــل  وجــود  صــرف   -3-3
نمی‌کنــد ایجــاد 

از  بسیاری  که  کنیم  حرکت  اسلامی  امت  ایده  تحقق  سمت  به  می‌توانیم  زمانی  ما 
کشورهای اسلامی پاسخ مشترکی به این پرسشها بدهند. یعنی پاسخ آن‌ها نسبت به 
ح‌ها و برنامه‌های ما چیست، هنجارها، خوبی‌ها،  اینکه ما که هستیم، اهداف ما چیست، طر
بدی‌ها و منابع قدرت چیست. زمانی می‌توانیم این مهم را محقق کنیم، که این پاسخ‌ها به 
هم نزدیک شود. صرف علاقه قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یازدهم 
برای ایجاد اتحاد میان مسلمانان و جهان اسلام، این مقوله را محقق نمی‌کند، حتی بزرگ‌تر 
آن، صرف ائتلاف کشورهای مسلمان که در سال 1969 در قالب سازمان همکاری‌های  از 
بود.  جذاب‌تر  همکاری  سازمان  اساسنامه  آن  مفاد  از  خیلی   

ً
اتفاقاً و  افتاد  اتفاق  اسلامی 
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وقتی اهداف آن سازمان را بررسی می‌کنیم، خیلی مترقی‌تر بود. باز هم اگر این پاسخ‌ها به 
هم نزدیک نشود، نهادسازی به سرانجام نخواهد رسید و تجویزهای ما ولو اینکه خیلی هم 

فراگیر باشد، به ثمر نخواهد رسید. 

3-4- تشکیل امت اسلامی باید از منظر اقتضائات معاصرت نیز بررسی شود

که  طور  همان  بپردازیم.  معاصرت  اقتضائات  منظر  از  اسلامی  امت  ایده  خود  به  اما 
دکتر فتاحی هم در بیانات‌شان داشتند ما می‌توانیم به حسب اینکه امت اسلامی دارای 
حدیثی  و  قرآنی  کلامی  فقهی  مباحث  از  طیفی  از  است،  اسلامی  سبقه  و  درون‌مایه  یک 
امیدوارم  و  کنیم  آن توجه  به  که فکر می‌کنم خیلی مهم‌تر است  آنچه  اما  سخن بگوئیم 
تکامل  فرایند  در  حداقل  کنند،  اشاره  بیشتر  مسئله  این  به  ادامه  در  هم  فتاحی  دکتر 
از  وقتی  است.  معاصرت  اقتضائات  کنند،  توجه  مسائل  این  به  خودشان  ایده‌پردازی 
و  می‌گوئیم  سخن  امکان‌هایمان  از  داریم  واقع  در  می‌گوئیم،  سخن  معاصرت  اقتضائات 
کردم،  اشاره  که  طور  همان  می‌گوئیم.  سخن  محدودیت‌هایمان  و  ظرفیت‌ها  از  واقع  در 
ما الآن در واقع سازمان همکاری داریم که در سال 1969 با حضور 57 کشور مسلمان در 
آن در شرایطی است که  کشور مغرب تشکیل جلسه داد و امروزه شاهدیم که وضعیت 
حتی بعد از گذشت سه هفته از جنایت رژیم صهیونیستی، نشست اضطراری نتوانستند 
تشکیل دهند. فکر می‌کنم این‌گونه است. در اساسنامه این سازمان ما داریم، در قسمت 
کشورهای عضو، تلاش در جهت محو تبعیض  ارتقای همبستگی اسلامی میان  اهداف، 
نژادی و خاتمه بخشیدن به استعمار داریم و هماهنگ کردن تلاش برای حفاظت از اماکن 
مقدس و آزادسازی آن‌ها و پشتیبانی از مبارزه ملت فلسطین و کمک به این ملت در جهت 
بازپس گرفتن حقوق خود و آزاد نمودن سرزمین‌ بل پشتیبانی از مبارزه تمام ملل مسلمان 
است. ایجاد جوی به منظور ارتقای همکاری میان کشورهای اسلامی، ارزیابی اینکه این‌ها 
در سالیان اخیر چقدر محقق شده، با خود دوستان است. شاید ما تحلیل‌مان این باشد 
اراده‌های ناصواب حاضر در کشورهای اسلامی، مانع این مسئله بوده است.  از  که برخی 
من نمی‌خواهم این را انکار کنم، اگر از من به عنوان کسی که علاقمند به جمهوری اسلامی 
هستم بپرسند که علت چه بوده، شاید عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس 
ح کنند که علت این  را محکوم کنم و شاید اگر از عربستان سعودی هم این پرسش را مطر
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ناموفقیت‌ها و کم توفیقی‌ها چه بوده، آن‌ها هم جمهوری اسلامی ایران را محکوم کنند. من 
می‌خواهم جدی‌تر به مسئله نگاه کنم و این اقتضائات معاصرت را در سطح بنیادی‌تر مورد 
توجه قرار دهم، به هر حال این‌ها تجربه تاریخی است که دکتر فتاحی خواهد پرداخت. باید 
برای ما محل یک تأمل جدی باشد و آن تأمل را در این می‌بینم که عرصه تحقق دکترین 
امت اسلامی را مورد توجه و ماهیت‌شناسی قرار دهیم. عرصه‌ای که می‌خواهد دکترین امت 
اسلامی در آن محقق شود، چه عرصه‌ای است، چه ساحتی است، آیا میان این عرصه و در 
واقع دکترین امت اسلامی، سنخیتی وجود دارد. اگر ما اتحادیه اروپا را مثال می‌زنیم، باید به 
این توجه کنیم که به هر حال در فرایند تکامل شکل‌گیری چنین اتحادیه‌ای در کشورهای 
غربی، سنخیت‌های متعددی وجود داشت، هم در میان کشورهای ائتلاف‌کننده و هم در 
بستر تاریخی که می‌خواست آن اتحاد شکل بگیرد. آن عرصه‌ای که ما می‌خواهیم دکترین 
امت اسلامی شکل بگیرد چیست، بنده از آن عرصه به عنوان روابط بین‌الملل یا سیاست 
دکتر  است.  بین‌الملل  حقوق  از  غیر  بین‌الملل  سیاست  البته  می‌کنم.  تعبیر  بین‌الملل 
فتاحی تلاش‌شان بر این است که مسائل را از رهگذر حقوق بین‌الملل حل مسئله کنند، 
ولی به نظر بنده، ما باید از موضع روابط بین‌الملل که ناظر به قدرت است مسائل را ببینیم.

3-5- هژمونی‌گــرایی و ســلطه‌جویی کشــورهای غربی در نظــام بین‌الملــل، در ذات 
روابــط بین‌الملــل اســت

ح کنیم، این است که اصلاً روابط بین‌الملل چیست و  سؤالی که با این تذکر می‌توانیم مطر
از چه زمانی و چگونه آغاز شد. این سؤال شاید مقداری بی‌وجه به‌نظر برسد ولی به‌نظرم خیلی 
مهم در آن توجه به اقتضائات معاصرت است. پاسخی که معمولاً به این پرسش داده می‌شود 
این است که روابط بین‌الملل از زمانی شروع می‌شود که انسان‌ها در قالب گروه‌ها و قبایل و 
اقوام مختلف به دادوستد با یکدیگر پرداختند. این ارتباط گاهی با صلح و دوستی و مدارا همراه 
بوده و گاهی هم با منازعه و کشمکش دنبال می‌شد. این پاسخ معمولاً از مقبولیت و پذیرش 
نسبی برخوردار است اما من می‌خواهم مقداری در آن تشکیک کنم. بنده معتقدم روابط اقوام 
‌های کهن مثل ایران و یونان و رم، صورتی از روابط بین‌الملل  مردمان گذشته و حتی امپراطور
آغاز می‌شود که در اروپا و در دیگر مناطق جهان دولت‌ها  از زمانی  نبودند. روابط بین‌الملل 
و  تازه  امر  یک  حیث  این  از  بین‌الملل  روابط  بنابراین  شدند.  تأسیس  ملی  حکومت‌های  و 
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متعلق به دوران جدید است و ما نمی‌توانیم آن را در معنای خاص خودش سرایت به تاریخ 
ح می‌شود که آیا حکومت‌ها و  حیات سیاسی اجتماعی انسان دهیم. حال باز هم سؤال مطر
دولت‌های ملی در هر شرایط تاریخی و به صرف اراده برخی کشورهای اروپایی، قابلیت تحقق 
داشت یا اینکه این موضوع در یک بستر تاریخی و اندیشه‌ای خاصی امکان بروز و ظهور پیدا 
کرد؟ بنده معتقدم این اتفاق در تاریخ قرن مدرن، امکان ظهور پیدا کرد و راه گشایش این اتفاق 
هم انقلاب فرانسه بود. حالا ما می‌توانیم از این اتفاقات یک جور معادل‌سازی هم برای ایده 
امت اسلامی کنیم. با انقلاب فرانسه بود که ناسیونالیسم فرانسوی و ناسیونالیسم اروپایی 
رشد کرد و تصویری از عالم و آدم ارائه شد که همه می‌بایست به سمت آن حرکت می‌کردند و 
اگر کسی هم می‌خواست یا نمی‌توانست به آن سمت حرکت کند، از دایره آدمیت و فرهنگ 
ج تلقی می‌شد. بنابراین روابط بین‌الملل به معنای خاص خودش، آن  و حتی از دایره تاریخ خار
بستری که ما می‌خواهیم در آن دکترین امت اسلامی را محقق کنیم، از پایان قرن هجدهم بود 
که به وجود آمد و با مرکزیت و محوریت غرب شکل گرفت و طبیعی بود که فرهنگ غربی در 
این نظام، غالب باشد. اصلاً نظام روابط بین‌الملل با تفکر و اندیشه غربی است که نظام روابط 
بین‌الملل شده است. این نظام با این تلقی قوام پیدا کرده است که اروپا از مرحله کودکی 
که صغیر محسوب می‌شوند، در  کرده و واجد قدرت تصرف و تملک است و دیگران  عبور 
واقع مستحق این هستند که دارای قیم و سرپرست باشند. بنابراین این نکته بسیار مهم 
است که هژمونی‌گرایی و سلطه‌جویی کشورهای غربی در نظام بین‌الملل، نه عارض بر روابط 

بین‌الملل، که ذاتی آن هست. اصلاً قوام روابط بین‌الملل با این معناست که اتفاق می‌افتد.

ــه‌ای  ــر نظری ــدرن در ه ــات م ــل و اقتضائ ــط بین‌المل ــی رواب ــل پیچیدگ ــه دلی 3-6- ب
ــت ــر گرف ــی را در نظ ــد ملاحظات بای

به دکتر رهدار که منبعی را معرفی کردند می‌خواهم منبعی معرفی کنم برای مطالعه دوستان، 
مقاله‌ای هست با نام فرهنگ و روابط بین‌الملل که دکتر داوری اردکانی نگاشته‌اند، در کتاب 
فرهنگ خرد و آزادی که به نظرم قابل توجه است. من بخشی از این مقاله را قرائت می‌کنم. 
ایشان معتقدند از قرن هجدهم، ظهور و تحقق یک نظام بین‌الملل مستقل از قدرت دولت‌ها 
ح یک نظام  آغاز شد. کانت که مؤسس و مربی عالم متجدد است، در کتاب سلطه دائم، طر
جهانی را درانداخت و چنان که تفکر او، تحقق این نظام را اقتضا می‌کرد که منوط و موقوف به 
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تحول کلیه حکومت‌ها و برقراری حکومت‌های جمهوری در سراسر عالم باشد. انقلاب فرانسه، 
تاریخ  آثار سیاسی تحول دویست ساله  انقلاب فرانسه  با  کانت بود،  ح  آغاز عملی شدن طر
غرب آشکارا مشخص شد و فصل تازه‌ای در تاریخ سیاست گشایش یافت. در اروپای غربی، 
حکومت‌ها به معنایی که کانت درنظر داشت به جمهوری مبدل شد و هر کشور و سرزمینی 
که جمهوری نمی‌توانست در آن برقرار شود، مستعمره جمهوری اروپایی می‌شد و ایشان در 
که این جمهوری‌ها استعمارگر می‌شوند  کانت می‌دانست  انتها اشاره می‌کنند که نمی‌دانم 
و نظام سیاسی جدید با استعمار ملازمه دارد. او با تقسیم مردم عالم به دو گروه بانجیب و 
نامحجوب، اساس نظریه استعمار را پایه گذاشت. پس این توجه از این جهت است که ما هم 
بدانیم هنجارسازی که امروز غرب موفق به انجام آن شده است و نهادسازی که توانسته بر آن 
حاکم شود و براساس آن قواعد نظام بین‌الملل را تعیین کند، قواعد بازی در روابط بین‌الملل را 
مشخص می‌کند، دارای یک بستر و زمینه تاریخی است. با صرف تجویز و توسعه و تأکید بر یک 
موضوع در قانون اساسی، این مهم اتفاق نمی‌افتد و به نظرم باید اتفاقات دیگری رقم بخورد. 
نمی‌خواهم ایده ایجابی نسبت به این مسئله بدهم. پس ما به این مسئله اشاره کردیم که 
امت اسلامی در دوران معاصر به دلیل سنخ روابط بین‌الملل و سیطره اقتضائات مدرن، با 
مقوله جدیدی مواجه هست و هر بزرگواری که می‌خواهد که در این مسئله ارائه نظری بکند، 
باید متناسب با این اقئضائات به تأمل بپردازد. من نکات دیگری هم داشتم که می‌خواستم در 

تکمله این موضوع ارائه کنم. ولی با توجه به اتمام وقت ادامه نمی‌دهم.

4- دکتر فتاحی )ارائه‌دهنده(:

این متنی که خدمت دکتر رهدار داده شده است، با محوریت نهادسازی نبود. این متن 
برای چند سال پیش بود که محوریت آن بحث نحوه تحلیل اصل یازده قانون اساسی بر 
 تحت عنوان تحلیل اصول قانون اساسی در مبانی 

ً
آموزه‌های شریعت بود که بعداً مدار 

نظام جمهوری اسلامی چاپ شد. آن چیزی که مدنظر هم بود، اثبات همان گزاره‌ای بود که آیا 
این اصل قانون اساسی دارای مبانی شرعی است یا خیر. این تکمیلی که الآن صورت گرفت 
نسبت به بحث و ارائه‌ای که در بخش پایانی انجام شد، با همین رویکردی بود که حضرتعالی 
فرمودید و باید یک نگاه فراتر به موضوع داشت و بحث نهادسازی را وارد آن کرد که از همین 

جا بخش پایانی ارائه اضافه شد. من از اساتید محترم تشکر می‌کنم.
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مقدمه

حقوقدانان در پاسخ‌ به‌ سؤال چیستی‌ جرم و ارکان آن پاسخ‌های متعددی ارائه‌ داده‌اند 
و علمـای حقـوق کیفری هر یک‌ بزه را به‌ گونه‌ای تعریف‌ کردند. هر یک‌ از این‌ تعاریف‌ با تمام 
ژرفکاوی، اغلب‌ از گرایشهای نظری مکتب‌های خاصی‌ ملهم‌ بوده است‌. برای نمونه‌ مکتب‌ 
عدالت‌ مطلق‌ جرم را هر فعل‌ مغایر اخـلاق و عدالت‌ تعریف‌ کرده است‌ و یا بنا به‌ تعریف‌ 
گاروفالو یکی‌ از بنیانگذاران دانش‌ جرم‌شناسـی‌، جـرم عبـارت است‌ از تعرض به‌ احساس 

اخلاقی‌ بشر و غیره )اردبیلی‌، ١١٩/١(.

به‌ معنـای علـوم و دسـتاوردهای  این‌ مکاتب‌ ملاك جرم‌انگاری، فهم‌ بشر،  در همه‌ی‌ 
بشـری اسـت‌ امـا ملاك جرم‌انگاری در مذهب‌ امامیه‌ با این‌ مکاتب‌ فرقی‌ اساسی‌ دارد. در 
مذهب‌ امامیه‌ تشریع‌ از آن خداوند و لذا جرایم‌ نیز باید و نبایدهای الهی‌ است‌. پس‌ مـلاك 
بـزه در مـذهب‌ امامیـه‌ نقـض‌ قـانون الهـی‌ یعنـی‌ معصیت‌ خداست‌. بنا بر این‌ ملاك، یک‌ 
ح می‌شود و آن این‌ است‌ کـه‌ آیـا هـر عصـیانی‌ جرم محسوب می‌شود و بر  سؤال اساسی‌ مطر
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ع  عاصی‌ علاوه بر عقوبت‌ اخروی، مجازات اعمال می‌شود و یا تنها بـر گناه‌هـای خاصی‌ که‌ شار
اهتمام ویژه‌ای به‌ ترك آن‌ها دارد مجازات دنیوی بار می‌شـود و دیگـر گناهـان تنهـا عقـاب 

اخروی دارند؟ به‌ عبارت دیگر رابطه‌ جرم مصطلح‌ در حقوق جزا با معصیت‌ الهی‌ چیست‌؟

این‌ سؤال می‌تواند از دو جهت‌ بررسی‌ شود؛ اول اینکه‌ نسبت‌ و رابطه‌ گناهان بـا جـرم 
چیسـت‌؟ یعنـی‌ اینکه‌ آیا همه‌ معاصی‌ بدون استثناء جرم محسوب می‌شوند؟ دوم اینکه‌ 
نسـبت‌ و رابطـه‌ جـرایم‌ بـا معاصـی‌ چیست‌؟ یعنی‌ اینکه‌ آیا همه‌ جرایمی‌ که‌ بر آن‌ها مجازات 

اعمال می‌شود معصیت‌ الهی‌ شمرده می‌شوند؟

در اینجا منظور ما از رابطه‌ جرم و گناه، این‌ رابطه‌ از منظر دوم است‌. یعنی‌ در صدد پاسخ‌ 
ع جرم محسوب می‌شوند یا نه‌، تنها  به‌ ایـن‌ سـؤال هستیم‌ که‌ آیا همه‌ گناهان وارده در شر

بر برخی‌ معاصی‌ مجازات اعمال می‌شود؟

عمـومی‌مـذهب‌  جـزای  حقـوق  در  را  بـزه  تعریـف‌  از  عظیمی‌  بخش‌  سؤال  این‌  به‌  پاسخ‌ 
امامیـه‌ روشـن‌ می‌کند. در این‌ زمینه‌، برخی‌ از فقهاء معتقدند که‌ هر گناهی‌، علاوه بر گناهان 
ع می‌تواند گناهکار را تعزیر  مسـتوجب‌ قصـاص و دیـه‌ و حد و تعزیر، جرم است‌ و حاکم‌ شر
کند. کمـا اینکـه‌ دیـدگاهی‌ در بـین‌ فقهـاء امامیه‌ وجود دارد که مرتکب‌ هر گناهی‌ که‌ در آن حد 

وجود ندارد و نیز تـرك کننـده هـر واجبـی‌، مسـتحق‌ تعزیر است‌.

این‌ در حالی‌ است‌ که‌ برخی‌ دیگر معتقدند که‌ این‌ ادعا از طریق‌ استقراء موارد ثبـوت 
تعزیـر در برخـی‌ معاصی‌ دریافت‌ شده است‌ و نیز با مراجعه‌ به‌ موارد روایی‌ مسئله‌، معلوم 
طریـق‌  از   

ً
صـرفاً و  نیسـت‌  منصـوص  اسـت‌،  شـده  ذکر  کـه‌  صورتی‌  به‌  ادعا  این‌  که‌  می‌شود 

توسـعه‌ مـوارد خـاص تعزیـرات وارده، اسـتخراج و قاعده‌سازی شده است‌.

در این‌ مختصر قصد داریم‌ که‌ دیدگاه‌های موافقان و مخالفان این‌ مضمون را نقل‌ و 
سپس‌ به‌ بررسی‌ادله‌ و کنکاش در آن‌ها بپردازیم‌.

1- دکتر مرتضوی )ارائه‌دهنده(:

قانونی یک سؤال ممکن است  گزاره  و  گزاره اخلاقی  و اخلاق،  رابطه‌ی قانون  در مورد 
 چه گزاره‌ای قانونی و چه گزاره‌ای اخلاقی است و ملاک‌ها و 

ً
آن اینکه اساساً پیش بیاید و 

مناط‌های تمییز گزاره قانونی و اخلاقی چیست؟ اما غیر از این سؤال، یک سؤال دیگری هم 
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ممکن است پیش بیاید که چه گزاره اخلاقی را ما می‌توانیم به قانون تبدیل کنیم و  آن گزاره 
را با تقنین و وضع قانون به یک گزاره قانونی و لازم‌الاجرا دربیاوریم؟ به‌طور عام و درخصوص 
جرم‌انگاری، رابطه جرم و گناه هم همین دو سؤال پیش می‌آید. چه گزاره‌ای گناه محسوب 
می‌شود و چه گزاره‌ای جرم محسوب می‌شود؟ سؤال دیگر این است که چه گناه و معصیتی 

را ما می‌توانیم جرم‌انگاری کرده و تبدیل به یک گزاره قانونی کنیم؟ 

1-1- معرفی قاعده التعزیر فی کل معصیه

یکی در رابطه با گزاره‌های قانونی و اخلاقی به‌طور عام و یکی هم در رابطه با جرم و گناه 
به طور خاص، برای اینکه جواب به این دو سؤال را از منظر فقه امامیه بدهیم، ملاک‌ها، 
ح شده، قاعده التعزیر فی  ح شده است. یکی از دلیل‌هایی که مطر مناط‌ها و ادله‌هایی مطر
کل معصیه است. این قاعده بیان می‌کند در تمام گناهانی که به طور خاص در مورد آن‌ها 
نصی و دلیلی مبنی بر عقوبت دنیوی غیر از عقوبت اخروی وجود ندارد، حاکم اختیار دارد 
در مورد آن‌ها جرم‌انگاری کند و به عنوان تعزیر بر آن‌ها مجازاتی بار کند. پس قاعده تعزیر 
مفادش این است و مخصوص معصیت‌هایی می‌باشد که غیر از حدود و از جنایات هستند 
و غیر از گناهان مستوجب دیه است و همچنین غیر از گناهانی هستند که در آن‌ها به طور 
خاص تعزیر وارد شده است. پس غیر از این موارد اگر گناهی بوده که به طور خاص نص 
خاصی مبنی بر تعزیر در آن نداشته باشیم، اینجا این قاعده به ما می‌گوید حاکم اختیار دارد 
که در این گونه موارد هم تعزیر کند. یعنی به فراخور زمان و مکان آن را وضع کند و تعزیر بار 
ح کردند. من یکی یکی  کند. این مفاد قاعده است و برای این قاعده فقها ادله مختلفی مطر

 عرض می‌کنم.
ً
این ادله را همان طور که در مقاله آمده مختصراً

عقــل،  اجمــاع،  ادلــه‌‌ی  چهــار  بــا  معصیــه  کل  فــی  التعزیــر  قاعــده‌ی  اثبــات   -2-1
ســنت و قــرآن

ج نیست. اجماع،  می‌دانیم ادله‌ای که بر یک گزاره فقهی اقامه می‌شود از چهار حالت خار
عقل، سنت، قرآن. به ترتیب ادله‌ و دلایلی که بر این چهار دسته و بر این قاعده اقامه شده 

است خدمت بزرگواران عرض می‌کنم.
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1-3- بررسی دلیل اجماع

اولین دلیل، اجماع است. طبق بررسی صورت‌گرفته در این زمینه، چهار دلیل در مورد 
امامیه وجود دارد. یک دیدگاه، دیدگاه مشهور است. دیدگاه  این قاعده در بین فقهای 
مشهور می‌گوید ارتکاب رفتار حرام اعم از اینکه فعل حرام باشد یا ترک واجب، مستوجب 
تعزیر است و حاکم می‌تواند بر این رفتار حرام تعزیر وضع کند و آن را اعمال نماید. این دیدگاه 
مشهور بین فقهای امامیه است و یک فقیه هم بر این دیدگاه ادعای اجماع کرده است. 
ابن زهره حلی در کتاب غنیه الموضوع، بر این دیدگاه ادعای اجماع کرده است. همچنین از 
فقهای موافق با این دیدگاه می‌توانیم حضرت علامه حلی، محقق حلی و شهید اول و ثانی را 
نام ببریم. از فقهای معاصر هم آیت الله خویی این دیدگاه را پذیرفتند و فرمودند فی‌الجمله 
این دیدگاه بدون اختلاف است. امام خمینی )ره( نیز در مورد این موضوع دو دیدگاه دارند. 

یکی از دیدگاه‌های ایشان همین دیدگاه مشهور است.

دیدگاه دوم، دیدگاه صاحب جواهر و شیخ نجفی است. ایشان با یک تفاوتی این قاعده 
و این گزاره فقهی را پذیرفته است. ایشان می‌فرمایند ارتکاب گناه کبیره، مستوجب تعزیر 
ع اختیار دارد که بر گناهانی که در موردشان مجازاتی نیامده،  است. یعنی در صورتی حاکم شر
مجازات وضع کند که آن گناه کبیره باشد. پس با قید گناه کبیره حاکم را مختار دانسته که 
می‌تواند بر این گناهان تعزیر وضع کند. امام خمینی )ره( در دیدگاه دوم هم این نگاه را 
پذیرفته است. دیدگاه دوم ایشان این است که ارتکاب فعل حرامی که از جمله گناهان 

کبیره باشد، مستوجب تعزیر است. 

دیدگاه سوم مربوط به فاضل هندی، یعنی کاشف اللثام در کشف اللثام است. ایشان 
می‌فرمایند افعال حرام و گناهان با یک شرط مستوجب تعزیر می‌تواند باشد. آن شرط این 
از جمله طرفداران این  پایان ندهد.  را  کار  آن  با نهی و توبیخ  که مرتکب فعل حرام  است 

دیدگاه مرحوم سید علی طباطبایی در کتاب ریاض المسائل است. 

دیدگاه چهارم در بین فقهای امامیه، دیدگاه مخالفان این قاعده است. عده‌ای از فقهای 
فقها،  و  افراد  این  مشهورترین  جمله  از  نپذیرفتند.  را  معصیه  کل  فی  التعزیر  این  امامیه 
مرحوم مقدس اردبیلی  است و همچنین از معاصرین می‌توانیم مرحوم آیت‌الله گلپایگانی را 
ح کردیم، به نظر می‌رسد که همه فقهای امامیه  نام ببریم. حالا با توجه به دیدگاه‌هایی که مطر
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این گزاره و قاعده کلی را نپذیرفتند. تنها هم یک نفر ادعای اجماع کرده و آن هم مرحوم ابن 
ح کردند. همچنین در  زهره حلی است که ایشان اجماعات زیادی را در مسائل مختلفی مطر
کنار این ادعای اجماع، ادله دیگری از منابع دیگر فقها بر این قاعده بیان کردند که احتمال 
مدرکی بودن این قاعده نیز می‌رود و اگر اجماع مدرکی باشد، در فقه امامیه خیلی ارزش و 
اعتباری ندارد. این در مورد اجماع و دیدگاه‌های فقهای امامیه در مورد التعزیر فی کل معصیه.

1-4- بررسی دلیل سنت

منبع دوم، روایات است. فقها سه دسته روایات بر این قاعده ذکر کردند. دسته اول 
ادله‌ی امر به معروف و نهی از منکر، دسته دوم، روایاتی هستند که تعزیر را در برخی گناهان 
وضع کردند و دسته سوم روایاتی هستند که برای هر شی به عنوان جعل حد برای هر شی 

آمدند. حالا دسته اول را عرض می‌کنم.

یک ادله‌ای داریم که بیان می‌کنند امر به معروف و نهی از منکر واجب است و امر به 
معروف و نهی از منکر را سه مرحله ذکر کردند. مرحله اول انکار قلبی منکر، مرحله دوم 
موافقین  است.  چگونه  استدلال  تقریر  حالا  منکر،  یدی  انکار  آخر،  مرحله  و  لسانی  انکار 
قاعده می‌گویند منکر را، در قالب این سه مرحله باید دفع کرد. همه‌ی گناهان و معاصی 
از جمله‌ی منکرات هستند، پس گناهان هم باید در قالب این سه مرحله دفع و انکار کرد. 
طریق مؤثر دفع معاصی و گناهان هم تعزیر است. جعل و وضع تعزیر به وسیله حاکم و 
ح شده که اولین اشکال این است که اثبات  اجرای آن است. بر این روایات، اشکالاتی مطر
و تأیید و پذیرفتن این استدلال، منوط و متوقف بر این است که تنها و دفع انکار معاصی، 
آن است. ممکن است به یک طریق دیگری حکومت و حاکمیت و  وضع تعزیر و اعمال 
 نیازی به وضع تعزیر و اعمال آن نباشد. 

ً
حاکم بتواند منکرات و معاصی را دفع کند و حتماً

پس یک اشکال این است که ثبوت این استدلال متوقف بر این است که ثبوت تعزیر تنها 
راه و طریق دفع معاصی باشد. دوم که به نظر می‌رسد اشکال مهم‌تری باشد این است که 
مخاطب این ادله، عموم مردم هستند. یعنی ادله امر به معروف و نهی از منکر عموم مردم 
هستند و عموم مردم حق تعزیر و اعمال مجازات ندارند. پس از این قرینه متوجه می‌شویم 
که در اینجا مراد از انکار یدی، اعمال و وضع تعزیر نیست. حالا ممکن است بگوئیم این 
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ادله با عموم‌شان همه مکلفان را دربرمی‌گیرد و حاکم جامعه هم یک کدام از این مکلفین 
است. حاکم جامعه هم اسباب و وسایل متفاوتی با مردم عادی دارد. هر کسی به فراخور 
اسبابش می‌تواند گناهان را انکار کند و حاکم می‌تواند با وضع تعزیر و اعمال آن، گناهان را 
انکار کند. پس این ادله دلالت می‌کند که حاکم می‌تواند بر این قبیل وضع تعزیر کند ولی به 
نظر می‌رسد که این ادله، حاکم را هم به ماهو مکلف شامل می‌شود و حاکم را با آن حیثیت و 
آن شأنیت تکلیفی و مکلف بودن در بر می‌گیرد؛ نه اینکه حاکم را با شأن حکومت و حیثیت 

حاکم بودن در بر بگیرد.

ادله دوم، روایات ثبوت تعزیر در برخی گناهان است. طرفداران این قاعده می‌گویند در 
‌در خیلی از گناهان تعزیری ما روایاتی  خیلی از گناهان تعزیری، حدود و قصاص و دیات و 
داریم که در آن‌ها تعزیر آمده و گفته حاکم می‌تواند فلان نفر را به خاطر این معصیت و گناه 
تعزیر کند. وجه و دلیل و مناط اعمال تعزیر در این گناهان هم معصیت بودن این‌ها است. 
پس از این ملاک و مناط استفاده می‌کنیم و این ملاک را سرایت  به باقی گناهان می‌دهیم 
و می‌گوئیم پس در همه گناهان به خاطر اینکه معصیت الهی هستند، حاکم می‌تواند تعزیر 
اعمال کند. مخالفان یک تأملی بر دلالت این دسته از روایات نیز وارد می‌کنند. می‌گویند 
مراتب گناهان با هم متفاوت است. برخی گناهان اثرات و مفاسد سوئی دارند. به همین 
ع بر آن‌ها مجازات بار کرده و نص وارد شده که در آن مرتکب مجازات شود ولی  خاطر شار
و ما نمی‌توانیم  با هم متفاوت هستند  نباشند؛ پس  اینطور  گناهان دیگر ممکن است 

ملاک و مناط آن‌ها را به این دسته از گناهان، مگر با قیاس سرایت دهیم.

دسته سوم روایات، روایاتی هستند که بیان می‌کنند برای هر چیزی خدا یک حدی قرار 
داده و هر کسی به آن حدود تعدی و تجاوز کند، آن فرد هم حدی دارد. آن تجاوز هم خودش 
یک حدی دارد. حالا موافقان قاعده می‌گویند گناهان هم از جمله حدود خدا هستند. پس 
هر کسی از این فرمان‌های خدا تعدی و تجاوز کند، از حدود خدا تعدی و تجاوز کرده و یک 
حدی دارد و حدش یعنی، اگر آمده باشد در حدود، تعزیرات و قصاص را اجرا می‌کنیم و اگر 

نباشد، حاکم اختیار دارد که آن فرد را تعزیر کند. 

روایات سه  این  که  این صورت  به  روایات هم اشکال وارد شده است.  این  بر دلالت 
دسته هستند. دسته‌ای از این روایات به صورت کلی و مجمل هستند. یعنی این روایت 
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گفته فقط هر چیزی حدی دارد، هر کسی از آن حد تجاوز کند، این تجاوز هم حدی دارد و به 
صورت کلی و مجمل بیان شده، یعنی یک کبرای کلی بیان کرده است.

در  کسی  هر  گفته  هم  بعدش  و  گفته  را  عبارت  این  آمده  روایات  از  دیگری  دسته‌ی 
استیفای مجازات حدی بیشتر از آن حد و آن مجازات مقرره بر مرتکب مجازات بار کند، این 

تجاوز و تعدی مجری حد به مقدار مقرره خودش یک حدی دارد و آن هم باید تعزیر شود.

دسته سوم همین که آمده بیان کرده هر چیزی اندازه و محدود شرعی دارد. یعنی هر 
ع آن را مشخص کرده است و هر کسی از آن اندازه و محدوده تجاوز کند یک حدی  امری شر
دارد و آمده مثال زده و گفته حدود اموال این است که فردی، مالکیت کسی را سلب کند و 
اموال آن فرد را به سرقت ببرد حد دارد. بنابراین به نظر می‌رسد که با توجه به این دو دسته‌ی 
دوم، ما می‌توانیم اجمال و کلی بودن اطلاق دسته اول را هم بر همین منوال تفسیر کنیم 
و در نهابت بگوئیم دسته اول کلی و مجمل هستند و نه دلالت بر قاعده التعزیر می‌کنند و 

نه اینکه بر نفی آن قاعده دلالت می‌کنند.

1-5- بررسی دلیل قرآن

از قرآن هم بر این قاعده، فقها آیه‌ای را بیان نکردند؛ مگر یک آیه که آن هم آیه تعاون 
است. )و تعاونوا علی البر و التقوا( تعاون بر بِِر و تقوا است. تقریر استدلال به این صورت 
است که آیه می‌گوید بر بِِر و تقوا تعاون کنید، وقتی که یک گناهی مرتکب می‌شود و بر آن 
گناه تعزیر اعمال می‌شود، تعزیر بر گناه، مرتکب حرام، یک نوع تعاون بر بِِر و تقوا است. 
پس تعزیر مرتکب حرام، مصداق تعاون بر بِِر و تقوا می‌باشد و تقوا هم امر شده است. اما 
مهم‌ترین ایراد و اشکالی که این استدلال دارد این است که این آیه در مقام بیان تعاون و 
یک قاعده کلی است و آن هم تعاون بر بِِر و تقوا می‌باشد ولی در مقام بیان کیفیت تعاون 
نیست. یعنی مشخص نکرده که ما به چه صورت، به چه نحوی و چگونه بر بِِر و تقوا تعاون 
کنیم و خود این آیه در مقام بیان نیست بلکه کیفیت آن در ادله‌ی دیگری می‌آید. روایاتی که 
حدود را وضع کردند و می‌گویند اعمال کنید روایات امر به معروف و نهی از منکر هستند. اگر 
اینجا یک مبنا و یک اصلی را بیان می‌کند، سازوکار اجرایی این مبنا و اصل را در ادله‌ی دیگر 
ع بیان کرده و این آیه در مقام بیان کیفیت تعاون نیست. وقتی این آیه در مقام کیفیت  شار

تعاون نباشد، تمسک به اطلاق آن هم به نظر می‌رسد درست نباشد. 
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1-6- بررسی دلیل عقل

دلیل بعدی که بر این قاعده وضع کردند، دلیل عقل است. یک دلیل را فقیه معاصر 
ع امر به حفظ نظام کرده و  مرحوم آقای اردبیلی در کتاب‌شان ذکر کردند و می‌فرمایند شار
یکی از مصادیق حفظ نظام، جلوگیری از ارتکاب گناه، تعزیر و مجازات مرتکبین گناه است. 
پس ما برای اینکه به حفظ نظام اهتمام بورزیم و نظام را حفظ کنیم، لازمه‌اش این است که 

در گناهان تعزیر وضع کنیم و حاکم بتواند مرتکب معاصی را تعزیر کند.

در این استدلال هم می‌شود دو اشکال گرفت. یکی اینکه تنها راه و طریق حفظ نظام، 
ع در وضع آن‌ها تعزیر نکرده و دلیل عقلی و نقلی به  ثبوت تعزیر در گناهانی است که شار
خصوص در مورد آن‌ها وارد نشده، متوقف بر این نیست. پس یعنی راه منحصر حفظ نظام 
این نیست که ما بر این قبیل گناهان اثبات تعزیر کنیم و همچنین ممکن است صغرای 
این استدلال را نپذیریم و ارتکاب گناه و رفتار حرام، مخل نظام باشد. برخی معاصی مفسده 
زیادی بر آن‌ها بار است و شیوع ارتکاب‌شان در جامعه ممکن است مخل نظام اسلامی 
ع بیان کرده و مجازات‌شان چه تعزیر، حد و چه قصاص باشد،  باشد که آن‌ها را خود شار
ع بیان کرده است. پس اشکال اول اینکه اولاً حفظ نظام منحصر در اثبات  آن‌ها را خود شار
 ممکن است این را هم نپذیریم که ارتکاب هر نوع فعلی 

ً
تعزیر در این گناهان نیست و ثانیاً

ع  ح کنیم که خود شار مخل نظام باشد و اشکال دیگری هم ممکن است این‌گونه مطر
سازوکار حفظ نظام را بیان کرده است. در ادله کلی و همگانی و همچنین طرق خاصی که 
در اختیار حاکم قرار دارد؛ سازوکار حفظ نظام را خودشان جعل کرده‌اند و نیازی به جعل و 

ع وضع کرده وجود ندارد.  تشریع طریقی غیر از طرقی که از سوی شار

1-7- در قانونگــذاری مبتنــی بــر فقــه امامیــه، تنهــا قاعــده التعزیــر فــی کل معصیه 
ــدارد وجود ن

یک شبهه‌ای ممکن است پیش بیاید که اگر این قاعده را قبول نداشته باشید، پس 
 مجازاتی بر 

ً
حاکم نمی‌تواند بر مواردی غیر از طرق منصوص وضع قاعده قانونی کند و احیاناً

آن‌ها بار کند یا نکند و وضع قاعده حقوقی و مدنی کند. برای مثال ما موارد مختلفی داریم. 
همین  مثل  آن‌ها  که  داریم  دیگری  گناهان  مورد  در  مواردی  و  زیست  محیط  در  مواردی 
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حجاب، قاچاق و مواردی از این قبیل ما نصی و ادله‌ای و دلیل شرعی نداریم. اگر این قاعده 
را قبول نداشته باشیم چگونه حاکم می‌تواند در این موارد اعمال و وضع قاعده حقوقی 
 جرم‌انگاری کند. به نظر من، ملاک‌ها و مناط‌های کلی دیگری وجود دارد از جمله 

ً
و احیاناً

، ازجمله اختیارات حاکم و دلیل‌های دیگری وجود دارد که آن‌ها می‌توانند  مثلاً دلیل لاضرر
ملاک و مناط جرم‌انگاری و همچنین وضع قاعده و تقنین در یک نظام حکومتی مبتنی بر 
 این‌گونه نیست که کل وضع قاعده حقوقی و جرم‌انگاری ما مبتنی 

ً
فقه امامیه باشد و لزوماً

بر این قاعده التعزیر فی کل معصیه باشد، بلکه آن قاعده یکی از موارد و ملاک‌ها و ادله و 
مناط‌های جرم‌انگاری به صورت خاص و همچنین قانون‌گذاری و تقنین به طور عام باشد.

2- دکتر جاویدی )ناقد(:

بسم الله الرحمن الرحیم. این ایده کلی که جناب آقای دکتر مرتضوی در این مقاله دنبال 
کردند را من می‌پسندم و کلیت کار را بنده قبول دارم و اعتقادم این است که ادله قوی قاعده 
التعزیر فی معصیه یا التعزیر لکل حرام، ادله قوی برای آن وجود ندارد و قابل نقد است و 
بسیاری از نقدهایی که دکتر مرتضوی در این مقاله به آن پرداختند، بنده هم قبول دارم. 
نکاتی در تکمیل کار خدمت دوستان تقدیم خواهم کرد. ابتدا وارد ادله آقای دکتر مرتضوی 

می‌شوم و بعد چند نکته کلی ناظر به بحث جرم‌انگاری و این قاعده بیان خواهم کرد.

، دلیــل نمی‌شــود کــه تعزیــر بــه عنوان  2-1- بــا قائــل بــودن بــه وجــوب نهــی از منکــر
یکــی از مراتب آن باشــد

نخست اینکه دکتر مرتضوی یکی از ادله این قاعده را روایاتی بیان کردند که ناظر بر امر 
به معروف و نهی از منکر است. به عبارتی بعضی از افراد تعزیر را یکی از مراتب نهی از منکر 
دانستند و لذا همان ادله‌ای که برای نهی از منکر وجود دارد، برای تعزیر هم بیان کردند که 
آقای مرتضوی این موضوع را مورد نقد قرار دادند. به نظر می‌رسد ما اگر بیائیم بحث نهی 
ح کنیم که کلاً بحث امر به معروف و نهی از منکر یک معنای  از منکر را با این ادبیات مطر
 تعزیر زیرمجموعه نهی از 

ً
عام و یک معنای خاص دارد. در معنای عام نهی از منکر، بله قطعاً

منکر قرار می‌گیرد، منتها نهی از منکر یک اصطلاح دقیق فقهی است که ویژگی‌های خاص 
خودش را دارد. در اصطلاح دقیق فقهی، تعزیر زیرمجموعه‌ی نهی از منکر قرار نمی‌گیرد و لذا 
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نمی‌توان چون نهی از منکر را قائل به وجوب آن هستیم، تعزیر را به عنوان یکی از مراتب 
نهی از منکر لحاظ کنیم. شاید بحث معنای عام و خاص یک مقدار به وضوح بحث آقای 

مرتضوی کمک کند.

2-2- لزومــی نــدارد کــه هــر کســی حکمــی از احــکام الهــی را نقــض می‌کنــد مجــازات 
دنیــوی داشــته باشــد

را بیان  روایاتی است که این نکته  کردند،  ادله‌ای که ایشان استفاده  از  نکته دیگر یکی 
می‌کند که هر چیزی حدی دارد، خداوند متعال برای هر چیزی حدی قرار داده و هر که از آن حد 
تخطی بکند، خداوند برای آن هم حدی قرار داده است. البته این مضمون روایات متعددی 
است و یک روایت با تعابیر مختلف نیست، منتها کلیت آن همین است که هر چیزی حدی 
دکتر  که  بحثی  است.  داده  قرار  حدی  آن  برای  خداوند  بگذارد،  حد  آن  روی  پا  که  هر  و  دارد 
اینکه هر چیزی حدی دارد، اجمال دارد. در واقع روی بحث  بر  ح کردند مبنی  مرتضوی مطر
اجمال تأکید داشتند. من اعتقادم این است که این روایت حد اول و حد دوم در این روایات، 
معنای  در  حد  و  داده  قرار  حدی  چیزی  هر  برای  خداوند  است.  آشکار  کاملاً  و  ندارد  اجمال 
لغوی آن به معنای مرز است و معنایی که قرآن کریم هم از آن استفاده کرده تلک حدود الله، 
بحث قانون الهی است. چه اشکال دارد ما این مطلب را از این روایات استنباط کنیم که هر 
چیزی قانونی و حکمی دارد. یعنی آن چیزی که حکم‌بردار است و آن چیزی که مربوط به امور 
تشریعی است، قانونی دارد. هر کسی که پا روی آن قانون الهی بگذارد، حدی دارد. این حد 
آن حد بگذارد حدی دارد. حد سوم را در چه معنایی بگیریم. به نظر  سوم، هر کس پا روی 
می‌رسد الزامی ندارد که ما این حد سوم را به معنای مجازات بگیریم. اتفاقی که افتاده این 
است فقهایی که به این روایت استناد کردند حد سوم را به معنای مجازات گرفتند، اما اگر ما 
دقت کنیم، می‌بینیم الزامی ندارد ما حد سوم را به معنای مجازات بگیریم. اگر کسی پا روی 
قانون الهی بگذارد، خداوند متعال باز یک حکمی و قانونی برای آن برداشته است. برای مثال 
اگر کسی شهادت کذب بدهد، آن حکمی که خداوند متعال برایش قرار داده، این است که 
دیگر شهادت آن‌ها پذیرفته نخواهد شد. عدم پذیرش شهادت شهود به صورت ابدی است. 
این خود یک ضمانت اجرایی است که خداوند متعال قرار می‌دهد یا فرض کنید اگر کسی مال 
دیگری را غصب کرد، باید مال را برگرداند. یعنی خود برگرداندن مال، یکی از احکامی است که 
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خداوند متعال برای آن وضع کرده و قرار داده است. پس مشکلی ندارد که ما حد سوم را هم 
به معنای حکم قانون قرار دهیم و حکم قانون الهی هم متفاوت است. گاهی می‌تواند احکام 
تکلیفی باشد و گاهی می‌تواند احکام وضعی باشد. همچنین می‌تواند مجازات اخروی باشد و 
می‌تواند مجازات دنیوی باشد. یعنی الزامی ندارد هر کسی که پا روی یک قانون الهی می‌گذارد، 
 یک مجازات دنیوی باشد. به نظر می‌رسد که در آن بحث 

ً
واکنشی که در مقابل آن است، لزوماً

این دسته از روایات بتواند به بحث آقای دکتر مرتضوی کمک کند. 

ــورد  ــی م ــر معصیت ــه ه ــت ک ــن نیس ــای ای ــه معن ــده ب ــن قاع ــام در ای ــظ نظ 2-3- حف
تعزیــر قــرار گیــرد

نکته سومی که خدمت دوستان عرضه می‌کنم، همچنان که بیان داشتند یکی از ادله 
کردم به صحبت  کل معصیه، دلیل عقلی حفظ نظام است. من دقت  التعزیر فی  قاعده 
دکتر مرتضوی، مقاله‌شان را هم که دیدم، حس کردم معنای حفظ نظام باز نشده است. 
اینجا حفظ نظام، به معنای آنچه که من برداشت می‌کنم، حفظ نظام حکومتی نیست. یعنی 
بحث نظام و حاکمیت نیست که در واقع لازمه حفظ نظام حاکمیتی و حکومتی این است که 
هر معصیتی مورد تعزیر قرار گیرد. بلکه دلیل حفظ نظام آنچه که من می‌فهمم، این است 
که می‌گویند خداوند متعال آمده یک نظام گسترده‌ای از احکام پیش‌بینی کرده که شامل 
واجبات و محرمات می‌شود. بایدها و نبایدهایی که خداوند متعال مقرر کرده خیلی گسترده 
است که زیرمجموعه محرمات قرار می‌گیرد. لذا انجام محرمات و عدم انجام واجبات حرام 
شناخته می‌شود و این یک نظام گسترده است. این بایدها و نبایدها هم محرمات جوارحی 
ح انسان انجام می‌شود و هم محرمات جوانحی  را دربرمی‌گیرد. آنچه که توسط اعضا و جوار
نظام  این  آمده  متعال  خداوند  وقتی  می‌گویند  می‌شود؛  انسان  قلب  به  مربوط  که  آنچه 
ع مقدس معین کرده است،  گسترده را قرار داده، لازمه‌ی حفظ این نظام گسترده‌ای که شار
آن است که ضمانت اجرایی برای آن قرار دهیم. هدف خداوند از تشریع چیست؟ هدف این 
است که این بایدها و نبایدها در جامعه عملیاتی شود که آن هم ضمانت اجرا می‌خواهد. لذا 
ع مقدس است،  به نظر می‌رسد معنای حفظ نظام، آن نظام گسترده‌ای باشد که مدنظر شار
نه آن نظام حکومتی، گرچه می‌شود جداگانه به عنوان یک دلیل بحث نظام حکومتی را هم 
 آنچه که فقها از نظام گسترده به آن پرداختند، از همان نظام گسترده‌ای 

ً
ح کرد. ظاهراً مطر
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 مورد نقد قرار 
ً
ع مقدس در واقع معین کرده است. حالا این دلیل عقلی، قطعاً است که شار

 هر معصیتی باعث اختلال در نظام بایدها و نبایدهای الهی نمی‌شود، از آن 
ً
می‌گیرد که لزوماً

ع مقدس، یک نظام ضمانت اجرای خاص است. نظام  طرف اینکه نظام ضمانت اجرای شار
ضمانت اجرای خداوند با نظام ضمانت‌ اجرای بشری متفاوت است. این نکته‌ای است که 
ع مقدس بهتر از  به نظرم بسیار توجه به آن لازم است. اصولاً قرار دادن مجازات، یعنی شار
ع مقدس  همگان می‌داند که کیفر چندان اثری در اصلاح مجرم ندارد و لذا تمام تلاش شار
آن است که روح کرامت را در اشخاص زنده کند، آن روح بزرگواری را در اشخاص زنده بکند و 
از این طریق اشخاص خودشان مرتکب جرم نشوند و لذا یک نظام ضمانت اجرای خاصی را 
دین اسلام معین و مقرر می‌کند که با آن نظام ضمانت اجرای بشری متفاوت است. من در 
قسمت بعدی یک مقدار بیشتر این بحث را باز خواهم کرد. این هم در مورد بحث دلیل 

عقلی حفظ نظام به ذهنم رسید عرضه کنم.

2-4- این قاعده چون گستردگی زیادی دارد ناکارامد است

نکته دیگر به نظرم می‌رسد دکتر مرتضوی یک اشکال کلی هم بشود به این قاعده وارد 
آن هم بحث ناکارامدی قاعده است. به این معنا  غ از این ادله‌ای که بررسی شد،  کرد. فار
که اگر ما بپذیریم که هر جرمی، هر معصیتی در واقع تعزیر دارد، با توجه به گستردگی دایره 
محرمات در دین اسلام که هم شامل محرمات جوارحی و هم جوانحی و آنچه مربوط به قلب 
انسان است، در برمی‌گیرد، اعم از کبر و غرور و حسد و غیره هم می‌باشد. اشکال کلی به 
ج در  ج‌ومر این قاعده وارد می‌شود این است که عملاً این قاعده ناکارامد است و باعث هر
جامعه می‌شود. یعنی شما اگر بخواهید این قاعده را در جامعه عملیاتی بکنید، لازمه‌اش 
این است که روزانه میلیون‌ها نفر را شما مورد تعزیر قرار دهید و من احتیاط کردم گفتم 
میلیون‌ها نفر، شاید میلیاردها نفر مسلمان را اگر به معنای قاعده‌ای برای مسلمانان اجرا 
می‌شود بپذیریم، به هر حال همه‌ی انسان‌ها در معرض ارتکاب گناه هستند. اگر ما بپذیریم 
هر گناه و معصیتی تعزیر دارد و تعزیر را هم در معنای کیفر بدانیم، نتیجه‌اش این است که 
حداقل میلیون‌ها نفر روزانه باید تعزیر شوند و این امری است که بعید می‌دانم هیچ کدام 
از فقها به این امر خودشان پایبند باشند و چنین قولی را قبول کرده باشند. به نظرم این 
اشکال کلی شاید بهتر از سایر اشکالات بتواند ناکارامدی این قاعده را در عمل نشان بدهد.
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ع مقــدس وضــع می‌کنــد بیشــتر مربــوط بــه درون افــراد  2-5- قواعــدی کــه شــار
ــد ــته باش ــود داش ــرای آن وج ــفری ب ــد کی ــماً نبای ــت و حت اس

اما چند نکته کلی عرض می‌کنم، چون بحث قاعده تأملی در قاعده التعزیر فی کل معصیه، 
زیرمجموعه بحث نسبت اخلاق و حقوق است و بحث اینکه نسبت جرم با معصیت چیست، 
من خودم اعتقادم بر این است بحثی که عرضه می‌کنم تقریر آن حداقل یکی دو جلسه زمان 
می‌برد و در این فرصت کوتاه امکان‌پذیر نیست اما ایده کلی را عرضه می‌کنم، اینکه ما جرم را 
به کیفر تعریف کنیم، کاری است که در غرب صورت گرفته است. در ادبیات و حقوق غرب این 
را داریم جرم هر رفتاری است که کیفر داشته باشد و قانون برای آن کیفر معین کرده باشد. ما 
 ماهیت جرم را مشخص بکنیم، داریم جرم را با کیفر تعریف می‌کنیم اما در 

ً
بدون اینکه اساساً

نگاه دینی چنین نیست. جرم خودش ماهیتی دارد و ماهیت جرم به مناسبت خودش جرم 
تعریف می‌شود و نه به مناسبت کیفر. از این رو من هیچ ایرادی به این امر وارد نمی‌دانم که 
ما بگوئیم هر معصیتی جرم است. ایرادی ندارد که قائل به این امر شویم، منتها اینکه تصور 
 کیفر دارد، این به نظر بنده خطاست. یعنی اینکه ما در ادبیات حقوق 

ً
بکنیم هر جرمی لزوماً

 جرم را به کیفر می‌شناسیم‌ اما در ادبیات دینی ما، 
ً
غرب، تلازم بین جرم و کیفر را پذیرفتیم، اساساً

چنین نیست. ما جرم را به کیفر نمی‌شناسیم. بله دایره جرائم گسترده است. دایره محرمات 
گسترده است، منتها از آن طرف ما تلازمی بین جرم و کیفر نداریم. دایره جرائم گسترده است 
 کیفر و مجازات نیست، خودش 

ً
خ می‌دهد، لزوماً اما واکنشهایی که در مقابل این جرائم ر

گستره‌ای از ضمانت‌اجراهای مختلف را دربرمی‌گیرد. بنده هم مقاله‌ای در این حوزه نوشتم، 
دوستان اگر علاقه‌مند بودند می‌توانند مراجعه و مطالعه کنند. بنابراین اگر این تلازم بین 
جرم و کیفر را از بین ببریم، به نظر بنده بسیاری از این مشکلات حل خواهد شد. در تکمیل 
همین بحث عرض کنم، دکتر مرتضوی در مقاله دارند که دیگران فرض را بر این گرفتند که 
ع  شار جلوگیری  راه‌های  آنکه  حال  کند.  جلوگیری  معاصی  از  باید  نحو  هر  به  مقدس  ع  شار
مقدس از معاصی، یا حد و قصاص و دیه و تعزیر است یا امر به معروف و نهی از منکر و ما 
نمی‌توانیم راهکار دیگری پیش‌بینی کنیم. من به نظرم می‌رسد اگر آن لایه‌های حمایتی که در 
دین اسلام برای اجتماع پیش‌بینی شده را لحاظ کنیم که این لایه‌های حمایتی، کارکرد کنترلی 
بر این  و ضمانت‌اجرایی هم دارند، بیشتر متوجه مقصود دین خواهیم شد. من اعتقادم 



تحلیل موضوعات روز از دیدگاه حقوق عمومی 150

است که دین اسلام آمده یک لایه‌های بازدارنده‌ای در جامعه مشخص کرده، آن دوگانه فرد 
- جامعه باید به چند لایه تکمیل بشود. لایه فرد، خانواده، خویشاوندی، همسایگی، برادری، 
حکومت و هر کدام از این‌ها در حوزه فرد، بحث تقوا به عنوان یکی از ضمانت‌اجراهای بسیار 
ح می‌شود سریع  مهم محسوب می‌شود که ما از آن بخش غفلت می‌کنیم. تا بحث تقوا مطر
می‌گوئیم بحث اخلاقی است. حال آنکه اسم آن را هر چه می‌خواهیم بگذاریم، اخلاق بگذاریم، 
اگر به نهج‌البلاغه مراجعه کنیم، می‌بینیم امیرالمومنین یکی از مهم‌ترین عوامل بازداشتن 
مردم از ارتکاب محرمات را بحث تقوا می‌دانند. منتها ما آن در حیطه اخلاق می‌گذاریم و کلاً 
ع مقدس برای این   به نظر می‌رسد ضمانت اجراهایی که شار

ً
از آن غفلت می‌کنیم و اساساً

انسان می‌خواهد وضع کند، بیشتر توجه به درون شخص است.

در حوزه برون هم آن نظامی که دین اسلام در حوزه خانواده، خویشاوندان، همسایگان، 
برادران دینی که امر به معروف و نهی از منکر زیرمجموعه آن قرار می‌گیرد، قرار داده، همه 
این‌ها کارکردهای حمایتی و کارکردهای کنترلی پیدا می‌کنند و یک نوع نظام ضمانت اجرای 
خاص دارد که لازمه شناخت آن این است که برویم تک تک احکامی که دین اسلام در حوزه 
آخر هم که حکومت قرار  را بشناسیم. در لایه  از این لایه‌های کنترلی بیان کرده  هر کدام 
می‌گیرد. حکومت هم خودش کارکردهای مختلفی دارد. کارکردهای تربیتی، فرهنگی و غیره. 
یکی از کارکردهای آن ضمانت اجراست و لذا ما بایستی نوع نگاه‌مان به نظام ضمانت اجرای 
را عوض بکنیم. ما معمولاً چون تحت تاثیر حقوق عرفی هستیم،  ع مقدس  مدنظر شار
نگاه‌مان به قرائت‌مان از حقوق اسلام و نوع ضمانت اجرا، همان قرائت حقوق عرفی است. 

در حالی که بایستی نگاه اصیل به آموزه‌های دین اسلام در این حوزه داشت. 

3- دکتر عمرانی )ناقد(:
بسم الله الرحمن الرحیم. در این حوزه‌های مبنایی که برای همه ما که در حوزه حقوق 
کیفری کار می‌کنیم، بازگشت به آن مبانی در نظام جمهوری اسلامی به ما می‌تواند کمک کند 
که تصمیمات درستی بگیریم. قوانین را در چارچوب‌ها و براساس مبانی که مورد پذیرش 

پایه‌های نظام است، تدوین کنیم و کار را پیش ببریم. 

با اغلب نکاتی که دکتر جاویدی فرمودند همدل هستم و ممکن است بعضی جاها 
اختلاف دیدگاهی داشته باشم در لابه‌لای عرایضم احتمالاً بزرگواران متوجه خواهند شد که 
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شاید من نگاه متفاوتی از دیدگاه مسئله از آقای دکتر جاویدی داشته باشم. طبیعی است 
تضارب آراء وجود دارد و هر کس از زاویه خودش نگاه می‌کند. دوستان هم داور هستند و 

عرایض ما را نگاه خواهند کرد.

3-1- به وجه اخلاقی این قاعده به درستی اشاره‌ای نشده است

من از نقطه ابتدایی در مورد انتخاب عنوان نشست، بازاندیشی در مرز میان اخلاق و 
حقوق و این سؤالی که ابتدای بحث جناب دکتر فرمودند که ما می‌خواهیم نسبت اخلاق و 
حقوق را بررسی بکنیم نقد داشتم که موضوع جلسه یک موضوع کاملاً فقهی و فقاهتی بود و 
ادله اربعه یک قاعده فقهی را مورد بررسی قرار دادند و شاید ما وارد عرصه اخلاق نشدیم، وارد 
 ایشان گریزهایی به فضای 

ً
عرصه حقوق شدیم. کاملاً استدلال فقهی و حقوقی بود، طبعاً

حقوق داشتند، به نظر بنده به بحث اخلاق ورودی اتفاق نیفتاد. در خود مقاله هم این فضا 
وجود داشت. در ارائه‌ای هم که اینجا داشتند اینگونه بود، شاید همان عنوان پائینی، تأملی 
بر قاعده التعزیر فی کل معصیه را واقع بیان فرمودند. آن را شاید ناظر به عنوان بدانیم، چون 
 رابطه بین اخلاق و حقوق یک بحث مدرن است. چالشی است که در حقوق مدرن 

ً
اساساً

اتفاق افتاده، چالشی است در نظام حقوقی که پایه‌های وحیانی ندارد، برای کشف حسن 
و قبح رفتارها چاره‌ای جز این وجود ندارد که ما بتوانیم یک کشفی داشته باشیم، حسن 
و قبح رفتاری بخواهیم پیدا کنیم و از قاعده اخلاقی استفاده می‌کنیم. اخلاق کارکردش در 
را دارد و  نظام اندیشه مدرن، کشف همین حسن و قبح‌هاست و حقوق هم این تعامل 
چالشهایی که دارد. مکاتب حقوق طبیعی، رفت و برگشت‌هایی که به قاعده رابطه‌ی بین 
اخلاق و حقوق اتفاق افتاده است. حقوق بما هو حقوق خیلی بحث گسترده‌ای پیدا می‌کند.

رابطه بین اخلاق و قانون را بحث کنم، بحث‌هایی مدرن است و در خصوص حقوقی که از 
پایه‌های وحیانی مستقل شده تا سنت بخواهد در جامعه اجرا شود، الا و لابد هم چاره‌ای ندارد 
که بخواهد خودش را به یکی از پایه‌های اخلاقی مرتبط کند. این را ما در آنجا، در آن گفتمان 
بحث می‌کنیم. ما در فقه مرز بین اخلاق یا فقه را خیلی بسیار مشکل می‌توانیم استنباط کنیم. 
در مدلی که تفکیک شده بین نظام حقوقی و بین نظام اخلاقی، ما باید کشف کنیم که این دو 
چه نسبتی با هم دارند و چه رابطه‌ای می‌توانند با هم داشته باشند. من نمی‌خواهم وارد بحث 
شوم که این‌ها چه ارتباطاتی دارند و چه مبانی می‌توانیم داشته باشیم. من نگاه پوزیتیویستی 
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دارم، نگاه طبیعی دارم، نگاه بینابین دارم. تفسیر اخلاق‌گرا و آن بحث‌ها را نمی‌خواهیم وارد 
شویم، ما در ادبیات فقهی بخواهیم بحث می‌کنیم. من مقاله را می‌پسندم، کاملاً در گفتمانی 
در حوزه فقه است. آمده ادله یک قاعده فقهی را بیان کرده و در واقع ادله‌شان مورد نقد قرار 
گرفته است. اینکه ما بخواهیم این را ربط دهیم به نظام حقوق و اخلاق، من این را ایراد جدی 
دارم. کما اینکه مقاله هم این ایراد را ندارد. من مقاله را نگاه کردم، در واقع در مقدمه یک 
چنین حرف‌هایی زده شده است ولی بحث جدی آن نیست و به درستی و در ادبیات فقهی 
خودش بحث شده است. لذا من با تیتر جلسه و با بیان مقدماتی که جناب دکتر مرتضوی 
ابتدا فرمودند یک ان‌قلت چارچوبی و مفهومی دارم. یعنی این را من نمی‌پذیرم که ادبیات 

ج از این حوزه است و وارد این بحث نمی‌شود.  ما در این حوزه است. ادبیات بحث شما خار

3-2- تعزیر یعنی هر عملی که باعث تأدیب می‌شود

آنچه  است.  لفظ  اشتراک  غرب،  در  اخلاق  فلسفه  دانش  در  اخلاقی  نظریات  و  ما  بین 
که در ادبیات دینی به عنوان اخلاق به آن پرداخته می‌شود اعمال جوانحی است نه اعمال 
ح کردند، اعمالی نیست که  جوارحی. اعمال جوانحی که آقای دکتر بحث حسد و کبر را مطر
انسان با بدنش انجام دهد، اعمالی است که با روح انجام می‌دهد. من کبر بورزم، می‌توانم 
همین جلوی شما نشسته باشم و کبر بورزم، جلوی شما نشسته باشم تواضع بورزم، قابل 
مشاهده نیست. بله اگر بروز رفتاری داشته باشد، آن وقت متصف می‌شود به مباحث فقهی 
و تمایزی که در سنت معارف اسلامی وجود دارد، می‌توانیم سنت را قبول نداشته باشیم. در 
 هم به 

ً
سنت معارف ما وجود دارد، این تمایز را قائل شدند. حوزه اخلاق و حوزه فقه و بعضاً

ح‌مان انجام می‌دهیم به حوزه فقه  این تمایزات هم پایبند نبودند. و ما آنچه که توسط جوار
ح‌مان انجام  ارتباط می‌دهیم که شاید همان معادل حقوق در نظام مدرن باشد با اعمال جوار
می‌دهیم. با دایره‌ی بسیار گسترده‌تری و با ضمانت اجراهای متفاوت است. نظیر اگر بخواهیم 
قرار دهیم و لذا نمی‌توانیم فقه را معادل اخلاق قرار دهیم و بگوئیم اگر بخواهیم تعبیری از 
معصیت بکنیم، اینجا بحث از اخلاق کردیم و اینجا اگر بگوئیم هر معصیتی را قابل تعزیر 
نمی‌دانیم، پس اینجا تمایز بین اخلاق و حقوق قرار می‌گیرد. اصلاً این دلالت وجود ندارد، به 
نظرم حتی ارتباطی وجود ندارد. نه تنها ارتباطی وجود ندارد، ارتباطی هم حتی بین این دو حوزه 
وجود ندارد. این را از حیث عنوان تیتر بحث که یک ایرادات خیلی جزئی در بیان ممکن است 
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به وجود بیاید، حالا این ایرادات ناظر به بحث جناب دکتر نیست که اینجا فرمودند، بحث من 
کلی است. یعنی من دارم نگاه متفاوت خودم را می‌گویم. یعنی وقتی ما می‌آئیم در پارادایم، در 
چارچوب مفهومی معصیت و تعزیر صحبت می‌کنیم، جرم و مجازات کاملاً پارادایم متفاوتی 
است. جرم و مجازات پارادایمی است که در غرب وجود دارد. همان طور که آقای دکتر جاویدی 
 جرمی که مجازات نداشته باشد را 

ً
هم اشاره کردند. تعریف جرم به مجازات آن است. اساساً

ما جرم نمی‌دانیم. تعریف قانون مجازات، همه‌ی نظام‌های حقوقی قانونی آن عملی است که 
برایش مجازات درنظر گرفته باشد. اگر مثل بعضی از قوانین ناقص ما، مثلاً قوانین انتخابات 
 در قوانین مجلس هست که فلان عمل ممنوع است و هیچ ضمانت اجرایی در 

ً
ما، بعضاً

نظر نگرفته، ما در نظام حقوقی می‌گوئیم، در عمل جرم نیست، حتی اگر گفته باشد ممنوع 
قانونی  روابط  متن  در  دهی،  انجام  را  رفتار  فلان  می‌گوید  است.  جرم  بگوید  اگر  حتی  است. 
می‌دانید، فلان عمل جرم است. ما این را جرم نمی‌دانیم، ولو خود قانون بخواهد بگوید. چون 
ضمانت اجرا تعریف نکرده است. پارادایم نظام حقوقی و دانش حقوقی این‌گونه است. این 
 
ً
دو را دو روی یک سکه می‌بیند ولی همان‌طور که جناب دکتر اشاره کردند، معصیت اساساً
یک مفهوم متفاوتی است. تخطی از امر مولا را ما معصیت می‌دانیم. حالا می‌تواند معصیت 
اخلاقی در ساحت اخلاق باشد. می‌تواند معصیت فقهی باشد که در این حوزه موضوع بحث 
شماست و لذا جاهای مختلف که عبارت مجازات یا جرم آمده، این ادبیات در مقاله وجود دارد 
و به صورت رایج است، ما در مورد تعزیر صحبت می‌کنیم، تعزیر مجازات نیست. چه کسی 
گفته به معنای مجازات است؟ تعزیر در ادبیات فقهی به معنای هر عملی است که بتواند 
موجب تأدیب بشود. چون کلمه تعزیر را شما با ادبیات بعد از انقلاب اسلامی و این قانون 
مجازات، کلمه تعزیر منحصر شده ادبیات رایجی که اتفاق افتاده، سیره حقوقی ما تعزیر را 
معادل شلاق و حبس و این‌ها قرار داده، چه کسی این را گفته است؟ ادبیاتی که وجود دارد، 
تعزیر به معنای هر رفتار تأدیبی است که حاکم بخواهد در نظر بگیرد و لذا اینکه بگوئیم عدم 

اجرای التعزیر، این استدلال فقاهتی نیست، استدلال کاربردی است.

را معادل  تعزیر  ندارد، چون  آن وجود  امکان تحقق  که  فرمودند جناب دکتر جاویدی 
آن وجود ندارد. چون پیش فرض من متفاوت است و  مجازات گرفتیم می‌گوئیم امکان 
می‌گویم تعزیر به معنای هر رفتار تأدیبی است، می‌تواند حاکم اسلامی اتخاذ بکند، فلذا 
آن نداریم. این در خصوص بحث چارچوب مفهومی است.  ما مشکلی در کاربردی بودن 
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ببینید دوستان اگر ما چارچوب مفهومی‌مان را مشخص بکنیم، آن وقت می‌توانیم دقیق‌تر 
 به معنای اینکه ما 

ً
با هم صحبت کنیم، این نکته اولی که وجود دارد. یعنی معصیت لزوماً

جرم بخواهیم بدانیم نیست و این‌همانی وجود ندارد. ادبیات جرم یک ادبیات مدرن است. 
 این 

ً
تعزیر هم به معنای مجازات نیست، تعزیر به معنای مفهوم موسع‌تری است و اساساً

دو را می‌توانیم با یک فضای کاملاً متفاوتی روبه‌رو شویم.

3-3- وجه تمایز این قاعده با دیگر قواعد فقهی مشخص نیست

تعبیر  با هر  یا  التعزیر لکل معصیه  که قابل بحث می‌دانم، دلالت قاعده  نکته بعدی 
دیگری که در این مقاله استفاده شد است چیست؟ آیا از همین بزرگوارانی که بیان کردند؟ 
آیا به معنای وجوب تعزیر در هر محرمی این را بیان کردند؟ ادبیات شما در مقاله مضطرب 
است. یک جاهایی کأنه وجوب را دارید بیان می‌کنید، بعضی اوقات در مورد جواز صحبت 
می‌کنید. آیا واجب است حاکم اسلامی در هر معصیتی ببیند تعزیر بکند یا جایز است؟ این را 
کجا می‌توانید حل کنید؟ با سایر قواعد حاکم بر حوزه تعزیر ما می‌توانیم آن را کنیم؟ ما قواعد 
دیگری در حوزه تعزیر داریم که باید نسبت آن‌ها را جمع بین این قواعد بتوانیم بیان کنیم، 
 کسانی که این مطلب را تبیین کردند، اغلب‌شان بر وجوب 

ً
این مسئله مهمی است. طبعاً

تعزیر است. حاکم اسلامی باید هر حرامی را مجازات کند، شما نه ادله و نه اجماع را نمی‌بینید 
که چنین فضایی وجود داشته باشد. پس احتمالاً منظور شما جواز است. در هر معصیتی 
حاکم اسلامی می‌تواند تعزیر بکند. اگر جواز بخواهد باشد، این با آن ادله‌ای که آمدید جواب 
 اینجا خیلی اگر این 

ً
شبهه‌ای که در انتها گفتید اختیار حاکم، التعزیر بما یراه الحاکم، طبعاً

قاعده بخواهد وجود داشته باشد یا نداشته باشد، تأثیر جدی نخواهد گذاشت. چون قواعد 
دیگری هم آنجا حضور دارد و عملاً بحث در مورد اینکه این قاعده وجود دارد یا ندارد، برای 
ما نه حل مشکل می‌کند و نه معضلی ایجاد می‌کند. اگر امکان بحث باشد، شما امکان آن را 
در جاهای دیگر پذیرفتید. فلذا در مورد قاعده التعزیر لکل معصیه، شما زحمت کشیدید، از 
اجماع شروع کردید که من در مورد ترتیب ادله‌ای که اتفاق افتاد، ذائقه‌ی شخصی خودم این 
بود که از روایات و آیات، بعد عقل و اجماع استفاده می‌کردید. یعنی ما ادله اربعه که مشهور 
و   در عرض عقل 

ً
کتاب و سنت اساساً اربعه در عرض هم نیستند.  ادله  این   

ً
است، طبعاً

اجماع نیستند، آن دو کاشف از عقل و سنت خواهد بود. آن نگاهی که شیعه دارد، نمی‌تواند 



زدهم - ادو تشسن بر قاعده »التعزیر ف أملیت 155ه«یمعص  کلی

به تنهایی مستقل از سنت باشد. به هر حال می‌تواند کاشفیت از سنت داشته باشد. البته 
این قسمت بحث ذوقی است و ربطی به نگاه نقد محتوایی نمی‌توانم داشته باشم.

3-4- بیان آسیب‌هایی که تعزیر صرفاً به مثابه مجازات باشد

ح کردید. عرض بنده این است که فکر  را مطر ایراداتی  اربعه  از ادله‌ی  شما در هر کدان 
 اطلاق این قاعده را شما مورد نقد قرار دادید، 

ً
می‌کنم تمام زحماتی که شما کشیدید نهایتاً

یعنی التعزیر لکل معصیه را مورد نقد قرار دادید و این وارد است و اغلب فقها هم با شما 
آن  کبیره،  معصیه  لکل  التعزیر  اینکه  ادعای  ولی  باشند  هم‌راستا  اجمالی  ادعای  در  شاید 
قاعده‌ای که ابتدا بحث کردید، آن قاعده‌ای که در عبارات فقها، به صورت بسیار عالی نقدهای 
این قاعده  پایه‌های  کل  به معنی اسقاط  این  آیا  کردید؛  اعتبار ساقط  از  و  کردید  وارد  جدی 
است یا خیر؟ این قاعده را با تخصیص و تقیید می‌توانید همچنان با یک حداقل‌هایی در یک 
حوزه‌هایی بپذیرید؟ ادعایی که مرحوم صاحب جواهر و مرحوم امام خمینی )ره( بیان کردند را 
شما آنجا هم می‌توانید بپذیرید. یعنی زحمتی که کشیدید آن قاعده استیادی هم است. آن 
قاعده استیادی رایجی که التعزیر لکل محرم را شما بردید زیر سؤال، آیا این نافی این است که 
بزرگوارانی که ادعای اجماع کردند و در واقع آن را منحصر در گناهان کبیره دانستند را هم زیر 
سؤال ببری؟ آیا این امکان وجود نداشت که شما از دل این قواعد بیائید به سمت اینکه یک 
قاعده جدیدی، یک بخشی از آن قاعده را بپذیرید که التعزیر لکل معصیه، کاربردش چیست؟ 
باشد،  بخواهد  اگر  کبیره  معصیت  یعنی  کند،  ایجاد  می‌خواهد  تکلیفی  یک  کار  این  کاربرد 
توجیهی بخواهد ایجاد کند، غیر از آن التعزیر بما یراه الحاکم، به کیفیتی که بما یراه الحاکم 
به فعل مکلف است یا به تکلیف اجرا، بحث‌های ما آن قاعده است که باید بحث بکنیم، 
لاضرر هم یک قاعده فقهی است. از لاضرر چگونه تعزیر درمی‌آید؟ فرمودید از ملاکات دیگر 
لاضرر است، از لاضرر چگونه قاعده تعزیر درمی‌آوریم؟ اگر لاضرر هم امکان تعزیر در آن وجود 
داشته باشد، به همین استناد قاعده لکل عمل محرم کبیره است. اگر نه بگوئیم التعزیر بما 
یراه الحاکم، اهل سنت التعزیر بما یراه الحاکم ندارند. می‌گویند یرعا فی التعازیر المصلحه 
العامه. اصطلاح اراده حاکم و تشخیص حاکم را مقید کردند، این قاعده‌ای که در فقه شیعه 
استیادی هم هست. می‌گوید یرعا فی التعازیر فی المصلحه العامه، یعنی مقید به مصلحت 
باشیم،  را نداشته  الحاکم  یراه  بما  تعزیر  این قاعده  اگر  ما  آنجا در واقع  در  باز  کردند.  عامه 
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خیلی جاها ممکن است حاکم اسلامی با چالش رو به رو شود. یعنی اگر بخواهد تربیت کند 
و تعزیر را هم من‌باب مجازات نگیرید. وقتی تعزیر را مجازات می‌گیرید همه این مشکلات 
پیش می‌آید. نه، حاکم اسلامی متولی تأدیب، هدایت و تربیت هم هست. این تعزیر می‌تواند 
من‌باب تأدیب باشد، من‌باب توصیه یا وضع باشد و تأدیب شیوه‌های مختلف دارد. شما 
نظام تربیتی که وجود دارد را می‌توانید در قالب تعزیر تبیین کنید. این با ادبیات کلی اگر نگاه 
کنیم، شاید مغایرتی با آن استدلال‌هایی که فرمودید و قاعده را از حیز انتفاع ساقط فرمودید، 
به این شکل اتفاق نیفتد. حداقل این است که در معاصی کبیره ما اصل قضیه را بپذیریم و 
تکلیف حاکم اسلامی بدانیم. باز هم پارادایم من فقهی است و من در مورد جمهوری اسلامی 
هم صحبت نمی‌کنم. پارادایم جمهوری اسلامی در قانون مجازات و قانون اساسی و حاکمیتی 
که جمهوری اسلامی دارد، صحبت نمی‌کنم. چون تعزیر و معصیت را من معادل با جرم و 
مجازات نمی‌دانم، برای همین باید با ادبیات خودش صحبت کنم و لذا من منافاتی نمی‌بینم 
که این قاعده را بپذیریم، ولو به صورت مقید شده باشد. این امهات بحث بود، دکتر جاویدی 
در مورد شمول نهی از منکر نکات دقیقی فرمودند. نکاتی در مورد شمول قاعده نهی از منکر 
غ از اینکه این حوزه را بپذیرند یا خیر بحث کردند و  به این حوزه و تخصیص فقها داشتم، فار

در حوزه مراتب نهی از منکر، کارشان به بحث تعزیر رسیده است. 

4- دکتر مرتضوی )ارائه‌دهنده(:

بسم الله الرحمن الرحیم. من عرضی نسبت به فرمایش اساتید ندارم. چند نکته پایانی 
خدمت حضار عرض کنم. 

4-1- قاعده‌ی لاضرر برای دفع دخل مقدر بیان شد

در مورد قاعده لا ضرر، منظور ما این بود که ممکن است برای برخی این شبهه پیش می‌آید 
که مبنای قانون‌گذاری و جرم‌انگاری به معنای فقهی و اسلامی، جرم‌انگاری و قانون‌گذاری را 
فقط در مواردی که نص خاصی نداریم بدانند. خواستم این شبهه و دفع دخل مقدر را دفع 
کنم که اگر ما این قاعده را هم قبول نداشته باشیم، می‌توانیم با تمسک به قواعد و ادله 
دیگر که آن‌ها هم جای کار دارند، )همان‌طور که دکتر عمرانی استاد بنده به خوبی بیان کردند 
اینکه دامنه این ادله چطور است، گستره‌شان چطور است، آیا قاعده لاضرر دلالت بر تعزیر 
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می‌کند، دلالت بر امور جزایی و حکومتی می‌کند چطور است.( و منظور ما این بود که اگر ما 
آیا خللی در  این قاعده را التعزیر فی کل معصیه یا عبارت‌های دیگر این قاعده را نپذیریم، 
قاعده‌گذاری و جرم‌انگاری می‌شود؟ به نظر می‌رسد که می‌توانیم از ادله دیگر استفاده کنیم 
ولی منظورم این نبود که می‌شود از قاعده لاضرر استفاده جرم‌انگاری و جزایی کرد و این‌ها 
نیاز به بحث دارد. اجمالاً می‌شود مبانی و ملاک‌های قاعده‌گذاری را همان تشریع شرعی به 
معنای تشریع شرعی، نه به معنای تقنین امروزی دانست و می‌شود این ملاک‌ها و مناط‌ها 

را از دل یکسری ادله منصوص در بیاوریم و این دلیل را برای اینکه رد کنیم، نیازی نداریم.

4-2- نمی‌شود قید کبیره را به این قاعده اضافه کرد

در مورد اینکه استاد فرمودند آیا نمی‌شود التعزیر فی کل معصیه اگر به کلی اطلاق آن را 
قبول نداشته باشیم، بگوئیم التعزیر فی کل معصیه کبیره، یک قید کبیره‌ای بگذاریم. این 
هم نیاز به کار فقهی دارد و باید ادله را ببینیم. به نظرم ادله‌ای که دال بر این قاعده می‌کند، 
دلالتی بر التعزیر فی کل معصیه کبیره نمی‌کند. یعنی این ادله دلالت بر این قاعده با این 

قید و این شرط نمی‌کند.

ح شــده در خصــوص ادلــه همــان ترتیبــی اســت کــه قدمــا در  4-3- ترتیــب مــطر
نظــر می‌گرفتنــد

در مورد ترتیب ادله، نکته خیلی قشنگی فرمودید و استفاده کردیم. من خواستم به 
ترتیب اهمیت ادله آن‌ها را بررسی کنم. یعنی اول اجماع را که به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل 
 معاصرین و 

ً
ح کردند برای دلیل این قاعده و بعداً این قاعده است. چون قدما اجماع را مطر

ح کردند. البته من با این نکته استاد  فقهای بعدی و متأخر آمدند برای قاعده ادله‌ای را مطر
موافقم که اجماع با شروطی نزد ما معتبر و اعتبار دارد ولی ادله اصلی ما همان سنت و 

روایات و قرآن و کتاب است. 

در مورد اضطراب ادبیات مقاله، اینکه ممکن است این برداشت پیش بیاید که واجب 
است این ادله دلالت می‌کند و فقها بیان کردند که بر حاکم واجب است در هر معصیتی 
تعزیر را اعمال کند، بله درست است. شاید این برداشت پیش بیاید ولی تعمدی نبوده 

است. منظور اختیار و جواز اعمال تعزیر در هر معصیتی توسط حاکم است. 
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4-4- در بیان قاعده‌ی التعزیر فی کل معصیه

در مورد تیتر و عنوان جلسه و آن مقدمه‌ای که من خدمت شما عرض کردم، درست 
است ما اصلاً نمی‌خواستیم نه در مقاله و نه در اینجا، در جایگاه تبیین رابطه قانون و اخلاق 
یا جرم و گناه و معصیت باشیم من فقط خواستم جایگاه این قاعده را عرض کنم. اینکه 
این قاعده می‌تواند یکی از ملاک‌ها، مناط‌ها و ادله‌ای باشد که کمک می‌کند به تبیین رابطه 
قانون و اخلاق یا رابطه جرم و گناه باشد، با همان تقریر حقوق متعارف یا بدون آن تقریر 
آن  ح شود. در واقع  آنجا مطر ادله‌ای هست که می‌تواند  از  همین است. این قاعده یکی 
مقدمه‌ای که من عرض کردم، در واقع ذی‌المقدمه من بود. یعنی این دلیل و این قاعده 
می‌تواند یکی از مقدمات و ادله‌ای باشد که بتواند به آن مقدمه‌ یعنی رابطه بین قانون و 
اخلاق یا جرم و گناه کمک کند، تبیین شود و به درستی فرمودند استاد که موضوع مقاله و 

موضوع این نشست خیلی تبیین این رابطه نبود.

4-5- نهی از منکر حاکم به فراخور شرایط است و معنای خاصی را دارد

در مورد فرمایشات دکتر جاویدی، تفکیک خیلی قشنگی فرمودند بین معنای خاص 
و عام نهی از منکر. بله ادله نهی از منکر به نظرم عمومیت دارد، عام هستند. یعنی نهی از 
منکری که در ادله بیان شده، یک نوع عمومیت و شمولیتی دارد ولی نهی از منکر حاکم 
هم به فراخور و شرایط حاکم هست و معنای خاصی دارد ولی من تأکیدم این بود که همین 
آیه قرآن یا استدلال عقلی که بر این‌ها اقامه شد، همه‌ی این‌ها یک  ادله روایات یا دلیل 
کبراهای کلی هستند که سازوکارشان در روایات و ادله دیگر آمده است. بله اگر سازوکار 
چگونگی جلوگیری از منکر در روایات دیگری که روایات حدود، تعزیرات و دیات هست و 
روایات دیگری که مربوط به تکالیف عموم مؤمنین و مسلمین مثل نهی از منکر هست. اگر 
این سازوکارها نیامد، ما می‌توانستیم تمسک کنیم به این عموم و اطلاق این ادله و از دل 
این‌ها در بیاوریم که حاکم می‌تواند در هر معصیتی تعزیر بار کند ولی چون سازوکار و طرق 
ع جعل و وضع کرده، گفته طبق این سازوکار جلو برویم،  جلوگیری از گناه و منکر را خود شار
به نظر من دیگر جای جعل سازوکار و طریق دیگری با تمسک به عموم و اطلاقات مبانی و 
اصول باقی نمی‌گذارد. یعنی در واقع طبق بیان اصولیین این ادله عامی که اقامه می‌شود، 
نمی‌شود به اطلاق یا عموم‌شان تمسک کرد، چون در مقام بیان نسبت به سازوکار نیستند.
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